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نخستين هفته نامه سراسرى فارسى - كردى در ايران

8 صفحه - تك شماره 300 تومان

سال ششم،دوره جديد-شماره 69 يكشنبه 16 مهر1391
هفته نامه سراسرى ديدگاه-فرهنگى،هنرى،اجتماعى،اقتصادى

نشريه برتر ششمين جشنواره مطبوعات غرب كشور
نشريه برتر نخستين جشنواره مطبوعات استان كردستان

جايى براى ديده شدن!

 كاهش 64 درصدى تخلفات مرزى در كردستان
 5 نفر كشته و 15 نفر مجروح در تصادفات رانندگي كردستان

 كشف كالاي قاچاق در بانه
 پيشگيري از وقوع جرايم با برقرارى عدالت آموزشي

  جلب اعتماد مردم، اقتداري ماندگار به همراه خواهد داشت
 اهميت مرز

  تعميم امنيت همياري همه مردم را طلب مي كند

فقر و گرانى و افزايش سرقت هاى 
خيابانى در كردستان

گشايش بزرگ ترين 
پرديس سينمايى 

غرب كشور
گزارش افتتاح پرديس سينمايى 

سينما بهمن سنندج

وتووژ له گه  ڵ ھه ندرن خۆشناو؛ 
شوه كار، كاریكاتریست

به نه بوونی ئازادی، 
كاریكاتری ره خنه گر 

گه شه  ناكات
چند گزارش شايد تكان دهنده از وضعيت مردم در اين روزها

به شى كوردى له م ژماره يه دا

8

3

4

حوادث

گزارش

شاملو پايش از حركت بازماند،
7 اما شعرش نه 

جغرافياى گرسنگى
6

7

اطلاعيه
حفاظت و بهره برداري اصولي از رودخانه ها و درياچه ها؛ 
اين منابع حياتي و خدادادي به دليل تأمين آب شرب، 
كشاورزي و صنعت و بهره برداري از فضاهاي تفريحي و 
گردشگري سالم در حاشيه ى رودخانه ها و درياچه ها از 
اهميت ويژه اي برخودار مي باشد. در اين راستا اقدامات 
و فعاليت هاي اساسي در سطح استان، همسو با برنامه ى 

توسعه پروژه هاي عمراني و آباداني به عمل آمده است تا اين منابع به شكل مؤثري 
افراد  عده اي  مي گردد  مشاهده  متأسفانه  ليكن  گيرد،  قرار  عموم  بهره برداري  مورد 
سودجو و ناآگاه به وسيله ماشين آلات سنگين پيمانكاران حقيقي و حقوقي با اقداماتي 
از قبيل عمليات خاكريزي و تخليه زباله و نخاله ساختماني، تغيير كاربري، تسطيح 
رودخانه،  طبيعي  جريان  انسداد  و  انحراف  مسير،  تغيير  اراضي،  فروش  و  خريد  و 
موجبات  ماسه،  و  شن  غيرمجاز  برداشت  و  خانه باغ  و  مسكوني  واحدهاي  احداث 
دخل و تصرف غيرمجاز و ايجاد آلودگي در بستر و حريم رودخانه ها و درياچه ها 
را فراهم مي نمايند. از آنجايي كه اقدامات فوق الذكر تهديد جدي براي تأمين آب 
شرب، كشاورزي و صنعت و خسارت به چاه ها و ايستگاه هاي پمپاژ كشاورزي و خطر 
تشديد سيل و تخريب فضاهاي تفريحي در حاشيه رودخانه ها را به دنبال دارد؛ لذا 
از عموم مردم استان به ويژه اشخاصي كه به نوعي در حاشيه ى رودخانه ها به صورت 
اصولي و قانوني فعاليت مي نمايند، درخواست مي گردد در صورت مشاهده ى هرگونه 
تخلف در مناطق شهري و روستايي، به منظور جلوگيري از اقدامات غيرقانوني و 
بي رويه، در اسرع وقت از طريق شماره هاي تماس: 51-6622949-0871 به صورت 
شبانه روزي با شركت آب منطقه اي استان كردستان تماس حاصل نموده و يا به 
ادارات منابع آب شهرستان هاي تابعه اطلاع داده تا جهت اقدامات بعدي به مراجع 

૓੪ࣚه ای ඟ໊دণتانذيصلاح قضايي معرفي گردند. ਵ ࢌ آب঍ر໇

آگهى مزايده فروش زمين
در اجراى مصوبه نامه شماره 43/4/63900 ص، مورخ 85/11/15، كميسيون 
املاك و مستغلات، دفتر مركزى اين اداره كل در نظر دارد يك قطعه زمين 
تحت پلاك ثبتى شماره 6067 فرعى از 63 اصلى، به مساحت 196 مترمربع، 
واقع در شهرستان قروه، خيابان ابوذر، كوى سازمانى، جنب اداره ى تبليغات 
اسلامى براساس قوانين جارى، از طريق تشريفات مزايده با شرايط و مشخصاتى 

كه در اسناد مزايده قيد شده به فروش برساند.

مبلغ تضمين شركت در مزايده: 30/000/000 ريال، واريز به حساب جام ملت 37490896 
به نام ساير منابع تبليغات اسلامى استان كردستان.

محل تسليم اسناد مزايده: اداره تبليغات اسلامى شهرستان قروه.
تاريخ شروع دريافت اسناد مزايده: 91/7/17.

ساعت بازديد از ملك مورد نظر: 8 الى 13.
تاريخ پايان دريافت اسناد مزايده: 91/7/21 (پايان وقت ادارى).

تاريخ بازگشايى پاكت ها: 91/7/22 در حضور متقاضيان.

همراه  و   08725222999 شماره  با  بيشتر  اطلاعات  كسب  جهت 
09183723017 تماس حاصل فرماييد.

هزينه ى درج آگهى به عهده ى برنده ى مزايده مى باشد.

اداره উل ঺بਿࣣغات اسلاਗی اণتان ඟ໊دণتان

پرديس سينمايى بهمن سنندج در مراسمى ويژه با حضور نماينده 
ولى فقيه در استان كردستان، رييس حوزه هنرى كشور و مديران 
ماه  روى  بوسيدن  سينمايى  فيلم  عوامل  و  مختلف  مسؤولان  و 

افتتاح شد.
بعدازظهر دوشنبه 10 مهرماه آنهايى كه از ميدان آزادى سنندج 
عظيمى  جمعيت  متوجه  مى رفتند،  فردوسى  خيابان  سمت  به 
مراسم  تا  ايستاده اند  بهمن  سينمايى  پرديس  مقابل  كه  مى شدند 
افتتاح اين سالن را از نزديك ببينند. در كنار مسؤولان و مديران 
كشورى و استانى، روحانيون و هنرمندان شاخه هاى مختلف شهر 
سنندج و عوامل فيلم سينمايى «بوسيدن روى ماه» كه براى آيين 
جالب  سنندج  مردم  گرم  حضور  بودند،  آمده  سينما  اين  افتتاح 
باز  با  پرديس  اصلى  سالن  كه  بود  زياد  آنقدر  جمعيت  بود؛  توجه 
شدن درب ها سريع از حاضران پر شد و صندلى ها كفاف حاضران 

را نمى داد.
براى آيين افتتاح پرديس بهمن مراسمى ويژه تدارك ديده شده 
حمزه زاده  محمد  هنرى،  حوزه  رييس  مومنى شريف  محسن  بود، 
نماينده  حسينى شاهرودى  آيت االله  هنرى،  حوزه  هنرى  معاون 
ولى فقيه در استان، مهندس عليرضا شهبازى استاندار كردستان، 
محمدهادى منبتى مديرعامل موسسه تصوير شهر نماينده سازمان 
فرهنگى هنرى شهردارى تهران در اين مراسم، منوچهر محمدى 
تهيه كننده فيلم «بوسيدن روى ماه»، مسعود رايگان و رابعه مدنى 
بازيگران اين فيلم، سهيل جهان بيگلرى مديرعامل سازمان توسعه 
حوزه  مجلس  و  استان ها  امور  مديركل  مصلحى  سوره،  سينمايى 
هنرى و جمعى از مديران حوزه هنرى و مقام هاى استانى در اين 

مراسم حضور داشتند.
مراسم ساعت 17 با تلاوت آيات قرآن شروع شد و پس از آن با 
پخش سرود ملى ادامه يافت. اجراى موسيقى توسط گروه چهل دف 
اولين بخش اين برنامه بود، اين گروه موسيقى مجموعه اشعارى در 
ستايش حضرت ختمى مرتبت محمد مصطفى(ص) خواند و پس 
از آن آيت االله حسينى شاهرودى با خيرمقدم به حاضران و مسؤولان 
در  كه  خوشحالم  گفت:  داشتند  حضور  جلسه  در  كه  مديرانى  و 

و  هستيم  سينمايى  پرديس  اين  افتتاح  شاهد  فرهنگى  شهر  اين 
بناى  اين  آنها  حمايت  و  تلاش  با  كه  مسؤولانى  از  مى كنم  تشكر 
ارزشمند به بهره بردارى رسيد. مردم هنردوست اين شهر شايسته 
زمينه  مى تواند  بهمن  سينمايى  پرديس  هستند.  هديه اى  چنين 
ارتقاى فرهنگى اين شهر را فراهم كند؛ اين استان داراى فرهنگى 
غنى است، جامعه ايرانى دين و فرهنگى غنى دارد كه ريشه در 
غنى  منابع  شريعت  و  خدا  كتاب  دارد،  معنوى  و  الهى  باورهاى 
براى فرهنگ ما است. فرهنگ، فطرت انسانى و روح خداجويى در 
از  بيشتر  انسانيت  غرب  در  داد:  ادامه  وى  دارد.  وجود  ما  فرهنگ 
جنبه مادى گرايى ديده مى شود، اما براى ما وجه خداجوى انسان 
متعالى و ارزشمند است. در هنر هم به دنبال اين هستيم تا اين 
دنياى  در  بتوانيم  كه  است  اين  ما  هنر  كنيم.  برجسته  را  بخش 
جهان  مردم  به  هنر  ابزار  با  را  الهى  ناب  ارزش هاى  امروز،  مادى 
معرفى كنيم. تجربه نشان داده هرگاه هنرمندان ايرانى زيبايى هاى 
فرهنگ و دينمان را در آثارشان برجسته كرده اند مخاطب داخلى 

و خارجى از آن استقبال كرده است.
نماينده ولى فقيه در استان كردستان ادامه داد: استان كردستان 

در همه ابعاد در حال رشد و شكوفايى است و با سرعت در مسير 
اسلامى  ايران  كشورمان  كه  همانطور  برمى دارد،  قدم  پيشرفت 
هم  تحريم ها  و  غرب  توطئه هاى  و  است  پويايى  و  رشد  حال  در 
كردستان  استان  بازنمى دارد.  پيشرفت  نقطه  به  رسيدن  از  را  ما 
استعدادهاى درخشانى در هنر، علم و صنعت دارد. ضريب امنيت 
بالايى در اين استان وجود دارد و خوشبختانه شرايط رو به بهبود 
است، افتتاح پرديس سينمايى بهمن هم يكى از امكاناتى است كه 

شهر سنندج براى ارتقاى فرهنگى مردم عزيز به آن نيازمند بود.
پس از پايان سخنان نماينده ولى فقيه در استان كردستان، لوح 
تقدير و هدايايى از سوى هنرمندان حوزه هنرى به استاندار اين 
شهر مهندس عليرضا شهبازى اهدا شد. شهبازى در سخنانى كوتاه 
بهمن  سينمايى  پرديس  راه اندازى  براى  كه  كرد  تشكر  افرادى  از 
تلاش كرده اند، وى گفت: از دو سال پيش كه به عنوان خدمتگزار 
بود،  سينما  اين  وضعيت  دغدغه هايم  از  يكى  آمدم  استاندارى  به 
يكى  امروز  دوستانم  و  همكاران  شبانه روزى  تلاش  با  خوشبختانه 
از نيازهاى فرهنگى شهر سنندج تامين شده است. شهبازى گفت: 
بهره بردارى  به  تومان  ميليارد   3 هزينه  با  سينمايى  پرديس  اين 
رسيد، حضور من در اين پروژه مانند يك كوهنوردى دشوار بود، 
پيش  كار  هرچه  اما  نمى دانستم  اول  روز  در  را  كار  دشوارى هاى 
رفت، بيشتر متوجه بزرگى اين پروژه شدم. اين هدايا را به مردم 

فرهنگ دوست سنندج تقديم مى كنم.
را  سينما  اين  ساز  و  ساخت  مراحل  كه  بهمن  سينما  تيزر  پخش 
نشان مى داد، بخش بعدى اين برنامه بود، سالن مملو از جمعيت در 
ميانه هاى برنامه آنقدر شلوغ بود كه گروهى از علاقه مندان ايستاده 
مراسم را دنبال مى كردند. اهداى حكم امين مرادى رييس حوزه 
مهندس  و  مومنى شريف  محسن  توسط  كردستان  استان  هنرى 
شهبازى و بياتيان نماينده بيجار در مجلس شوراى اسلامى يكى 

ديگر از بخش هاى اين برنامه بود.
و  بهمن  سينمايى  پرديس  ساخت  روند  از  سخنانى  در  مرادى 
غرب  سالن  بهترين  سينما  اين  كرد:  تاكيد  و  گفت  آن  مشكلات 
پرديس  است.  كشور  پرديس  دومين  امكانات  نظر  از  و  كشور 
جانبازان  و  معلولان  ويژه  جايگاه  و  صندلى  بهمن 760  سينمايى 
به  مجهز  سالن  سه  فود،  فست  عكاسى،  آتليه  نگارخانه،  دارد. 
اين  فرهنگى  امكانات  از  و...  نت  گيم  و  ديجيتال  دالبى  سيستم 

پرديس است.
صداى  با  ماه»  روى  سينمايى «بوسيدن  فيلم  تيزر  پخش  از  پس 
محمد اصفهانى نوبت به محسن مومنى شريف رييس حوزه هنرى 
رسيد تا در سخنانى كوتاه از اهميت افتتاح پرديس سينمايى بهمن 
براى مردم سنندج صحبت كند، وى نيز سخنانش را با سپاس از 

و  كردند  تلاش  سينما  اين  بهره بردارى  در  كه  كرد  شروع  افرادى 
پيگير  هم  تعطيلات  در  و  شبانه روزى  كردستان  استاندارى  افزود: 
بودند تا در روند ساخت و ساز اين سينما وقفه نيفتد. مردم سنندج 
قدر اين مسؤولان كه از شهرهاى ديگر آمده اند اما با دلسوزى و 
تعهد براى آنها زحمت مى كشند، مى دانند. وى افزود: اميدوارم در 
اين پرديس شاهد اكران فيلم هاى باارزشى باشيم. آثارى كه پس از 
ديدنشان با فرهنگ، نياكان و ارزش هايمان آشنا شويم. خوشحالم 
كه اين پرديس با فيلم «بوسيدن روى ماه» افتتاح مى شود. فيلمى 
نكاتى  مى كند.  تداعى  برايمان  دوباره  را  ارزش ها  از  بسيارى  كه 
را به خاطرمان مى آورد كه فراموش كرده ايم. اميدوارم بتوانيم به 

سينماى مطلوب و فرهنگى نزديك تر شويم.

پس از سخنان رييس حوزه هنرى از منوچهر محمدى تهيه كننده 
اين  بازيگران  رايگان  مسعود  و  مدنى  رابعه  ماه»،  روى  «بوسيدن 
فيلم با اهداى لوح تقدير و جوايز نقدى تجليل شد. اگرچه برنامه به 
پايان رسيده بود اما حضور عوامل فيلم باعث شد جمعيت حاضر در 
سالن به شدت آنها را تشويق كنند. پس از استراحتى كوتاه، فيلم 
پرديس  فيلم  نخستين  عنوان  به  ماه»  روى  «بوسيدن  سينمايى 
مملو  فيلم  نمايش  اصلى  سالن  رفت.  پرده  روى  بهمن  سينمايى 
از جمعيت بود، اما پرديس بهمن ميزبان خانواده ها و جوانانى بود 
نگارخانه،  مى كردند.  سپرى  آن  در  را  پاييزى  بعدازظهر  يك  كه 
سالن هاى جانبى و فضاهاى اطراف سالن مملو از جمعيتى بود كه 
حضورشان نشان مى داد شهر سنندج تشنه چنين فضاهايى است.

رسانه هاى  نمايندگان  بود،  شده  شروع  فيلم  نمايش  كه  حالى  در 
فيلم  عوامل  و  هنرى  حوزه  مديران  با  مصاحبه  مشغول  مختلف 
عكس  و  امضا  گرفتن  بازار  بودند،  ماه»  روى  سينمايى «بوسيدن 
سينمايى  پرديس  افتتاح  مى رسيد  نظر  به  بود،  داغ  هم  يادگارى 
يك  نيست،  شهر  اين  سينمادوستان  براى  اتفاق  يك  تنها  بهمن 
رويداد خوش يمن براى همه مردم سنندج است، همه آنهايى كه 

پنج سال پشم انتظار تولد يك پرديس ماندند.
سينمايى  توسعه  سازمان  بازاريابى  و  پخش  مدير  فرجى  غلامرضا 
سوره، محمود كاظمى مديرعامل موسسه هنرهاى تصويرى سوره، 
هنرى  و  فرهنگى  سازمان  عمومى  روابط  مدير  پژمان  سيدصادق 

شهردارى و... از حاضران در اين مراسم بودند.

سينما بهمن سنندج
در  سينما  سالن هاي  قديمي ترين  و  بزرگ ترين  از  يكي 
نقطه  در  واقع  سنندج  بهمن  سينما  كردستان،  استان 

مركزي و استراتژيك شهر سنندج است.

نماي سينما بهمن سنندج - سال 1350
به نقل از قديميان شهر سنندج زمين سينما بهمن امروزى 
آن  صاحب  كه  است  بوده  گيلاس  درختان  با  زيبايى  باغ 
عمليات  است.  بوده  معرفت  عبدالحميد  نام  به  فردى 
خاكبردارى و پى كنى سينما از سال 1348 آغاز و سال 49 

كار ساختمانى آن آغاز شده است.
پيمانكارى عمليات ساخت سينما را آقاى مهندس فرقانى 
اهل تهران برعهده داشته و مرحوم مهندس شيخ عطارى 
به عنوان مهندس ناظر در اين پروژه همكارى داشته است.

سالن اصلى نمايش داراى 14 متر ارتفاع مي باشد مساحت 
 980 با  و  بوده   30×50 ابعاد  در  مترمربع   1500 سينما 
صندلى آغاز به كار نمود و در ساليان بعد تا 880 صندلى 
كاهش يافت. تمام سنگ هاى به كار رفته در سينما از محل 

سنگ معدن گاوشان كاميارن تهيه شده است.
سينما شهر فرنگ كار خود را با آپارات هاى ذغالى در اواخر 
صورت  به  جنوب»  از  مردى  «فيلم  اكران  با  و   50 سال 
كار  به  آغاز  رسماً  ولى  نمود،  آغاز  غيررسمى  و  آزمايشى 

آن با اكران فيلم «ليلى و مجنون» در نوروز سال 51 بود.
مى توان  زمان  آن  فرنگ  شهر  سينما  قديمى  پرسنل  از 
آقايان حبيب االله لطفى، صديق كمانگر، محى الدين ديوانى... 

را نام برد.
اين سينما بعد از پيروزي انقلاب اسلامي با نام هاي «سينما 
را  خود  فعاليت  بهمن»  «سينما  اسم  به  اكنون  و  قدس» 

ادامه داده و در خدمت شهروندان سنندجى بوده است. 
مجتمع  مديران  وقت  سياست هاي  پي  در  سال 1374  در 
از  بهينه  استفاده  بر  مبني  هنري  حوزه  سينمايي  خدمات 
سالن ها و بهره برداري از فضاهاي موجود در طبقه فوقاني 
سالن كوچك با گنجايش يك صد  سينما اقدام به ساخت 
محلي  نام  با  هم  سالن  اين  كه  نموده  صندلي  پنجاه  و 
«سيروان» در تاريخ 76/7/1 با اكران فيلم «گبه» فعاليت 

خود را آغاز نمود.
اما از ابتداى خردادماه سال 86 عمليات تجهيز و بازسازى 
و  كردستان  استاندارى  مشاركت  با  سال   40 از  بعد  آن 
هنر  دلسوزان  تلاش  با  و  گرديد  آغاز  شهر  سينما  موسسه 

و فرهنگ استان در شهريورماه سال جارى بازگشايى شد.

به همت حوزه هنرى استان كردستان و با بازگشايى سينما بهمن سنندج؛

گشايش بزرگ ترين پرديس سينمايى غرب كشور

امين مرادى سرپرست حوزه هنرى سنندج:
و  مكان  تامين  صورت  در  هنرى  حوزه 
استان  ديگر  شهرهاى  در  لازم  بودجه هاى 

پرديس سينمايى خواهد ساخت
با  مرادى  آقاى   *
بازسازى  پروژه  سلام، 
چه  بهمن  سينما 
را  زمانى  پروسه ى 
طى كرده است؟ هدف 
پروژه  اين  اجراى  از 
هنرى  حوزه  توسط 
بوده  چه  سنندج 

است؟
 5 از  پس  سينما  اين   -
روز   9 و  ماه   4 و  سال 
رسيد.  بهره بردارى  به 
از  ما  هدف  مورد  در 
گفت  مى توان  بازسازى 
با توجه به قدمت سينما 
مستهلك  و  فرسوده  و 
صندلى ها،  شدن 
صوتى،  سيستم هاى 

نورى و گرمايشى آن پس از حدود 40 سال در سال 1385، با تخصيص 
مبلغ 150 ميليون تومان از اعتبارات استانى آن هم جهت تعويض آپارات 
و صندلى ها كه از اساسى ترين موضوعات جذب مخاطب در سينما مى باشد 
آغاز  سينما  بازسازى  موضوع  عملاً  نور  و  صوتى  سيستم هاى  همچنين  و 
گرديد. عمر طولانى، فرسودگى تجهيزات و عدم امكانات مناسب رفاهى از 

مهم ترين موضوعات و ضرورت هاى بازسازى بود.

چه  از  و  بوده  مقدار  چه  طرح  اين  به  تخصيص يافته  اعتبار   *
چه  پروژه  اين  تكميل  در  شما  همكاران  است؟  شده  تأمين  محلى 

سازمان ها و نهادها و چه كسانى بوده اند؟
و  فرهنگ  (وزارت  شهر  سينما  موسسه  كردستان،  محترم  استاندارى   -
ارشاد اسلامى) و حوزه هنرى مركز (سازمان توسعه سينمايى سوره). 3 
هم  تومان  ميليارد   1 و  شده  پرداخت  استاندارى  توسط  اندى  و  ميليارد 

توسط سينما شهر و حوزه هنرى مركز.

را  مى شود  انجام  مجموعه  اين  در  كه  فعاليت هايى  و  كاركردها   *
بفرماييد؟

منظوره  چند  استفاده  امكان  و  دالبى  سيستم  با  سينمايى  سالن  سه   -
براى برپايى كنسرت موسيقى، نمايش، همايش، ورك شاپ هاى آموزشى 
و غيره با ظرفيت مجموع 760 صندلى، فست فود، برخوردارى از يكى از 
نمازخانه،  متر،  حدود 200  در  فضايى  با  كشور  نگارخانه هاى  مجهزترين 
كلاس هاى  جهت  آموزشى  كامل  مجموعه  يك  نت،  گيم  كافى شاپ، 
هنرى در طبقه دوم، سيستم هاى سرمايشى و گرمايشى مجهز، سيستم 
پيش بينى  طبقات،  در  آسانسور  تعبيه  حريق ،  پيشرفته  اطفاى  و  اعلام 
امكان  و  بليط  فروش  مكانيزه  سيستم  بخش،  هر  براى  مجزا  سرويس ها 
و  رنگ آميزى  با  سالن  زيباى  بسيار  طراحى  مجهز،  بوفه  اينترنتى،  رزرو 
استفاده از لامپ هاى بسيار كم مصرفLED  و... در كنار سازه بسيار قوى، 
صندلى هاى بسيار راحت، پيش بينى امكان استفاده جانبازان و معلولين از 
تمامى فضاهاى طبقاتى سينما و همچنين پيش بينى استفاده از اين مكان 

در معرفى بزرگان هنر و فرهنگ اين ديار و ايران اسلامى و...
 

* فضاهاى جانبى سينما بهمن چگونه و به چه كسانى واگذار شده 
و متقاضيان داراى چه شرايطى بوده اند؟

- طى فراخوانى به هفته نامه سيروان، فضاهاى جانبى به مزايده گذاشته 
شد. براساس مزايده اعلامى افراد واجد شرايط مى توانستند در اين مزايده 
اولويت اين فضاها بر كارهاى فرهنگى خواهد بود.  شركت نمايند و قطعاً 
با  رسيده  درخواست هاى  است  قرار  شده  اعلام  زمان  مدت  پايان  از  پس 
نتيجه ى  و  بررسى  حقوقى  و  حقيقى  افراد  از  متشكل  كميسيونى  حضور 

آن اعلام شود.

برنامه ها  كردستان  ديگر  شهرهاى  در  استان  هنرى  حوزه  آيا   *
خواهد  خود  كارى  برنامه  در  را  بهمن  سينما  شبيه  پروژه هايى  و 

داشت؟
حوزه هنرى آمادگى دارد تا در صورت تامين مكان و بودجه هاى  - قطعاً 

لازم و براساس نياز استان در اين خصوص اقدام نمايد.

گفتگو با محسن مؤمنى شريف رئيس حوزه هنرى كشور:
استان كردستان متعلق به همه ى مردم ايران است

* آقاى مومنى شريف با سلام. ضمن خيرمقدم خدمت شما و هيئت 
دليل حضورتان را در اين مراسم بفرماييد و هدف حوزه  همراه لطفاً 

 هنرى از ساخت اين مجتمع سينمايى را بيان كنيد.
- خيلى خوشحالم كه امروز شاهد به ثمر نشستن يكى از آرزوهايمان بوديم. 
تقريباً در اين دو سال اخير كه حقير در جريان ماجرا قرار گرفتم و آمدم و 
از نزديك ديدم كه استانى در واقع بسيار مهربان و استانى كه حقى بر گردن 
چنين  شهر  و  نداريم  معتبرى  سينماى  هنوز  ما  مركزش  در  دارد،  مملكت 
بود.  همكارانم  و  بنده  براى  دغدغه اى  خوب  دارد؛  قديمى  سينمايى  شرايط 
اين  ساخت  ما،  همكاران  و  استان  مسؤولين  خود  پيگيرى هاى  با  الحمداالله 
سينما به سرانجام رسيد. نه يك سينما، بلكه يك پرديس سينمايى ايجاد شد 

كه داراى سالن هاى مستقل است و خود در واقع مجتمعى فرهنگى است كه 
انشاءاالله مبارك مردم باشد. مردم اينجا قطعاً مستحق خدمات بيشتر از اينها 
هستند. من تصور مى كنم با توجه به پرديس هايى كه ما در تهران و شهرهاى 
ديگر داريم، اينجا به لحاظ تجهيزات شايد از بعضى از آنها بهتر باشد اگر نگويم 

بهترين هست، چون بعضى از دوستان معتقدند بهترين است.

* سازمان ها و حاميان حوزه هنرى در ساخت اين پروژه چه كسانى 
بوده اند و ميزان همكارى و نحوه مشاركت به چه صورت بوده است؟

- قطعاً استاندارى نقش اول را داشته است؛ مخصوصاً در دوران تصدى جناب 
اين  كنار  در  پروژه.  از  حمايت  و  امور  پيگيرى  در  شهبازى  مهندس  آقاى 
حمايت، شركت سينما شهر كه يكى از شركت هاى متعلق به وزارت ارشاد 
است و قانوناًَ بودجه ى ساخت و ساز سينما از آن طريق در واقع هزينه مى شود، 
به ويژه مديرعامل اين شركت جناب آقاى مسچى همكارى خوبى داشتند و 

همين طور حوزه هنرى.

* در شهرها و استان هاى ديگر كشور مشاركت در چنين طرح هايى را 
در برنامه كارى حوزه هنرى داريد؟

- بله. حوزه هنرى اميدوار است كه امسال 25 سالن به سالن هايش اضافه 
شود كه تا به حال با توجه به افتتاح سينماى كرمانشاه و پرديس مشهد و 
همچنين پرديس بهمن سنندج، فكر مى كنم 10 تا از 25 عددى كه قول داده 
بوديم به سازمان حوزه هنرى افزوده شده است. انشاءاالله اميدواريم با افتتاح 
سينماى همدان و سينماى مازندران و بندر عباس به اين 25 تايى كه قول 

برسيم. داده بوديم

* نگاه مجموعه حوزه هنرى كشور و مديريت آن به استان كردستان 
چگونه است؟

- استان كردستان داراى ويژگى هايى است كه نمى توان نسبت به آن بى اعتنا 
بود؛ اولاً به لحاظ قدمت، به لحاظ خدماتى كه اين استان داشته استان ويژه اى 
مرزهاى  پاسداران  و  اصيل  ايرانى هاى  جزو  استان  اين  مردم  هميشه  است. 
ايران بوده اند. استانى هست كه خاستگاه دانشمندان، علما و هنرمندان بزرگى 
بوده و مخصوصاً بعد از انقلاب، استان كردستان از سلسله فتنه هايى سرافراز 
بيرون آمده و مردم براى حفظ كردستان همه ى ايران شركت داشته اند. استان 
كردستان متعلق به همه ى مردم ايران است. در اين استان مردم از همه جاى 
ايران در سرتاسر ايران عزيزانشان را فدا كرده اند. كردستان مال همه ى ايران 
است و كم ترين استانى داريم كه اينچنين ويژگى هايى داشته باشد. مهم تر 
همه ى  و  است  ايمان  كُرد،  مردم  زندگى  در  اساسى  عنصر  اينها  همه ى  از 
اينها باعث مى شود كه در برنامه ريزى ها به اين استان توجه ويژه اى بشود و 
مخصوصاً استانى هست كه متعهد است به خصوص در كارهايى كه مربوط به 

فرهنگ و هنر مى شود.

* در برنامه ريزى هاى فرهنگى در سطح كلان براى استان كردستان 
برنامه ريزى  و  شده  توجه  منطقه  فرهنگى  خاص  ويژگى هاى  به  آيا 

خاص و ويژه اى مدنظر قرار گرفته است؟
- بله، مى دانيد كه ا     دبيات و هنر از اين جهت نگاهش نگاه وسيع ترى است 
كه اصولاً هنرمندان كردستانى هميشه در بين هنرمندان ايران درخشيده اند 
و بخش قابل توجهى از هنرمندان كشورمان كُرد هستند؛ لذا مذهب در اين 
درخشش ها مانع نبوده است. بسيارى از بزرگان كُرد شعرهايى براى ائمه ى 
و  كردستانى»  «گلشن  مرحوم  و  «ستوده»  مرحوم  مانند  نوشته اند  اطهار 
هنرمندان ديگرى كه نام نمى بريم. ادبيات و هنر خوشبختانه اين ويژگى را 

دارند كه خيلى از خط و خطوط ها نمى توانند برايش محدوديت ايجاد كنند.

* در توليد محصولات نمايشى، سينمايى، داستان و شعر و امثالهم آيا 

حساب ويژه و على الحده اى براى توليد اين گونه آثار به زبان كُردى 
كه زبان بيشتر مردم كردستان است باز شده است؟

- بله، اين ها بايد در واقع براى اين جا اتفاق بيافتد، ولى فراموش نكنيم الان 
همه جا هنرمندان دنبال زبانى هستند كه بيش ترين مخاطب را داشته باشد. 
زبان هاى محلى كه در دل زبان هاى ديگر هستند و  در دنياى فعلى حتماً 
ممكن است از تعداد مخاطبين بكاهد آنها را حذف مى كنند. چيزى است 
كه در واقع هوشمندى اقتضا مى كند كه هنرمندان مان در اينجا يك مقدار 
از زبانى استفاده كنند كه مخاطب بيشترى دارد. ما اميدوار هستيم كه از 
يك  در  اين  اما  نشويم.  محدود  جهت  يك  از  كه  كنيم  استفاده  زبان هايى 
كه  باشد  شاعرى  است  ممكن  نمى بينيم.  مانعى  و  مى كند  اقتضا  جاهايى 
به زبان محلى چيزى گفته كه در دفاع از سنت هاى استان كردستان و در 
دفاع از ارزش هايش است مانعى براى توليد و نشر اين گونه آثار وجود ندارد.

چگونه  سنندج  هنرى  حوزه  مجموعه  در  را  همكارانتان  عملكرد   *
ارزيابى مى كنيد؟

- حوزه هنرى سنندج همانطور كه مى دانيد نسبت به ساير حوزه هاى هنرى 
قدمت زيادى ندارد و تقريباً فكر كنم عمرش به يك دهه هم نرسيده است؛ 
با اين حال درخشش خوبى داشته است. در حوزه هايى مثل فيلم كوتاه هر 
در  كردستان  هنرى  حوزه  بچه هاى  معمولاً  رويش  فيلم  جشنواره  در  سال 
آنجا جلوه مى كنند و جزو برندگان هستند و در موارد ديگرى همين طور 
بوده كه نشان مى دهد كه اين حوزه آينده ى بهترى دارد. خوشبختانه الان 
هنرمندان  كه  هست  حوزه  اين  رأس  در  هم  دلسوز  و  جوان  مديريت  يك 
قبولش دارند و يك همكارى و هم گامى را مى توان در اين مجموعه ديد. ما 
خيلى اميدوار هستيم و همين پروژه اى كه به سرانجام رسيد نشان دهنده ى 

توانمندى مديريت حوزه هنرى كردستان بوده است.

گفتگو با محمد حمزه زاده معاون هنرى حوزه هنرى كشور:

درآمدهاى آتى پرديس بهمن 
سنندج، صرف توسعه فضاهاى 
فرهنگى خود استان مى شود

* آقاى حمزه زاده با سلام، هدف از شركت شما در مراسم افتتاحيه 
در  هنرى  حوزه  هنرى  معاونت  و  بوده  چه  سنندج  بهمن  سينما 

اجراى اين پروژه چه نقشى داشته است؟
- معاونت هنرى حوزه در اين جا هيچ نقشى نداشته است، ما براى تشكر 
از زحمات رييس محترم حوزه هنرى استان كردستان جناب آقاى مرادى 
و استاندارى محترم و تمام همكارانى كه در اين زمينه زحمت كشيده اند 
آمده ايم. هر جايى كه فضاى مناسب فرهنگى در آن ايجاد شود ما وظيفه 
ما  هدف  و  كنيم  تجليل  دست اندركارانش  از  و  بشويم  حاضر  آنجا  داريم 

عرض خسته نباشيد به تمام همكاران است.

* ويژگى ها و كاركردهاى هنرى اين مجتمع سينمايى به چه صورت 
بوده و برنامه هاى آتى حوزه هنرى در اين مجتمع را بفرماييد.

بكنند،  اعلام  بايد  استان  هنرى  حوزه  انشاءاالله  كه  را  آتى  برنامه هاى   -
اما از فضاهايى كه در نظر گرفته شده مى شود براى عرضه  ى محصولات 
فرهنگى متنوعى استفاده كرد. مثلاً همين گالرى كه در اينجا ايجاد شده 
و  تصويرسازى  و  كاريكاتور  از  تجسمى  محصولات  بيشتر  عرضه  ى  براى 
قابليت  دارد.  استفاده  قابليت  حجمى  كارهاى  تا  بگيريد  غيره  و  نقاشى 
فراهم  مجموعه  اين  در  نقد  و  پژوهشى  تحقيقاتى،  نشست هاى  برگزارى 
كه  خوبى  سينمايى  فيلم هاى  براى  فضايى  ايجاد  همچنين  است.  شده 
در اينجا پخش خواهد شد. ما در همه ى شهرها و شهرستان ها نيازمند 
مراكز و پاتوق هاى فرهنگى و هنرى هستيم كه جوانان و نوجوانان و مردم 
بتوانند اوقاتشان را در آنجا بگذرانند كه الحمداالله يكى از بهترين هايشان 

امروز در اينجا افتتاح شد.

هم  سود آور  مجتمع  يك  عنوان  به  مجتمع  اين  به  مى توان  آيا   *
نگاه كرد؟ درآمدهاى آتى اين سينما در كجا هزينه خواهد شد؟

- اينجا حتماً سودآور است؛ سودش اولاً فرهنگى، معنوى و موجب ارتقاى 
شود  مناسب  برنامه ريزى  اگر  حتماً  اما  مى شود.  مردم  بينش  و  دانش 
درآمدهاى اقتصادى و تجارى به همراه خواهد داشت و قطعاً اگر درآمدى 

داشته باشد صرف توسعه فضاهاى فرهنگى خود استان مى شود.

* آيا وجود چنين مكانى در پيشبرد اهداف حوزه هنرى و معاونت 
هنرى اين سازمان در استان كردستان تاثيرگذار خواهد بود؟

موجود  فضاى  يك  و  مركز  يك  با  منتها  است.  همين طور  يقيناً  خوب   -
نمى شود اميد داشت به اينكه كلى از مسايل فرهنگى استان حل بشود و 
نيازهايش پاسخ داده شود. بايد از امثال اين فضاها در استان و شهرستان ها 
ديگر ايجاد شود؛ انشاءاالله كه ايجاد بشود و همه ى اينها عوايدش به خود 

مردم عزيز و دوست داشتنى استان كردستان مى رسد.

گفتگو با سهيل جهان بيگلرى مدير عامل سازمان توسعه سينمايى سوره:

بايد با حمايت استاندارى براى ساخت 
مراكز فرهنگى هنرى در شهرهاى 

ديگر كردستان كمك بگيريم
* آقاى بيگلرى با سلام، هدف از شركت شما در مراسم افتتاح سينما 
بهمن سنندج چه بوده؟ و سازمان توسعه سينمايى سوره در اجراى 

اين پروژه چه نقشى داشته است؟
- من فكر مى كنم كه جزء هدف هايى كه مجموعه سينمايى حوزه دارد بحث 
توليد و عرضه و پخش آثار سينمايى است. به نظر مى آيد همان قدر كه در 
توليد بايد فكر و سرمايه گذارى شود و وقت گذارى شود، در بحث نمايش و 
هم  عين  دو  اين  ترازوى  كفه  بايد  خوب  توليدات  براى  فيلم  نمايش  امكان 
باشد. به نظرمان رسيد كه حتماً بايد در برنامه ها اين اتفاق بيافتد. همانطور 
كه براى توليد فكر كرديم، براى ساخت و ساز و بهينه سازى و توزيع هم فكر 
كنيم. يكى از كارهايى كه بايد اتفاق بيافتد اين است كه مكان هايى كه ما 
داريم براى نمايش، مثل سينماها در شأن مردم و مخاطبين باشد. بعد از 
سال ها به  نظر مى آيد كه اغلب سينماهاى ما نياز به بازسازى و بهينه سازى 
دارند، كه اين اتفاق دارد مى افتد. بعضى ها در حال تعمير و بازسازى هستند، 
بعضى ها در مرحله تحقيق و پژوهش و كارهاى پيش بهينه سازى و ساختن  
هستند و بعضى ها هم در حال ساخت هستند. سينماى بهمن سال ها بود 
كه در  حال ساخت بود و مى شود گفت از يك سال و نيم، دو سال پيش كه 
مجموعه حوزه هنرى وارد شدند، از مواردى بود كه تمام هم و غم ما اين بود 
كه اين كار را تمام كنيم؛ كه به كمك سينما شهر، استاندارى و حوزه هنرى 

اين اتفاق افتاد و الحمداالله وضعيتى را پيدا كرد كه مى توان گفت در شأن 
مخاطبين سنندج است.

مأموريت ها،  بفرماييد؟  را  بهمن  سينمايى  خاص  ويژگى هاى   *
چه  شده  گرفته  نظر  در  مجتمع  اين  براى  كه  وظايفى  و  كاركردها 

مواردى هستند؟
فرهنگى  فضاى  يك  وقتى  است.  مشخص  كاملاً  مى آيد  نظر  به  ببينيد،   -
در يك شهر سرمايه گذارى و بنا مى شود قرار است كاركردهاى فرهنگى و 
هنرى خودش را داشته باشد چه در حوزه سينما، تجسمى و آموزش؛ كه 
من فكر مى كنم الان در مجموعه ى پرديس بهمن اين اتفاق افتاده است. هم 
امكان سالن هاى نمايش، تئاتر و آموزش، امور مختلف هنرى، گالرى بزرگ و 
مناسبى براى امور تجسمى و عكس و مكانى براى كلاس هاى آموزشى در نظر 
گرفته شده است؛ يعنى وقتى كه كسانى كار هنرى و فرهنگى مى خواهند 
فرهنگى  مختلف  مكان هاى  از  بشوند  بهمن  پرديس  وارد  اگر  بدهند  انجام 
هنرى مى توانند استفاده بهينه بكنند. براى مردم شهر اين مراكز بايد بسيار 
زياد باشد و تعدادشان بايد بيشتر شود. به نظرم مى آيد يك پرديس براى 
سنندج كم است و ما بايد با كمك استاندارى، كه استاندار بسيار تلاشگر و 
معتقد و متعهدى دارد، از استاندار محترم و از شهردار بتوانيم براى كارهاى 

ساخت مراكز فرهنگى هنرى در شهرهاى ديگر كردستان كمك بگيريم.

* سازمان توسعه سينمايى سوره در شهرها و استان هاى ديگر كشور 
مشاركت در چنين طرح هايى را در برنامه كارى خود دارد؟

امور  قسمت  گفت  مى شود  سينمايى  سازمان  كه  بگويم  مى خواهم  من   -
سينمايى حوزه هنرى مؤظف است سينماهايى كه در تملك خودش هست 
را بهينه سازى، بازسازى و به روز بكند. اين چيزى نيست كه ما به طور دفعتاً 
وارد شويم. اين از وظايف اصلى ماست و حس مى كنيم اگر قبلاً اتفاق نيفتاده 

بود و اگر كم اتفاق افتاده بود بايد عذرخواهى بكنيم و از اينجا به بعد اين 
را ادامه دهيم. من بحثى را كه با دوستان داشتم اين بود كه بين بازديدها،  
بهينه سازى ها و ساخت سالن هاى تهران و شهرستان ها تفاوتى وجود ندارد. 
در هر دو به يك اندازه بايد كار شود. ما در خراسان رضوى، پرديس هويزه 
را داريم كه به كمك موسسه سينما شهر و حوزه هنرى و استاندارى اتفاق 
افتاده و دارد بهره بردارى مى شود، پرديس بهمن را داشتيم. تا دو ماه ديگر 
تهران  در  بيفتد.  اتفاق  است  قرار  كه  داريم  همدان  در  را  فلسطين  پرديس 
و گرگان و در استان هاى ديگر طرح هايى داريم كه كارهاى اوليه آن دارد 
انجام مى شود. اميدوارم كه نهادهاى عمومى و دولتى به ما كمك كنند. چون 
مى توان گفت ما از سال 84 بازسازى و ترميم را خودمان شروع كرديم. ما 
با حوزه هنرى شروع كرديم كه بعد از چند سال موسسه سينما شهر هم به 
كمك ما آمد. چون بودجه عمرانى حوزه هنرى به دست دولت سپرده شده و 
استاندارى ها و مى توان گفت معاونت سينمايى بايد اين را براى ما اختصاص 
بدهند به همين علت نياز داريم در يك هماهنگى و همكارى بتوانيم با هم 

چنين كارهايى را انجام بدهيم.

است  ممكن  اتفاق  اين  هم  كردستان  استان  ديگر  شهرهاى  در   *
بيافتد؟

- بله، الان بهتر است كه نگوييم چون باز هم بحث هايى را پيش مى آورد. به 
نظرم اجازه بدهيد وقتى به نتيجه قطعى رسيد خبر را اعلام كنيم.

* هزينه هاى اجراى پروژه از چه منابعى تامين شده است؟
هنرى  حوزه  و  شهر  سينما  موسسه  سنندج،  استاندارى  كه  كردم  عرض   -

تهران.

* آيا مى توان به اين مجتمع به عنوان يك مجتمع سودآور هم نگاه 
كرد؟ درآمدهاى آتى اين سينما در كجا هزينه خواهد شد؟

- من به نظرم مى آيد كه چنين بحثى اگر سازنده ها، كسانى كه اين پروژه را 
شروع كردند به چرخه ى اقتصادى اين فكر نكرده باشند اشتباه كرده اند. ما 
بايد به چرخه ى اقتصادى اين پرديس فكر كنيم. چون اين چرخه از توليد به 
نمايش بايد چرخه انجام شود، توليد بشود، توزيع بشود، پخش بشود. ضمن 
و  تعمير  بايد  اين چنينى  مكان هاى  باشيم  داشته  ذهنمان  در  بايد  ما  اينكه 

نگهدارى بهينه هم بشود.

* نگاه سازمان توسعه سينمايى سوره كشور و مديريت آن به استان 
كردستان چگونه است؟

- من سال گذشته تمام استان هايى كه سينما دارند و چه آنهايى كه ندارند 
رفته ام و با آنها ارتباط دارم. براى من هيچ تفاوتى بين تهران و شهرستان ها 
وجود ندارد. من به همه ى استان ها عرض كردم حوزه هنرى، سازمان توسعه 
و  كمك  نوع  هر  است  آماده  هنرى  حوزه  سينمايى  امور  و  سوره  سينمايى 
حمايتى را براى ساخت، توليد و مى توان گفت عرضه ى فيلم هاى با كيفيت 

كه در راستاى اهداف حوزه هنرى است انجام بدهد.

* عملكرد حوزه هنرى سنندج را چطور ارزيابى مى كنيد؟
- من فكر مى كنم كه نتيجه ارزيابى ها خوب هستند. با توجه به اتفاقى كه در 
يك سال اخير افتاده به نظر مى آيد كه همكارانى كه آمدند و وارد اين عرصه 
شدند، هم انگيزه ى خوبى دارند و هم اين انگيزه و اهداف را به سرعت پيش 

مى برند و آدم هاى متعهد و مطمئناً هنرمند و هنردوستى هستند.

1000 2224422
ارتباط مردم با مسوولان فرصتى براى بيان مشكلات و مسائل اجتماعى و فرهنگى و
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گزارش اول: به خاطر دو عدد مرغ
سيطره ى  و  گرانى ها  اوج  در  روزها  همين 
سنگين دلار و سكه و خون بازى با اقتصاد؛ 
زمانى  كه  سنندج  از  روزنامه نگارى  دوست 
چنين  مى خوانديمش  «دارالاحسان» 

گزارش مى دهد: 
در خيابان انقلاب و در ميانه همهمه مردم و 
در اوج شلوغى روز فردى ميانسال به اتهام 
از  يكى  از  كرده  پاك  مرغ  عدد  دو  سرقت 
مغازه هاى مرغ فروشى مورد شماتت و حمله 
و توهين و حتى ضرب و شتم صاحب مغازه 
قرار مى گيرد و همسايگان صاحب مغازه نيز 
دهان شان  از  هرآنچه  و  شتافته  كمك  به 
بيرون مى آيد نثار سارق نگون بخت مى كنند.

سارق كه براى نخستين بار دست به چنين 
و  هجمه  برابر  در  بود  زده  زشتى  عمل 
و  مى لرزيد  بيد  چون  مغازه  صاحب  واكنش 
البته ظاهر او نيز حكايت از همين داشت كه 
سارق نيست و قيافه اش هم به دزد و سارق 
و  پريده  رنگ  و  نمى خورده  حرف ها  اين  و 
كه  بوده  معركه  از  فرار  درصدد  مضطرب 
چنين  آبروى  و  نشود  پيدا  آشنايى  كسى، 
جمعيت،  همهمه  درميان  نرود.  ساله اش 
قضيه  قال  و  شود  مى  پيدا  جوانمردى  فرد 

را مى كند و ماجرا ختم به خير مى شود.
گزارشگر مى افزايد: آن فرد جوانمرد و خير، 
كه  تماشاچى  رهگذر  يك  جز  نبود  كسى 
دست برقضا در حين عبور از پياده رو خيابان 
خورد  و  زد  اين  شاهد  ماجرا  اول  از  انقلاب 
مراتب  كه  خير  فرد  است.  بوده  تجمع  و 

عصبانيت صاحب مغازه و اضطراب شهروند 
سارق را مى بيند كالاى مسروقه كه عبارت 
دست  از  را  پركنده  مرغ  عدد  دو  از  باشد 
مرغ فروش مى گيرد و آن را روى كفه ترازو 
و  مى پردازد  را  آن  بهاى  سپس  و  مى گذارد 
مرغ ها را به فرد ميانسال مى دهد و به اين 
تومان  هزار   50 مبلغ  و  نمى كند  اكتفا  نيز 
هم به او مى دهد و از او مى خواهد كه به 

خانه برگردد.
بعد از اين ماجرا فرد ميانسال شروع به گريه 
كردن مى كند و مى گويد ماه هاست كه زن و 
بچه ام رنگ گوشت و مرغ را نديده اند. امروز 
چشمم كه به اين مرغ ها افتاد همه چى را 
كه  بودم  اين  فكر  به  فقط  و  كردم  فراموش 
يك  كه  بود  اين  برگردم.  خانه  به  پر  دست 
لحظه فكر شيطانى بر روح و جسمم چيره 
شد و از غفلت صاحب مغازه استفاده كرده 
مغازه  جلو  كه  را  نايلون  در  آماده  مرغ  دو 
شدن  دور  قصد  و  برداشتم  بود  گذاشته 
و  سرنوشت  اين  به  كه  داشتم  را  مغازه  از 

مصيبت گرفتار آمدم.
اين  ادامه  در  كردستانى  روزنامه نگار  اين 
سرمان  روايت مى افزايد: خدايا هربلايى كه 
از  را  جوانمردى  و  فتوت  اما  بياور  مى آورى 
جامعه مان نگير. خدايا قسم ات مى دهيم كه 
فرما  عطا  سربلندى  و  عزت  مردان مان  به 
و  زن  روسياه  مردان مان  كه  نكن  كارى  و 
يك  كردن  سير  براى  و  شوند  فرزندان شان 
و  زشت  كارهاى  به  دست  شكم شان  وعده 
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و در اين حالت، نيازمند صدا و كلمه  گشتند تا همديگر را يافته  و محل استقرار 
خود را معرفى كنند، بر هم اسم بگذارند و پيام و احساساتشان را منتقل كنند. 
اما از دست دادن پا و تسليم شدن در مقابل فرهنگ نشستن، ارزش زبان را 
نيز به  عنوان وسيله اى ارتباطى، به  مجموعه اى آه و ناله  و سپس گريه  و بعد 
عدم تكلم و غصه  خوردن و سرانجام سكوتى هميشگى تبديل مى كند. همين 
است كه  وقتى پاهايمان را از دست مى دهيم، كلماتمان آشفته  مى شوند، مفهوم 
پژمرده  مى گردد، پيام ها منتقل نمى شوند و ارتباط جاى خود را به  وابستگى 
و نياز يك طرفه ى ما به  ديگران مى دهد و يا بهتر بگويم: آن هنگام كه  پايمان 
را قطع مى كنند و زمين گير مى شويم، سايه ى دلسوزى نزديكان روى سرمان 
سنگينى مى كند؛ حال اين دل سوزاندن ها از روى عشق ومحبت باشد و يا به  

خاطر رضايت خاطر و به  هدف انجام وظيفه .
شاملو به  عنوان يك جسم، در سال هاى آخر عمر نتوانست خود را از تهاجم 
اين فرهنگ مصون دارد؛ فرهنگى كه  وى را با توسل به  زور به  دوره ى ابتدايى 
ابتدا  كرد.  نشستن  برده ى  به   تبديل  را  او  و  كشاند  ذلالت  و  ضعف  و  زندگى 
و  شكست  هم  در  زبانش  سپس  و  شد  زمين گير  بعد  داد،  دست  از  را  پايش 
باشند.  سخنانش  مراقب  كه   شد  كسانى  نيازمند  و  گشتند  آشفته   كلماتش 
شاملو به  صورت جسم، نتوانست براى هميشه  ايستاده  بماند. اما او پيش تر، 
طى سال هاى طولانى، در دنياى شعر سفرى پرمعنا و جهانگير كرده  بود كه  
همه اش تلاش شاعرى بود براى نزديك كردن انسان به  انسان، بدون در نظر 
گرفتن مرزهاى سياسى، جغرافيايى و فرهنگى. به  همين خاطر شاملو هر اندازه  
به   و  جهان  به   متعلق  اندازه   همان  به   است،  خود  ملت  براى  بزرگمردى  كه  
ما نيز هست. بديهى است اين مهم، زمانى امكان پذير است كه  تلاش كنيم 
كه   شخصى  تنها  كنيم.  خودمانى  آثارش  ترجمه ى  راه  از  را  بزرگ  شاعر  آن 
هم اكنون در ذهن دارم و درخور مقايسه  با وضع شاملو است، «محمد ماملى» 
خودمان است. مرگ او نيز، به  نوعى، تسليم شدن بود در مقابل كودكى و عدم 
تكامل انسان. وى نيز سال ها زمين گير شد، سپس زبانش درهم شكست و در 
پايان حافظه اش را از دست داد، اما پيش از آن،  دنياى ما را پر از صدا و آواز 

كرده  بود. او نيز همچون شاملو، هنگامى كه  
روى صندلى مرگ براى هميشه  چشمانش 
تسليم  و  استراحت  هدفش  نهاد،  هم  بر  را 
شدن در مقابل مرگ نبود، بلكه  چنان عشق 
كه   مى كرد  سنگينى  او  بر  زندگى  و  انسان 
ديگر توان بر پاى ايستادن را نداشت. شاملو 
قادر به  كنترل لبانش نبود و كارش به  جايى 
رسيد كه  پى درپى آب از دهانش جارى بود، 
كه  مى توان اين حالت را شروع نوعى تهوع 
بدانيم؛ تهوع ناشى از  بوى گند دنيايى كه  
در آن مى زيست: «دهانت را مى بويند/ مبادا 
گفته  باشى/ دوستت دارم...» ماملى هم در 
چنين  اين  راهى  عمرش  سال هاى  واپسين 

را پيمود كه  آن: پس زدن زشتى هاى جهان بود از راه رها كردن حافظه . او به  
جايى رسيد كه  نزديكانش را نيز نمى شناخت. هر دو به  جايى نقل مكان كردند 
كه   لجن هاى اين دنيارا بدان جا راه نيست. ما در مقابل مرگ آن ها ناتوانيم 
و كارى از دستمان برنمى آيد، جز اين كه : هميشه  بايستيم و از سفر و رفتن 
بازنمانيم. آن ها در دنيايى اين چنين سرشار از ستم زيستند و عاقبت جسمشان 

را به  مرگ بخشيدند.
آن شب ها كه  خبر مرگشان را شنيدم، در دو نقطه ى متفاوت از اين دنيا بودم: 
كپنهاگ و هولير (اربيل)؛ اما در هر دو حالت، ستاره  ها در ديدگانم تراويدند و 

باد با بوى شعر و آوازشان خوشبو شده  بود.
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 هفت خوان رستم بانك ها  
هنرمندان  از  حمايتى  هيچ گونه  دستى  صنايع  سازمان 
بايد  وام  چندرغاز  گرفتن  براى  نمى كند؛  دستى  صنايع 
بانك ها،  سخت  شرايط  كرد.  عبور  رستم  هفت خوان  از 
سرمايه ى اندك و تقبل زحمت زياد در خط توليد و... از 
مشكلات اين قشر است. هيچ نهادى جهت فروش و حذف 

واسطه و دلال اقدامى نمى كند.
0935***7424

  نشر از نفس افتاده  
و  كاغذ  قيمت هاى پى درپى  افزايش  و  به گرانى   توجه  با 
به  تمايلى  ديگر  ناشران  از  بسيارى  چاپخانه ها،  در  رنگ 
چاپ و نشر ندارند. آيا فرهنگ و ارشاد اسلامى يا هر نهاد 
صنف  اين  مشكلات  كردن  حل فكر  به  ديگرى  مرتبط 

هستند؟
0936***2974

 نبود امنيت در حاشيه شهر  
با توجه به اينكه روزبه روز اوضاع اقتصادى عرصه را به همه 
تنگ تر مى كند و با شدت گرفتن آمار جرايم و بزهكارى، 
لطفاً نهادهاى انتظامى در خصوص تأمين امنيت ساكنين 
حاشيه هاى شهر سنندج تدابيرى بينديشند؛ چون روزى 
تجاوز و زورگيرى و...  دزدى، كيف قاپى،  نيست كه خبر 

در اين مناطق به گوشمان نرسد.
0918***5901

خبر

آن قدر روى پاهايش ايستاد و ايستادگى كرد، تا يكى از آن ها را قطع كردند و 
خواستند تا ابد بر پشت بخوابد. آن شب، ديرهنگام كه  از راديو خبر مرگش را 

شنيدم، ستاره ها در ديدگانم تراويدند و باد با بوى شعرش خوشبو شده  بود.
شاملو به  صورت جسم، كم تر از يك سال در قرن بيست و يكم زندگى كرد؛ اما 
من مطمئنم كه  در ميان آثار ادبى اين قرن، سروده هاى او همچون باغى است 
كه  سايه ى درختان و گل هايش به  سان ديوارى هر لحظه  از انسان و زندگى در 
معرض خطرش، پاسدارى مى كند. مى دانم، با مرگ وى، ما اعتماد به  نفسمان 
را از دست داديم؛ ديگر هرگز در تهران و در هيچ جاى  جهان، آن قوت قلب 
و اعتماد به  نفس پيشين را نخواهيم داشت و در مقابل يورش ها تنها و تنهاتر 
مى مانيم... و نيز اندوهگين تر و ضعيف تر. هنگامى كه  پايش را قطع كردند، 
انجامش  به   قادر  سانسور  و  جنگ  تكنولوژى  كه   آن چه   كه   شد  روشن  برايم 
نيست، علم نوين پزشكى در بيمارستان ها تكميلش مى كند و تكنيك هايش 
بدون  علم،  اين  مى كند.  نفوذ  بدن  اندام هاى  پيچيده  ترين  و  پنهانى ترين  در 
هراس، بر روى بدن شعر هم خود را آزمايش كرد و عملش هم بدون ترديد 
يك موفقيت قلمداد شده  است... ولى قطع كردن پاى يك انسان، به  بهانه ى 
 مداوا و با هرگونه  مدركى، نمى تواند تجاوز به  حقوق انسان، براى جلوگيرى از 
تداوم  حركت و سفر نباشد و نيز جلوگيرى از حضور او در خيابان، پارك و 
سالن رقص و... بهره  بردن  از علم پزشكى در بريدن پاى انسان، با هر مدركى، 
خدمت است به  گسترش «فرهنگ نشستن». فرهنگ نشستن پديده اى است 
قرن بيستمى كه  فكر صنعتى ساختن صندلى، مبل و ديگر تجملات، در وراى 
آن پنهان است. اين فكر به  ما مى گويد: «بنشين، تو بايد استراحت كنى»، 
«بنشين، بر پاى ايستادن درست نيست»، «بنشين، تا انسانى مدرن شوى!» و 
«بنشين، تا متمدن بودن خود را ثابت كنى!». اما مفهوم پشت پرده ى اين فكر 
مى گويد: «مرا بخر، چون من بايد مصرف شوم. ازم استفاده  كن، تا مدل هايم 
را تغيير دهم. ازم استفاده  كن تا مالكيت خصوصى را درك كنى و خوشبخت 

شوى! مرا بخر تا بازارم هميشه  گرم باشد.»
صورت  به   نه   و  ارزش  يك  عنوان  به   نه   مدرنيسم  مى بينيم  كه   اين جاست 
رعايت حقوق بشر و احساس مسؤوليت در قبال هم نوع و غيره ، بلكه  به  صورت 
مدل هاى مبل و صندلى و از راه هايى چون: ساختن هتل و اماكن تفريحى و 
وقت گذرانى، و مدل هاى مختلف ماشين به  ما مى رسد، بى آن كه  خوشبختمان 
كنند و يا به  انسانى مدرن تبديلمان كنند... تمامى اين پديده ها به  شيوه اى، 

پاهايمان  كردن  فراموش  براى  راهكارى  و  نشستن  فرهنگ  تقويت كننده ى 
هستند و در همان حال، نقطه ى ارتباط ما با زمين و خاك و جامعه  و ديگر 
انسان ها و اين در حالى است كه  هم اكنون بيش از هر زمانى ديگر ما محتاج 
حركت، سفر و اندوختن تجربه هستيم. به  همين خاطر به  جرأت مى توانم 
بگويم: در هيچ زمانى همچون قرن گذشته  و معاصر، انسان تشويق به  فراموش 
كردن پاهايش نشده است ؛ تشويق به  قبول كردن وضعيت «نشستن» به  عنوان 
شيوه اى از تسليم، و رضايت نسبت به  آن چه  به  وى مى بخشند و اين با مرگ 
روى تخت بيمارستان پايان مى يابد. انسان معاصر از هر سو ناچار مى شود از 
مدنيت خود عقب نشينى كند، از قرن ها تلاش و خستگى براى برپاى ايستادن 
و مبدل شدن به  انسانى كامل؛ مجبور مى شود به  دوره اى بازگردد كه  بر روى 
زانوهايش مى ايستاد و... تبديل به  همان كاهن ضعيفى شود كه  توان بر پاى 
ايستادن ندارد و هميشه  در  حالت سجده  و ضعف و نيازمندى است. از هر سو 
به  سمت همان زندگى ابتدايى سوق داده  مى شويم كه  ارتباطمان با جهان 
اطراف، از راه دهان و مقعد بود؛ با دهان مى خورديم و با مقعد دفع مى كرديم. 
بر  اين مبنا فرهنگ نشستن، فرهنگ دهان و مقعد، فرهنگى است كه  به  ما 
مى گويد: «بنشين، هرچه  را كه  دوست دارى برايت مهيا مى كنيم... بگير، بخور 
و برو رفع احتياج كن، اما ساكت باش»، «بنشين، اين صندلى مال تو، هر طور 
كه  دوست دارى زيردستانت را بترسان، اما خاليش نگذار!»، «بنشين، اين مقام 
از آن تو، هر كارى كه  دلت مى خواهد انجام بده ، ولى مطيع باش»، «بنشين، 
به  تو قدرت مى دهيم هر طور كه  مى خواهى رفتار كن، اما فراموش نكن كه  به  

خاطر منافع خويش، حق ديگران را پايمال كن...»
را  زبانمان  ناخواسته   يا  خواسته   مى دهيم،  دست  از  را  پاهايمان  كه   هنگامى 
نيز از دست داده ايم. زبان به  عنوان يكى از عوامل پيشرفت و وسيله ى ارتباط 
انسان ها، زاده ى دوره اى است كه  انسان توانست بر پاى خود بايستد. و اين، 
دوره ى شكوفايى هوش و جسم بود و با ايستادن، افقى ديگر از زندگيش نمايان 
شد و اشتياق وى براى توسعه ى دنياى خود و درك لذت پيشرفت، مجبورش 
كرد كه  زبانش را از مجموعه اى صداهاى ناقص به  واحدى دستورى مبدل كند 
و كلمات به  حرف آيند و سرشار از معنا گردند. انسان با درك لذت بر پاى 
ايستادن، نتوانست ساكت بماند. بر اين اساس چنين مى نمايد كه  پيدايش 
اوليه ى زبان به  عنوان سيستمى ارتباطى، نتيجه ى اين وضعيت باشد؛ يعنى 
وضعيتى كه  در آن انسان ها به  واسطه ى راه رفتن كم كم از هم فاصله  گرفتند 

نمادهايشان  با  را  شهرها  امروزه 
در  شهرها  بيشتر  مى شناسند. 
مختص  كه  دارند  نمادى  دنيا 
نماد  اين  و  است  خودشان  به 
آمده  دست  به  ساليان  طول  در 
نه  شهرها  بر  ساليان  گذر  است. 
مردمش  چهره  و  خوى  بر  تنها 
و  شهر  خود  در  بلكه  دارد؛  تاثير 
نيز  و...  يابانش  خ  و  ديوار  و  در 
شهر  فيزيكى  ظاهر  به  نمادها  اين  گاهى  مى گذارد.  اثر 
براى  پترااردن  و  آبش  براى  ونيز  (مانند  دارد  ارتباط 
سنگ تراشى هايش) و گاهى مربوط به وجهه ى اسطوره اى 
است (مانند اورشليم براى يهوديان، مكه براى مسلمانان، 
ترموپيل براى يونانيان و...) و گاهى به دلايل مدرن تر شهر 
حالت اسطوره پيدا كرده است (پاريس براى روشنفكران 
و نويسندگان، لاس وگاس براى قماربازها و تاجران) گاهى 
اين نماد به صورت مستقل از شهر در مى آيد و به حيات 

خودش ادامه مى دهد.
ساختارى  تغييرات  دستخوش  شهرها  متاسفانه  ايران  در 
ساختارى  تغييرات  واژه ى  اين  چرا  (نمى دانم  شده اند 
شهرهاى  مى اندازد؟!)  پرورش  و  آموزش  نظام  ياد  مرا 
تاريخى و توريستى به كنار، كه به اجبار بايد همان شكل 
خيلى  مابقى  اما  كنند؛  حفظ  را  خود  قديمى  ساختار  و 
به  مربوط  شماره  اين  خط خوردگى  شده اند.  داده  تغيير 
تاثير  پيرامونش  محيط  از  انسان  است.  شهرى  معمارى 
مى پذيرد و بر آن هم تاثير مى گذارد؛ معمارى هاى فاخر 
و اصيل نگاه آدم را صيقل مى دهد. وقتى به معمارى تاج 
محل مى نگرى، انگار دارى يك سمفونى باشكوه را گوش 
مى دهى كه كيف مى كنى از ريزه كارى ها و اين كه چقدر 
جالب است كه هر چيزى در جاى خودش جاى گرفته 
است. ارتباط انسان با اطرافش ريشه در تاريخ بشر دارد؛ 
اگر  است.  بوده  شاد  هم  شهر  است  بوده  شاد  انسان  اگر 
ناراحت، محيط هم ناراحت بوده است. اگر منطقى بوده 
اينجاست  سوال  اما  است.  بوده  منطقى  هم  محيط  است 
كه انسان از اول اين بلا را سر شهرها آورد يا اين كه شهر 
بود كه اين بلا را سر انسان آورد. وقتى مى خواهى در شهر 
قدمى بزنى، نافرم بودن خيابان ها، پياده روها، بى سيلقگى 
از  چشم نوازى  چشم انداز  نداشتن  و  خانه ها  ساخت  در 
لحاظ بصرى، خواه ناخواه روى روحيه ى انسان تاثير دارد. 
رفتارمان  در  مى بينيم،  ما  كه  كوله اى  و  كج  فضاى  اثر 
پيداست. مى بينيم كه كم كم شكل خانه هايمان را داريم و 
مى بينيم نمود ظاهرى آنها را به خود گرفته ايم. (نمونه اش 

را مى توانيم در رفتارهاى روزانه مان ببينيم).
زيبايى بصرى آن چيزى است كه در ظاهر مى توان ديد 

و ربطى به لايه هاى زيرين -مثلاً يك اثر هنرى- ندارد. 
وقتى بحث از منطق علت و معلولى است، ديگر ذهن براى 
توجيه تراشى خلع سلاح مى شود. وقتى داريم از هندسه ى 
منظورمان  كه  است  مشخص  مى زنيم،  حرف  اقليدسى 
چيست. براى مثال در هندسه اقليدسى مجموع زواياى 
داخلى هر نوع مثلثى 180 درجه است و اين مثلث ها را 
وارد  اين كه  مگر  نمى كنند؛  تغيير  كنى  جانشان  به  جان 
است.  ديگرى  فضاى  كلاً  كه  بشويم  نااقليدسى  فضاى 
وقتى مى گوييم اين ساختمان زيبا نيست، منظور از لحاظ 
منطق رياضى (هندسى) است و اين از طنزهاى روزگار 
است كه اداره ى زيباسازى محيط شهرى ما، ساختمانش 
از  اثرى  هيچ  و  ساختمان هاست  بد فرم ترين  از  يكى 
هنر  از  اصلى  منبع  وقتى  است.  نشده  تعبيه  آن  در  هنر 
بى بهره است نبايد زياد سخت گرفت! (راستى چند نفر از 
دست اندركاران زيباى شهرمان -از شهردارى و نهادهاى 
وابسته اش بگيريد تا مهندسان مشاور و پيمانكار- كتاب 

«زيبايى شناسى» اثر هربرت ماركوزه را خوانده اند؟!)
شركت هاى  با  (حسابرسى)  حرفه ام  فراخور  به  گاهى 
پيدا  كار  و  سر  عمرانى  پيمانكاران  و  مشاور  مهندسين 
در  را  سوالاتى  معمارى،  به  علاقه ام  دليل  به  و  مى كنم 
حين كارم مى پرسم و با خودم فكر مى كنم مگر همين 
كتاب هايى كه در دانشگاه هاى ما تدريس مى شود ترجمه ى 
همان خارجى ها نيست!؟ پس چرا معمارى هايمان تفاوت 
بويى  نوين  معمارى  از  ما  چرا  دارند؟  هم  با  فاحشى 
چرا  ابروست؟  خارجى ها  چشم  بالاى  چرا  نبرده ايم؟ 
ساختمانى را كه پدر من نوعى (بدون داشتن تحصيلات 
با  مى سازد  ساختمان)  و  معمارى  زمينه ى  در  آكادميك 
ساختمان هاى ديگر چندان تفاوتى ندارد. حتى در ظاهر 
و از نظر زيبايى شناسى! كاش مى شد سر فرصت نامه اى 
سرگشاده به شهردار مى نوشتم و به عنوان يك «شهروند» 
از وضعيت شهر گلايه مى كردم و مى گفتم كه پس اين 
مشاوران شهرسازى شما به چه مشغولند؟... البته در آن 
دولت  هيات  به  ديگر  نامه ى  يك  مى بايست  هم  صورت 
چهره ى  بدجور  مهرتان  مسكن  اين  كه  بگويم  و  بنويسم 
شهرهاى ايران را مهربان كرده است! بيخيال... منم از بس 
توى نخ اين ساختمان هاى شهر رفته ام كه سخنانم مثل 
آنها بى منطق و شلخته بدون زيبايى شناسى شده است...

7 فرھنگی

  يادداشت

شهر، نمايش هاى  خيابان 
جايى براى ديده شدن!

يك  خاص  خيابان هاى  در  پرسه 
شهر، مى تواند جزو كار روزانه خيلى 
از مردم به خصوص جوان هاى يك 
پرسه زدن هاى  اين  در  باشد.  شهر 
گذارها،  و  گشت  اين  در  خيابانى، 
مى توان گفت هر كس نقشى را ايفا 

مى كند.
پا  بالايش  مدل  ماشين  با  فردى 
نمايش ها  خيابان  اين  عرصه  به 
مى شود.  ظاهر  جنتلمن  ثروتمندِ  يك  نقش  در  و  مى گذارد 
كسى با لباس هاى آنچنانى و چشمگير پا به عرصه مى گذارد، 
گويى يك مانكن هاليوودى در خيابان قدم مى زند، كسى هم 
را  خيابانى  نمايش  همه  اين  كند،  تهيه  بليطى  اينكه  بدون 

مجانى نگاه مى كند.
تماشاگران بودم كه با قلم و كاغذى در دست  من هم جزو 
تا  گذاشتم  خود  شهر  نمايش  خيابان  به  پا  بينا  چشم  دو  و 
سوژه هاى ناب را شكار كنم و در صورت امكان گپ و گفتى 

با آنها داشته باشم.
آدم هاى رنگى و جورواجور، با لباس هاى مد روز و ماشين هاى 
مدل بالا) يا نه اصلاً با يك ظاهر ساده  زير پايشان (ترجيحاً 
در  آدمى  نوع  هر  از  خلاصه  و  كنجكاو  چشم هاى  از  دور  و 
اين خيابان نمايش ها ديده مى شود. قدم هاى آدم ها هر كدام 
معناى خاصى دارد، زبان بدن در اين جور مكان ها حرف اول 
را مى زند! يكى با سايه خود همقدم مى شود. يكى با دوست 
هم  كسى  و  مى كند  گشت وگذار  و  است  همقدم  آشنايش  و 
همقدم شدن با يك غريبه را مى خواهد تجربه كند كه شايد 
اين غريبه بخواهد با او آشنا شود! فردى هم پيدا مى شود كه 
بودن داخل ماشين را ترجيح مى دهد و با صداى زياد ضبط 

ماشين اميدوار است نظرها را به خود جلب كند.
پسرى را ديدم كه احساس كردم مى تواند سوژه خوبى براى 
رفتم و بعد از اينكه خودم  باشد. نزديك او  گزارشم  موضوع 
پاى  گزارشم،  تهيه  مشغول  اينكه  توضيح  و  كردم  معرفى  را 
صحبت با او را باز كردم. اسم او رامتين بود. جوانى خوش قد 
و بالا و شيك پوش البته از نظر جوان هاى امروزى...! او تنها 
20 سال داشت و در واقع پشت كنكورى بود. از او پرسيدم 

رامتين، چند وقت يه بار مياى اينجا؟
گفت: اكثر اوقات اينجام و مى شه گفت پاتوقم اينجاست، جاى 
ديگه ا ى رو ندارم برم. به خصوص عصراى تابستون كه تو خونه 

بيكارم. يه جورايى كارم خيابون گرديه.
- خوب، اين همه وقت توى خيابون چيكار مى كنى؟

حرف  و  مى خوريم  چيزى  مى گرديم،  دوستام  با  هيچى.   -

وقتى  بعدش  مى كنيم.  نگاه  يكم  هم  برمون  و  دور  مى زنيم. 
خسته شديم مى ريم خونه!

داشت ساعتش را نگاه مى كرد انگار كه منتظر  رامتين دائماً 
سوژه  شايد  كه  رفتم  و  كردم  خداحافظى  او  با  بود،  كسى 
ديگرى پيدا كنم. پشت سرم را نگاه كردم كه ديدم رامتين 

سوار يك ماشين شد. ماشين هم گازش را گرفت و رفت.
كمى قدم زدم و براى در كردن خستگى ام گوشه اى نشستم 
و ديگران را زير نظر گرفتم. با نگاهى متفاوت از قبل! يك آن 
اندازه  به  كن  جلب  نظر  و  چشمگير  لباس  با  دخترى  ديدم، 
چند قدم چشم هايم را به سوى خود كشاند! يك دفعه ماشين 
نسبتاً مدل بالا (شما زانتيا در نظر بگيريد) جلوى دختر ظاهر 

شد.
راننده ماشين را درست و حسابى نديم، ولى خب احتمالاً پسر 
جوانى بود كه مى خواست دختر را با خودش آشنا كند! دختر 

چند بار به سمت راست و چپ قدم برداشت.
بوق هاى ماشين را با زبان بدن بى محل مى كرد. راننده (پسر) 
ضبط  سيستم  از  بنيامين  صداى  كرد.  زياد  را  ضبط  صداى 
ماشين انگار دختر را كم كم اسير خام بازى هاى دوران جوانى 

مى كرد. «دنيا ديگه مثل تو نداره... نداره، نمى تونه بياره...»
نمايش اين دختر و پسر با سوار شدن دختر در ماشين آقا 

پسر زرنگ (به تصور خيلى ها) به پايان رسيد.
كمى آن طرف تر پيرزنى حدوداً شصت ساله كه روى نيمكتى 
نشسته بود با ديدن اين صحنه، سرى تكان داد و با نااميدى 
و كمى هم عصبانيت كه از چهره اش پيدا بود، گفت: خدا آخر 
وضع  ما  دوران  خدا  به  كنه،  خير  به  رو  جوونامون  عاقبت  و 

اينجورى نبود!
زير لب چيزهاى ديگرى گفت كه انگار چيزى شبيه فحش 
بود! هوا كم كم داشت تاريك مى شد و نور كافى براى ديده 
شدن و ادمه نمايش ها امكان پذير نبود! من هم نوشته هايم را 

در ذهن نگه داشتم و به خانه برگشتم.

  شهروز سيفى، 
دانشجوى روزنامه نگارى                                                                                    

بعد از بيست دقيقه ايستادن كنار خيابان، براي چندمين بار پياپي 
سرم را خم كرده و با صداي بلند گفتم: «شهرك... شهر...»

حتي  راننده ها  چون  نيست،  شهرمان  در  شهركي  چنين  انگار  اما 
دقيقه اي  ده  هم  او  كه  همشهريان  از  يكي  نمي گفتند!  هم  «نه» 
مي شد آنجا ايستاده بود، وقتي ديد با وسايلي كه در دست دارم و 
خيلي وقت است ايستاده ام؛ انگار دلش سوخت، در كنارم ايستاد و 
گفت: «برادرِ من، هوا داره تاريك مى شه، در اين مواقع اين شهركي 
كه شما اسم مي بريد، يك كُد ويژه داره. تا اون كد رو نگي، محاله 

ماشين ها سوارتون كنن!»
جواني بود كه قيافه اش 28-27 ساله مي نمود. اطمينان داشتم در 
جايي او را ديده ام؛ اما نمي دانم كجا. او هم بسته اي زير بغل داشت. 
منظورتان  دارد؟  كد  چي  «يعني  گفتم:  كردم  نگاهش  تعجب  با 

چيست؟»
همشهري ما با تعجب بيشتر از اين كه من هنوز اصول قراردادهاي 
«جدي جدي  گفت:  نگرفته ام،  ياد  را  ساخته  خود  اجتماعي 

نمي دونيد؟»
و ادامه داد: «اگه مي خواين تا من جيك ثانيه براتون ماشين بگيرم!»

جيك ثانيه؟! جيك ثانيه! از اين همشهري جوان كه منتظر پاسخ 
دانشگاه  در  شما  پرسيدم: «ببخشيد  بود،  ماشين  گرفتن  براي  من 

درس مي خوانيد؟»
دوست جوان گفت: «نه.»

گفتم: «پس اين اصطلاحي كه الان به كار برديد؟»
دوست جوان در حالي كه مي خنديد حرفم را قطع كرد و گفت: «آقا 
اصطلاح كدام است؟ دانشگاه و تدريس؟ اونم من؟... اي بابا... بس 
كه از زبون اين جوونا شنيدم، يهويى و بدون اراده گفتمش. راستش 
دانشگاه هم... بله، چند سال پيش بودم، خدا رحمتش كنه. اما الان... 

خب بگذريم، بالاخره نگفتين براتون ماشين بگيرم يا نه؟»
شما  مي كنم  فكر  چون  مي شم،  ممنون  كنين  لطف  «اگه  گفتم: 

خيلي چيزا مي دونين كه من نمي دونم.»
رسيدند،  نزديك تر  وقتي  شد.  پيدا  ماشين  سه  كله ى  و  سر  دور  از 
ظرفيت شان تكميل بود. جوان رو به من گفت: «شانس ما رو ببين، 
اومديم پيش يه همشهري، خودي نشون بديم و كاري براش انجام 

بديم.»
هم  خودتون  تازه  نيستين.  مقصر  كه  شما  «نه،  گفتم:  لبخندي  با 

واسه ماشين معطلين.»
گفتم: «معذرت  داشت  بغل  زير  كه  گوشي  چهار  بسته   به  اشاره  با 

مي خوام اين كه دستتونه لپ تاپه؟»
خنده اي سر داد و گفت: «نه عزيز، اين تي تاپه!»

از اين كه در اين مختصر آشنايي با شوخي جوابم را داد بدون اين 
كه بخواهم، چهره ام در هم رفت. فوري متوجه شد و گفت: «مي دونم 
ناراحت شدين، اما جدي گفتم. اين بسته اي كه مي بينين فروشگاه 
هم  مي فروشم،  سيگار  هم  كوچيك،  جعبه ى  اين  داخل  من  منه، 

آدامس، هم تي تاپ، هم... خرج زندگي بايد يه جوري در بياد.»
كارگر  «پدرم  گفت:  باشم،  گفته  چيزى  كه  اين  بدون  ادامه  در 
بود، با هزار جون كندن و قرض گرفتن از اين و اون تونست منو 
زن  مادرم  مُرد.  اون  كه  بودم  دانشگاه  سوم  سال  دانشگاه.  بفرسته 
زدن  غُر  و  پخت وپز  و  خونه  كارِ  از  غير  كه  بود  خونه داري  و  ساده 
چيزي نمي دونست. فقط دو تا بچه داشتن؛ من و خواهرم. من كه 
دبيرستان  كرد؛  ول  رو  درس  هم  خواهرم  بيرون،  زدم  دانشگاه  از 
درس مي خوند. بارها پى آگهي استخدام روزنامه ها رو گرفتم و براي 
استخدام شدن تلاش كردم؛ اما نشد. فعلاً اين شغل رو دارم، تا ببينم 

در آينده چي مي شه.»
قيافه اش  كه  گفتم  تي...  آدامس،  سيگار،  تي تاپ...  آدامس،  سيگار، 
آشناست، با اين جايي كه الان ايستاده بوديم، دو چهار راه فاصله 
داشت. روزهاى زيادى ديده بودمش. چهارپايه ي كوچكي داشت و 
راست  مي گذاشت؛  آن  روي  داشت  دست  در  الان  كه  را  جعبه اي 

مي گفت.
گفتم: «اميدوارم كه از كنجكاوي من ناراحت نشده باشي. منظوري 

نداشتم.
گفت: «نه، چرا بايد ناراحت بشم؟ مگه قراره همه مهندس و خلبان 

و دكتر بشن؟»
انگار با خودش حرف مي زند: «سرنوشته ديگه، سرنوشت، چه مي شه 

كرد؟»
گفتم: «درست مي شه، ناراحت نباش. همين كه غيرت داري و دلت 
نمي خواد سربار ديگران باشي، خوبه. شاكر باش، از اين به بعد به 
و  دست  برات  كارى  مى سپرم  آشناها  و  دوست  به  و  هستم  فكرت 
كه  حرفايى  اين  بگم؛  بهت  ديدم  لازم  مطلبي  يك  فقط  كنن.  پا 
بعضى ها توى روز ميگن، مث همين جيك ثانيه اي كه چند دقيقه 
پيش گفتي، به فكر شما و امثال شما نمي خوره. زبان و ادبيات و 
تمدن ما، يه روزگاري توى دنيا حرف اول رو مي زد. كشور خودمون 
بزرگ ترين ادبا رو به دنيا معرفي كرده، كسايي مث فردوسي، حافظ، 
و  فرهنگي  سابقه ى  اين  با  نيست  حيف  و...  و  و  سعدي،  مولوي، 
تاريخي، ندونسته و شوخي شوخي، با كلماتي كه اصلاً معلوم نيست 
اين  به  خدشه اي  شدن،  سرزمين  اين  وارد  چطوري  و  كي  توسط 

فرهنگ وارد كنيم؟»
باور  مي گين.  راست  «شما  گفت:  و  شد  پكر  كمي  جديدم  دوست 
چي  نمي دونم  اصلاً  و  نيستم  زدنا  حرف  جور  اين  اهل  من  كنين 
مطالعه  اوقات  بيشتر  من  كردم.  صحبت  شما  با  اينطورى  كه  شد 

هم مي كنم.»
به خاطر اين كه كمي از دلخوريش بكاهم، دستم را روي شانه اش 
گذاشتم و گفتم: «به خاطر اين كه انسان با شعور و با سوادي هستي 

انتقاد كردم، اگه غير از اين بود چيزي نمي گفتم.»
گفتم: «از اين كه در مورد شما اشتباه نكرده بودم، خوشحالم. حالا 
كاري  يك  حتماً  كه  مي دم  قول  بهت  هستي،  هم  مطالعه  اهل  كه 

برات پيدا كنم، راستي گواهينامه رانندگي داري؟»
گفت: «بله، اگه شركتي باشه يا ماشين كسي باشه، فرقي نمي كنه؛ 

مي تونم حتي به صورت نيمه وقت هم كه شده براش كار كنم...»
حرفش ناتمام ماند. ماشيني نزديك شد، دو نفر خانم عقب نشسته 
بودند، اما صندلي جلو خالي بود. دوست جوانم با سرعت رو به من 

كرد و گفت: «خوب و با دقت نيگا كنين تا ياد بگيرين!»
گفتم: «باشه.»

ماشين داشت با سرعت از جلوى ما رد مى شد كه همشهري ما فرياد 
زد: «700 شهرك...!»

انگار ترمزهاي ماشين به جاي داخل ماشين به زبان اين آقا وصل 
بودند و من نمي دانستم. رو به من كرد و گفت: «متوجه شدي چي 

شد؟ اول كُد، بعد مسيري كه مي خواي بري. كُد رو ياد گرفتي؟»
با خنده گفتم: «بله...  بله... يادم مي مونه، ممنون. حتماً ميام پيشت، 

دوست دارم ببينمت.»
دستم  رساندم.  ماشين  به  را  خودم  سرعت  با  و  كردم  خداحافظى 
جايي  اون  به  مسيرم  گفت: «من  راننده  كه  بود  در  دستگيره ى  به 

كه گفتين نمي خوره. اول اين خانوما رو مي رسونم، بعد هم شما.»
دست  از  هم  را  ماشين  اين  كه  ترسيدم  نداشتم.  مخالفت  جرأت 
خدمتتون  در  نداره،  اشكالي  «باشه.  گفتم:  خاطر  همين  به  بدهم، 

هستم.»
جابه جايشان  وقتي  گذاشتم.  پاهايم  روي  را  وسايل  و  شدم  سوار 
مي كردم، متوجه شدم كه از داخل يكي از جيب هاي لباس راننده، 
سيم باريكي بيرون آمده و مثل ساقه ى لوبياي سحرآميز بالا رفته و 
تا يكي از گوش هايش امتداد داشت. سلام كردم. راننده بدون اين كه 
تا  احمق،  زهرمار.  و  گفت: «سلام  عصبانيت  با  برگرداند،  را  سرش 

حالا كجا بودي؟»
خون به صورتم دويد، با خشم گفتم: «چي گفتين؟»

راننده باز هم بدون اين كه رويش را برگرداند، گفت: «ظهر كه دير 
برگشتي، اينم از الان كه هنوز... من چند بار بايد بگم...؟»

تازه متوجه شدم كه داره با موبايل صحبت مي كنه! كمي آروم شدم. 
نگاهي به من انداخت و گفت: «آقا گفتي كجا تشريف مي بري؟»

دوباره  مي رود.  ور  گوشي  سيم  با  ديدم  بدهم،  را  جوابش  خواستم 
نگاهم كرد و گفت: «چطوري مارمولك، كجايي؟»

در ادامه در حالي كه با دستش سيم را نگه داشته بود، گفت: «آقا 
نگفتي كجا مي ري؟»

- «نه با تو نيستم ريقوي مُردني!»
در حالي كه خون خونم را مي خورد، گفتم: «شهرك...»

نگاهش به روبرو بود، گفت: «به درك، صد سال سياه مي خوام كه 
نري بزغاله!»

- «آره با توأم بد قواره!»
چي  هست  معلوم  «آقا  گفتم:  عصبانيت  با  و  نياوردم  طاقت  ديگر 

مي گي؟»
در جوابم گفت: «آقا كي با شما بود؟ دارم با بچه ام حرف مي زنم، 

توله سگ مي خواد بره سينما!»
رويش به طرفم بود، گفتي: «چقدر؟»

- «نه با تو نيستم بد تركيب!»
فكر كردم اين بار حدسم درست بوده، گفتم: «700 تومان.»

دوباره نگاهش به روبرو بود، گفت: «خنگ خدا، با اين پول فحش هم 
بهت نمي دن! كجاي كاري؟»

گفتم: «آقا چرا توهين مي كني؟ من هميشه اين مسير رو...»
حرفم را تمام نكرده بودم كه گفت: «آقا كي با شما حرف زد؟ دارم 

با بچه ام حرف مي زنم!»
خواستم دلداريش بدهم، گفتم: «واقعاً در اين دور و زمونه بچه داري 

سخت شده.»
گفت: «احمق جون، من گفتم تو منو نصيحت كني؟»

- «آره با توأم، مگه غير از خودت احمق ديگه اي سراغ داري؟»
داشتم منفجر مي شدم. گفتم: «مثل اين كه شما با فرهنگ و شعور 

اصلاً رابطه اي ندارين، اين چه طرز صحبت كردنه؟!»
نگاهم كرد و گفت: «آقاي عزيز كي با شما بود؟ من با بچه م حرف 

مي زنم.» 
و در حالي كه سيمِ داخل گوشش را فشار مي داد، پرسيد: «گفتي 

كجا مي ري؟»
گفتم: «شه...»

بادبزن  مانند  را  دستش  كه  حالي  در  بود،  نشده  تمام  حرفم  هنوز 
و  خرا  جاي  اونجا  كه  الحق  به به...  «به به...  گفت:  مي داد  تكان 

احمق هايي مثل شماست.»
- «آره با توأم، پس با خودمم.»

دوباره خواستم چيزي بگويم كه رو به من گفت: «مي بيني آقا، يه 
الف بچه مي خواد بره پارتي شبانه!»

گفتم:  دلم  در  نمي دانستم،  هم  را  خودم  تكليف  بودم.  شده  گيج 
«شانس رو ببين. بعد كلي ايستادن سر ايستگاه، گير كي افتاديم!»

در اين حين يكي از مسافراني كه عقب نشسته بود، به آرامي روي 
شانه راننده زد و گفت: «بفرماييد.» 

در حالي كه كرايه اش را پرداخت مي كرد، ادامه داد: «لطفاً همين جا 
نگه دارين، پياده مي شم.»

راننده كرايه را گرفت و ماشين را  كنار خيابان متوقف كرد. مسافر 
درد  دستت  رسوندي،  منو  ممنون  گفت: «آقا  شدن  پياده  حال  در 

نكنه.»
راننده با عصبانيت گفت: «برو به جهنم بي شعور!»

- «آره با توأم، مگه لقب خودت رو نمي دوني؟»
مسافر هم با تعجب و عصبانيت برگشت و خطاب به راننده گفت: 

«چي داري مي گي احمق؟»
راننده گفت: «ببخشيد. اشتباه متوجه شدين؛ با بچه ام بودم، با شما 

نبودم كه. دارم با بچه ام حرف مي زنم، به شما چه مربوطه؟!»
- «نه با تو نيستم، هر چي مي كشم از دست شما مردني هاست!»

مسافر سرش را دوباره داخل ماشين كرد و گفت: «مگه ما چيكارت 
كرديم؟ ما رو رسوندي، پول گرفتي، مفتي كه نرسوندي!»

راننده گفت: «با بچه م بودم بابا!»

اندر حكايات موبايل
   بيژن باغبانى

- «نه با تو نيستم احمق!»
مسافر در را به هم كوبيد و جوابش را نداد و رفت. چند قدم بالاتر 
از  حرف  زور  به  و  مي نمود  ساله   75-80 پيرزني  كه  بعدي  مسافر 
دهانش بيرون مي آمد، لرزان لرزان و با كلي مكافات پياده شد. به 
ور  گوشش  داخل  سيم  با  كه  حالي  در  راننده  شدن،  پياده  محض 
با  داشت؟!  نازي  چشماي  چه  ديدي  شكر،  گفت: «خداتو  مي رفت، 
اين اندام مي دونم يه روز ملكه زيبايي دنيا مي شه! فقط بايد مواظبش 

باشين، الان همه جاش نازكه، مثل عروسكه، زود ترَِك ورمي داره!»
با تعجب گفتم: «خجالت بكش آقا، ايشون جاي مادربزرگ من و شما 

بود! چي چي رو نازكه ترك برمي داره؟!»
راننده رويش را به طرفم برگرداند و با قيافه حق به جانب و خيلي 

خونسرد گفت: «مگه شما اونو مي شناسين؟!»
- «نه با تو نيستم، دارم با مسافر صحبت مي كنم.»

گفتم: «نه!»
گفت: «مگه تا حالا اونو ديدين؟!»

- «نه بابا گفتم با تو نيستم.»
گفتم: «نه، اولين باره كه ديدمش!»

گفت: «ببخشيد، شما اونو كجا ديدين؟!»
گفتم: «مگه الان پياده نشد؟!»

در حالي كه مي خنديد، گفت: «اي بابا، شما چرا حاليتون نيست؟ 
هر كي حرف مي زنه، فكر مي كنين با شما حرف مي زنه؟! من دارم 
با دخترم حرف مي زنم! از خواهرزاده كوچيكم براش تعريف مي كنم 

كه تازه به دنيا اومده...»
حرفش ناتمام ماند، چون در اين حين مرد قوي هيكل چهارشانه اي 
كه معلوم بود ورزشكار هم هست، از كنار خيابان دستش را بلند كرد 

و گفت: «مستقيم.»
راننده ماشين را به كناري زد، نگه داشت و مسافر جديد سوار شد. 
يك فقط شايد آمدن، بيرون موقع مطمئناً كه بود اشخاصي آن از
ساعت سبيل بزرگش را تاب داده و روغن زده بود! موقع سوار شدن، 
بود  منتظر  كه  اين  مثل  كرد؛  سلام  زيرلب  و  بست  محكم  را  در 
تعظيمش  هم  و  سلام  هم  بايد  ما  كند،  سلام  او  كه  اين  جاي  به 
مي كرديم! راننده با لحن كشدار و به خصوصي گفت: «سلام آبجي! 
سلاااام سلاااام گوگوري مگوري، مي خوام يه لقمه ات كنم بخورمت، 

اي توله سگ، گوگولي... گوگولي...»
مرد سبيلو با صداي كلفت و نخراشيده اي گفت: «بله؟! چي گفتي؟! 
آبجي هفت جد و آبادته، مگه باهات شوخي دارم مرتيكه؟! مي خواي 

از وسط شقه ات كنم تا بدوني گوگوري مگوري كيه؟!»
راننده برگشت و نگاهي به مسافر انداخت، رنگش پريد و با كلماتي 
گنگ رو به مسافر گفت: «آقا معذرت مي خوام با شما نبودم، داشتم 
با خواهرم و خواهرزاده كوچيكم با موبايل حرف مي زدم و احوالپرسي 

مي كردم.»
- «نه بابا كي با تو بود، با مسافرم!»

مرد سبيلي رويش را برگرداند و چيزي نگفت. حدود دويست متر 
گوگوري،  مي شم  پياده  «همين جا  گفت:  و  داد  را  كرايه اش  بالاتر 

مگوري.»
راننده هم بدون آن كه به روي خودش بياورد، ماشين را نگه داشت. 
مسافر پياده شد، در را به هم كوبيد و رفت. تا رسيدن به سرِ كوچه اي 
كه بايد پياده مي شدم، اين آقاي راننده يا قربان صدقه مي رفت و يا بد 
و بي راه مي گفت. سرِ كوچه كه رسيديم، روي پاهايش زدم و گفتم 
پياده مي شوم. از قبل، كُد... ببخشيد 700 تومان را آماده كرده بودم 
و به دستش دادم. وقتي خواستم پياده شوم، با اشاره گفتم يك لحظه 
تماس  آن سيم را از گوش هايش بيرون بياورد، با عجله گفت بعداً 
كه  اين  از  مطمئن  من  و  آورد  در  گوشش  داخل  از  را  سيم  و  بگير 
اين بار واقعاً با خودش صحبت مي كنم و هر حرفي هم كه او بزند، 
نيست  بهتر  آيا  خودتون  نظر  به  گفتم: «آقا،  هستم،  من  مخاطبش 
وقتي مسافر سوار كردي، اين سيم و اين گوشي را برداري و اگه كار 
مهم و واجبي داشتي، وقتي كه مسافر نداشتي، به جاي خلوتي مثل 
همين جا كه الان هستيم رسيدي، ماشين رو خوب پارك كني و با 
خيال راحت صحبت كني؟ من متوجه شدم كه راستي راستي داري 
با خونواده ات صحبت مي كني، ولي بعضيا طاقت شنيدن بعضي حرفا 

رو ندارن و خيلي چيزا رو از شما قبول نمي كنن.»
در جوابم گفت: «شما راست مي گين. راستش چند بار هم تصميم 
گرفتم، ولي خب... اين كار ما، كمي سخته. دستِ تنها هم هستم، 

اگه تنوعي هم توش نباشه، سخت تر مي شه.»
گفتم: «ولي اين دليل نمي شه كه خداي ناكرده دستي دستي يك 
تا  كه  كني  درست  خودت  براي  درگيري  يك  گرفتاري،  يك  بار، 
سال ها نتوني خسارت ها و اثراتي كه روي زندگيت مي زاره، جبران 

كني!»
آقاي راننده  فكري به سرعت از ذهنم گذشت؛ رو به  در اين حين 
منم  كنه،  كار  برات  نيمه وقت  كه  باشه  كسي  «اگه  گفتم:  و  كردم 

تأييدش كنم، آيا قبول مي كني برات كار كنه؟»
نه؟  كه  «چرا  گفت:  مي باريد  چهره اش  از  خوشحالي  كه  حالي  در 
من از خدا مي خوام! فقط به شرطي كه خودتون تأييدش كنين و 

ضامنش بشين.»
«حتماً،  گفتم:  بودم،  سيگارفروشم  دوست  فكر  به  كه  حالي  در 

مطمئن باشيد.»
 گفت: «فردا بعدازظهر شما بياين دور ميدون اصلي شهر، هر جا برم 
حداكثر بعد از بيست دقيقه دوباره مسيرم به همون ميدون مي خوره، 
اونجا حتماً منو پيدا مي كنين. باز هم ممنون، حتماً يك فكري براي 

اين عادتم هم مي كنم.»
راننده  شدم.  پياده  و  كردم  باز  را  در  شد.  بلند  گوشي  وزوز  صداي 
در اين فاصله كوتاه دوباره سيم را به گوشش چسبانده بود، گفتم: 

«ممنون، دستت درد نكنه.»
راه افتادم. چند قدمي كه دور شدم، صدايش در گوشم پيچيد: «برو 

به جهنم احمقِ مُردني...»
بود،  گرفته  خنده ام  شدن  عصباني  جاي  به  بار  اين  كه  حالي  در 
مي كني،  بحث  و  جر  بچه ات  با  داري  «مي دونم،  گفتم:  و  برگشتم 

احتياج به معذرت خواهي نيست.»
راننده با عصبانيت و در حالي كه سر تكان مي داد و معلوم بود از كاري 
كه كرده و حرفي كه زده ناراحت است، سيم را از گوشش درآورد و آن 
را دور گوشي اش پيچاند. داشبورد ماشين را باز كرد و آن را داخلش 
پرت كرد و از ماشين هم پياده شد، رو به من كرد و گفت: «به سلامت، 

خدانگهدار آقاي عزيز.»
برايش دستي تكان دادم و خوشحال از اين كه براي دوستِ جوانم 

هم كار بهتري پيدا شده بود، راه افتادم.

  خط خوردگى هاى اين شهر

معمارى شهرى و 
زيبايى شناسى

               كورش مروتى

يلى سيو ر  ا يبو ر  : شته نو
هيمى ا بر ا مظهر  كردى:  بان  ز ز  ا ترجمه      
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با كسب امتياز 98 در بين مديران استاني؛
مديرعامل شركت مخابرات 

كردستان مدير موفق استانى شد
مخابرات  شركت  مديرعامل 
استان كردستان با كسب امتياز 
98 در بين مديران استاني، جزو 

مديران برتر معرفي شده است.
بازرسي  مديركل  اعلام  براساس 
و مديريت عملكرد و امورحقوقي 
كردستان،  استانداري 
محمدسعيد احمدي با كسب امتياز 98 در رديف مديران 
موفق استاني قرار گرفته است. مهدي ارشادي با اشاره 
به عملكرد سال 90 احمدي در شركت مخابرات استان 
گفت: براساس شايستگي و برنامه ريزي مدون ايشان در 
استان  در  كه  مي باليم  خود  بر  سازماني  اهداف  اجراي 
چنين افراد لايق و كوشايي مشغول به فعاليت هستند. 
گفتني است: طي حكمي با امضاى استاندار در بررسي 
عملكرد سال 90، امتياز 98 به احمدي ابلاغ شده است.

افتتاح 30 پروژه مخابراتي به مناسبت هفته دولت در كردستان
رييس هيأت مديره و مديرعامل شركت مخابرات استان كردستان گفت: به مناسبت هفته دولت، تعداد 30 پروژه مخابراتي در راستاي توسعه خدمات فني و گسترش 

آنها در استان كردستان به بهره برداري رسيد.
محمدسعيد احمدي افزود: اين پروژه ها در سطح استان از محل اعتبارات شركت مخابرات افتتاح شد. وي خاطرنشان كرد: اين پروژه ها شامل تأسيس و راه اندازي 
12سايت  wllواگذاري تلفن (خانگي)، تأسيس 7 سايت  BTS_MICRO تلفن همراه، تأسيس 7 سايت  BTSتلفن همراه (ريپيتر)، نصب و راه اندازي 8 كافوي نوري 
1024 شماره ايي در شهرستان هاي بانه و سقز و تأسيس 2 سايت  BTSتلفن همراه است.احمدي به نقش محوري مردم در پيروزي انقلاب و ثبات حكومت جمهوري 
اسلامي ايران اشاره كرد و اظهار داشت: برنامه ها و اهداف سازمان هاي دولتي و خصوصي بايد مبني بر نياز و خواسته هاي جامعه طراحي شود تا رفاه و آسايش مردم 
فراهم شود. وي با اشاره به اينكه ثبات و پايداري هر كشوري، وابسته به حمايت و پشتيباني كل جامعه است تأكيد كرد: اين امر در گرو تأمين رفاه جامعه، رفع 
مشكلات مردم، جلب رضايتمندي ملت و... در تمام زمينه ها است. وي در پايان خاطرنشان كرد: پروژه هاي فوق در راستاي تأمين سرويس هاي ارتباطي مناسب 
و مطمئن براي متقاضيان، گسترش شيوه هاي نوين مخابراتي، دسترسي آسان شهروندان به امكانات مخابراتي با برنامه ريزي هاي مدون و عمل به خط مشي دولت 

الكترونيك به بهره برداري رسيد.

جدول اطلاعات پروژه هاى افتتاحيه هفته دولت در سال 1391
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مجرى نام شهرنام روستا

شركت مخابرات6,144,000خدماتى انتفاعىشركت مخابراتبانه-بانهنصب و راه اندازى 4 كافوى نورى 512 شماره اى1

شركت مخابرات800,000خدماتى انتفاعىشركت مخابرات-روستاى كانى سيفبانهتاسيس و راه اندازى سايت WLL (واگذارى تلفن خانگى)2

شركت مخابرات800,000خدماتى انتفاعىشركت مخابرات-روستاى ميريوسفبانهتاسيس و راه اندازى سايت WLL (واگذارى تلفن خانگى)3

شركت مخابرات800,000خدماتى انتفاعىشركت مخابرات-روستاى مرزلانبانهتاسيس و راه اندازى سايت WLL (واگذارى تلفن خانگى)4

شركت مخابرات800,000خدماتى انتفاعىشركت مخابرات-روستاى مامالبانهتاسيس و راه اندازى سايت WLL (واگذارى تلفن خانگى)5

شركت مخابرات800,000خدماتى انتفاعىشركت مخابرات-روستاى بناويله كهنهبانهتاسيس و راه اندازى سايت WLL (واگذارى تلفن خانگى)6

شركت مخابرات800,000خدماتى انتفاعىشركت مخابرات-روستاى سيوجبانهتاسيس و راه اندازى سايت WLL (واگذارى تلفن خانگى)7

شركت مخابرات400,000خدماتى انتفاعىشركت مخابراتپاساژ الماس بانه-بانهتاسيس سايت BTS-micro تلفن همراه8

شركت مخابرات400,000خدماتى انتفاعىشركت مخابراتپاساژ دريا بانه-بانهتاسيس سايت BTS-micro تلفن همراه9

شركت مخابرات400,000خدماتى انتفاعىشركت مخابراتميدان مروتى بانه-بانهتاسيس سايت BTS-micro تلفن همراه10

شركت مخابرات400,000خدماتى انتفاعىشركت مخابراتهلال احمر بانه-بانهتاسيس سايت BTS-micro تلفن همراه11

شركت مخابرات400,000خدماتى انتفاعىشركت مخابراتروبروى پاساژ ياس-بانهتاسيس سايت BTS-micro تلفن همراه12

شركت مخابرات400,000خدماتى انتفاعىشركت مخابراتپاساژ خيام بانه-بانهتاسيس سايت BTS-micro تلفن همراه13

شركت مخابرات150,000خدماتى انتفاعىشركت مخابرات-گردنه خانبانهتاسيس سايت BTS تلفن همراه (رپيتر)14

شركت مخابرات150,000خدماتى انتفاعىشركت مخابرات-سبدلوبانهتاسيس سايت BTS تلفن همراه (رپيتر)15

شركت مخابرات800,000خدماتى انتفاعىشركت مخابرات-روستاى جيرانبيجارتاسيس و راه اندازى سايت WLL(واگذارى تلفن خانگى) 16

شركت مخابرات800,000خدماتى انتفاعىشركت مخابرات-روستاى پشت تنگبيجارتاسيس و راه اندازى سايت WLL (واگذارى تلفن خانگى)17

شركت مخابرات6,144,000خدماتى انتفاعىشركت مخابراتسقز-سقزنصب و راه اندازى 4 كافوى نورى 512 شماره اى18

شركت مخابرات800,000خدماتى انتفاعىشركت مخابرات-روستاى كاكه سيابسقزتاسيس و راه اندازى سايت WLL (واگذارى تلفن خانگى)19

شركت مخابرات800,000خدماتى انتفاعىشركت مخابرات-روستاى دره اسماعيليهسقزتاسيس و راه اندازى سايت WLL (واگذارى تلفن خانگى)20

شركت مخابرات800,000خدماتى انتفاعىشركت مخابرات-روستاى دره وزانسقزتاسيس و راه اندازى سايت WLL (واگذارى تلفن خانگى)21

شركت مخابرات400,000خدماتى انتفاعىشركت مخابرات-ميدان آزادىسقزتاسيس سايت BTS-micro تلفن همراه22

شركت مخابرات800,000خدماتى انتفاعىشركت مخابرات-روستاى سراسقزتاسيس سايت BTS تلفن همراه23

شركت مخابرات150,000خدماتى انتفاعىشركت مخابرات-ماسه شويى سلطانىسقزتاسيس سايت BTS تلفن همراه (رپيتر)24

شركت مخابرات150,000خدماتى انتفاعىشركت مخابرات-روستاى خورده لوكىسقزتاسيس سايت BTS تلفن همراه (رپيتر)25

شركت مخابرات150,000خدماتى انتفاعىشركت مخابرات-سد چراغ ويسسقزتاسيس سايت BTS تلفن همراه (رپيتر)26

شركت مخابرات150,000خدماتى انتفاعىشركت مخابرات-سه راهى دوآبسقزتاسيس سايت BTS تلفن همراه (رپيتر)27

شركت مخابرات150,000خدماتى انتفاعىشركت مخابراتبازار سقز-سقزتاسيس سايت BTS تلفن همراه (رپيتر)28

شركت مخابرات800,000خدماتى انتفاعىشركت مخابرات-روستاى خواشتسنندجتاسيس و راه اندازى سايت WLL (واگذارى تلفن خانگى)29

شركت مخابرات800,000خدماتى انتفاعىشركت مخابرات-روستاى جعفرقروهتاسيس سايت BTS تلفن همراه30

تعداد پروژه هاى قابل افتتاح : 30             مبلغ هزينه شده: 27,338,000,000 ريال

مديرعامل شركت مخابرات ايران خبر داد:

ارتقاي 15رتبه كاري شركت مخابرات استان كردستان
مظفر پوررنجبر گفت: شركت مخابرات استان كردستان نسبت به مدت مشابه سال قبل، موفق به ارتقاي 15رتبه كاري شده است.

پوررنجبر در لوح سپاسي خطاب به رييس هيأت مديره و مديرعامل شركت مخابرات كردستان افزود: كوشش هاي چشمگير و همه جانبه شما و همكارانتان موجب 
موفقيت و رشد آن شركت شده است. وي با اشاره به ارزيابي عملكرد سال 90 شركت هاي مخابرات استان ها اظهار داشت: شركت مخابرات استان كردستان به 
لحاظ رشد چشمگير برنامه ها و فعاليت هاي كاري موفق است رتبه هفتم را در بين استان ها به دست آورد. وي خاطرنشان كرد: استان كردستان از لحاظ جايگاه 
از رتبه 22 به رتبه هفتم  ارتقا يافته است. پوررنجبر در پايان ضمن تقدير از اين موفقيت اميدواركننده، براي اعضاي هيأت مديره و پرسنل اين شركت از درگاه 

الهي توفيق روزافزون را در عرصه ى ارتباطات ايران سرافراز اسلامي خواستار شد.

از  پايش  شاملو 
بازماند، حركت 
نه  شعرش  اما   

چند گزارش شايد تكان دهنده از وضعيت مردم در اين روزها
فقر و گرانى و افزايش سرقت هاى خيابانى در كردستان

... ادامه از صفحه اول
يك  تنها  اگر  اما  است  سخت  باره  اين  در  قضاوت  اگرچه   
درصد از حرف هاى آن مرد به ظاهر دزد را به پاى صداقتش 
بگذاريم و گفته هايش را باور كنيم كافى است كه خواب از 
گونه  اين  كه  بپيچند  خود  به  و  بربايد  ما  دولتمردان  چشم 
است وضع و حال مردمان شان؛ درحالى كه تعدادى قليل از 
جمعيت ايران ثروت هاى اين مملكت را ميليارد ميليارد يك 

شبه مى بلعند و آب از آب هم تكان نمى خورد.

گزارش دوم: به خاطر چند عدد موز
درست مثل همين گزارش اول و در همين روزها، پسركى 
است.  دزديده  موز  تعدادى  سنندج  خيابان هاى  از  يكى  در 
صاحب مغازه به اضافه جمعى از مردم پسرك را گرفته و در 
شاهدان  روايت  به  بنا  زده اند.  كتك  مرگ  سرحد  تا  خيابان 
زبان  كه  بوده  حدى  به  كتك زننده  جمع  قساوت  محل،  در 
از بازگو كردن اين كه چنين افرادى همشهرى يا همزبان ما 

دارد. هستند – كه متاسفانه هستند – شرم

گزارش سوم: باز هم به خاطر يك گونى برنج
مثل همين دو گزارش و درست باز هم در همين روزها مرد 
نگون بختى كه در يكى از شهرها يك كيسه كوچك برنج را از 
جلو مغازه اى برده و پا به فرار گذاشته بود به چنگ «مردم» 
مى افتد. گزارشى كه از وضعيت او در بيمارستان آمده به حد 
چند  شكستگى  بر  علاوه  بدانيم  كه  است  تكان دهنده  كافى 
دنده، سر و صورتش كبود شده و اكنون نيز در كماست و 

حتى ضاربانش هم معلوم نيست چه كسانى بوده اند!

ژان وال ژان ها و بازرس  ژاورها
اين تنها چند نمونه مشهود از سرقت هاى خيابانى است كه 
اين روزها اتفاق افتاده است. اين كه آيا در هجوم گرانى ها 
و فشار اقتصادى، مردم ما بى رحم و از عاطفه تهى شده اند 
را روان شناسان و جامعه شناسان بايد پاسخ بدهند. بحث در 
وسيع تر  بسيار  هم  اقتصادى  فشارهاى  و  بحران  علل  مورد 
و  بى تدبيرى  به  محكوم  ما  دولت  و  حرف هاست  اين  از 
اهمال است و اين گفتار تنها به جنبه اى كوچك از آثار آن 

مى پردازد. 
آنچه مسلم است سرقت و دزدى از هر نوعى كه باشد جرم 
است و شايسته مجازات و عقوبت. اما سوال ديگر اينجاست 
آيا  دارند؟  خيابانى  محاكمه  و  قضاوت  حق  مردم  آيا  كه 
ميزان  هر  با  و  دليل  هر  به  را  سارقى  فرد  دارند  حق  مردم 
را  حكم  همانجا  و  محاكمه  خيابان  كف  در  شخصاً  سرقت 
دردآور  و  اندك  سرقت هاى  گونه  اين  هم  آن  كنند؟  اجرا 
درمانده  فردى  استيصال  سر  از  يا  و  آفتابه دزدى  بيشتر  كه 
ژان»هايى  وال  «ژان  چنين  برابر  در  مى رسد  نظر  به  است. 

محاكمه  اينچنين  نان  قرص  يك  دزديدن  خاطر  به  كه 
از  زيادى  تعداد  بلكه  نفر  يك  نه  ژاور»  «بازرس  مى شوند 
همين  كه  اينجاست  دردناك تر  نكته  اما  مى شوند!  مردم 
مردمى كه رگ غيرت شان براى دزديدن يك مرغ يا يك موز 
مى جنبد در برابر چپاولگران ثروت هايشان و در برابر دزدهاى 
واقعى كه ميلياردها تومان از بيت المال را در ظاهر و لعابى 
متشرعانه و متشخصانه به يغما مى برند و خودشان را منزه 
جلوه مى دهند، چگونه حتى دست به سينه اند و در برابرشان 
كه  اجتماعى»  «عدالت  نوع  اين  مى كنند.  تكريم  و  تعظيم 
تنها در شعارهاى شيك ما مشاهده مى شود به راستى با تمام 
مبانى انسانى و تمام آموزه هاى دينى و تمام آنچه كه از ما 
يك انسان مى سازد تناقض دارد. فرهنگ ما نياز به اين دارد 
كه از طريق رسانه هاى جمعى و مصلحان اجتماعى خود را 
با مشكلات اقتصادى چنان تطبيق دهد كه فشار اقتصادى و 
مشكلات مالى موجب فروپاشى و زوال اخلاقيات و عواطف 
هر  در  را  همنوع  به  كمك  و  همديگر  از  دستگيرى  و  نشود 

شرايطى فراموش نسازد. 

يك قانون بد، بهتر از بى قانونى است
حرف ها  همين  هم  باز  چه؟  مى كردند  دزدى  خودت  از  اگر 
قانون مدار  شهروند  و  متعادل  انسان  يك  پاسخ  مى زدى؟  را 
جامعه  كه  را  دزد  آن  شما  مثل  من  بله،  بود:  خواهد  چنين 
خودش به وجود آورده بى رحمانه حد نمى زدم. او را به قانون 
مى سپردم چون معتقدم كه يك قانون بد بهتر از بى قانونى 
است. چون معتقدم كه فرق ما با حيوانات در همين قانون 
است ولو اين كه از قانون و سيستم حكومتى و قضايى مان 
راضى نباشيم. وگرنه در جايى كه بى قانونى باشد خود شما 

هم جزو اولين قربانيان خواهيد بود.

تفاوت ميان تربيت بدنى سابق و ورزش و جوانان امروز
سخنى با مديركل جديد ورزش و جوانان استان كردستان

بهروز وفايى/ عمر رياست زياد نيست و روزى اين صندلى و آن كرسى 
به دست ديگرى سپرده مى شود. زندگى سراسر بالا و پايين است و 
لحظه هاى افتخار و لحظه هاى شكست در زندگى، امرى عادى است. 
اما آرزوى ما براى شما هميشه خلق لحظاتى پر از افتخار است. من 
هم مانند ديگر علاقه مندان به ورزش بسيار خوشحال شدم كه بالاخره 
ورزش استان پس از دوره هاى طولانى و مشكلات زياد توانست داراى 
مديرى توانا و با انگيزه شود. سخن براى گفتن بسيار است؛ مى توان 
ورزش و جوانان را از همه زوايا نقد و بررسى كرد، اما من به جاى 
پيش كشيدن مشكلات علمى و پژوهشى، چند مشكل عاميانه را مد 

نظر قرار مى دهم چون مخاطبان بيشترى دارد. 
آقاى تيشه گران علاقه مندان هنوز نمى دانند بين تربيت بدنى سابق 
جامعه  اكثر  هنوز  دارد؟  وجود  تفاوتى  چه  امروز  جوانان  و  ورزش  و 
نمى دانند سكان اين دو قطب پوياى جامعه به شما سپرده شده و 

اين را مى توان عدم اطلاع رسانى صحيح زيرمجموعه ى آن سازمان در 
گذشته دانست كه اين خود برنامه ريزى صحيحى مى طلبد تا مرزها 
شناخته شده و وظايف مورد توجه و بررسى قرار بگيرد. هنوز اكثر 
كارشناسان ورزشى سازمان توجيه نشده اند كه حال با تغيير تربيت 
بدنى قرار است تغيير كمى و كيفى براى ورزش پيش بيايد! آيا فقط 
نام تغيير كرده يا اينكه از حالا به بعد بايد شاهد توسعه همه جانبه 

ورزش در حوزه هاى مختلف باشيم؟
خوشبختانه در اين مدت كوتاهى كه جنابعالى حضور داشته ايد، بارها 
شاهد حضور هميشگى شما در كليه برنامه هاى ورزشى و اجتماعى در 
سنندج و شهرهاى استان بوده ايم كه اين خود مى تواند نقطه ى مثبتى 
در كارنامه ى مديريتى تان باشد. آقاى تيشه گران شما از جنس ورزش 
و بدنه ى تربيت بدنى هستيد و سابقه ى مديريتى شما در گذشته نشان 
از موفقيت شما دارد و از همه مهم تر شاهد آن هستيم كه همه  ى نقاط 
استان براى شما يكسان است. اين هم يكى از دلايل موفقيت هاى 
بعدى شما خواهد بود و ما هم آرزو داريم شاهد آن باشيم. اما... شايد 
سازمان  مجموعه ى  بدنه ى  باشيد  شده  متوجه  كوتاه  مدت  اين  در 
تحت مديريت شما كمى بيمار است و دردهايى هست كه نمى توان از 

كنار آن به راحتى گذشت و بايد مشكلات ريشه كن شوند. يك مدير 
موفق به تنهايى نمى تواند يك راه طولانى را طى كند؛ پس مدير موفق 
نيازمند زيرمجموعه ى موفق است. متأسفانه اكثر مديران سطح بالاى 
شما امتحان پس داده اند و نتوانسته اند در پست هاى خود موفق باشند 
و نظرات شخصى خود را بر ركن اصلى امور تحميل مى كنند و اين 
خود باعث شده خستگى و بى برنامه گى، بدنه ورزش استان را ناتوان 
كند. اميدوارم در اين راه گامى بلند برداريد، چون به تجربه از گذشته 
ثابت شده؛ عدم توجه به اين موضوع مهم حل كردن آن مشكلات و 

رتق و فتق امور محوله خسته تان خواهد كرد.
مساله ى ديگر بعضى از هيئت هاى ورزشى است كه هنوز راه خود 
را نمى دانند و فقط نام رييس را يدك مى كشند و بى تفاوت از كنار 
همه ى بحران هاى مربوط به خودشان مى گذرند. متاسفانه در انتخاب 
رياست هيئت ها در آغاز، هميشه دست هايى در كار بوده اند كه غير 
بدون  مسؤول  فلان  كه  كردند  كارى  مسؤولانه  غير  و  كارشناسانه 
دردسر به سمت رييس هيئت برسد و دلسوزان آن در حاشيه قرار 
بگيرند، در حالى كه شخص منصوب شده هيچ شناختى از رشته ى 
اصل  كه  اميدواريم  ندارد.  كرده  قبول  را  آن  مسؤوليت  كه  ورزشى 

به  فقط  انتخابات  در  و  شود  رعايت  شما  دوره  در  سالم  انتخابات 
خادمين و زمين خوردگان آن ورزش تكيه شود. در حالى كه در چند 
مورد خود شخصاً در گذشته ديده ام كه به كانديداى مورد علاقه خود 
گفته اند شما كارى نداشته باشيد فقط شركت كنيد بقيه ى كار با ما!

ورزش كردستان براى پيشرفت، به افراد دلسوز و كار بلد احتياج دارد 
كه شناسايى، جمع كردن و هماهنگ نمودن آنها از وظايف اصلى 
شما است و در اين مدت قول عمل به آن را داده ايد كه اين خود 
انرژى مثبتى براى جامعه ورزشى ما ايجاد كرده است. مساله ديگر 
توسعه ى  براى  زمينه سازى  و  استان  ورزشى  استعدادهاى  شناخت 
زيرساخت هاى آن است. هدف از اين سخن اين نيست كه چند رشته 
مورد توجه قرار بگيرند و بقيه به فراموشى سپرده شوند؛ بلكه همانطور 
كه خود آگاهيد ورزشكاران استان كردستان به طور سنتى و ژنتيكى 
حاكم بر منطقه در چند رشته ى ورزشى زود پرورش پيدا مى كنند 
و مى توانند ملى پوشان زيادى را به جامعه ى ورزشى ايران و جهان 
تقديم كنند. لطفاً ضمن توجه به تمام رشته هاى ورزشى توجه ويژه اى 

به آن رشته ها داشته باشيد.
مساله ديگر ساختارهاى غير علمى در توسعه ى فضاهاى ورزشى است. 

اكثر سالن هاى ما سوله هايى هستند كه فقط محل تمرين هستند؛ در 
حالى كه يك سالن مجهز بايد محل تمرين، سالن بدنسازى، محل 
استراحت و خوابگاه، سالن غذاخورى و بهداشتى و رختكن هاى مرتبى 
سالن هاى  ساخت  در  چون  نيست،  اينطور  حقيقتاً  كه  باشد  داشته 
ورزشى ما به ديد پرورش قهرمانى و استعداديابى نگاه نشده و بيشتر 
به ديد گذران اوقات فراغت به آن پرداخته اند. اميدوارم ضمن تجهيز 
هتل  يك  بگويم  بهتر  يا  و  خوابگاه  يك  ساخت  ورزشى،  سالن هاى 
بودجه هاى  بر  كامل  نظارت  گيرد.  قرار  شما  كار  دستور  در  ورزشى 

ورزش جوانان صرف كارهايى نشود كه بازده مناسبى نداشته باشد.
سخن ما عاميانه بود نه تخصصى. اميدوارم در آينده تخصصى تر به 
موضوعات ورزش و جوانان بپردازيم چون واقعاً ركن اصلى جامعه اى 
سالم در دستان توانمند شما و كادر شماست. خوشبختانه با اينكه 
شما جوان و از بدنه ى ورزش و علاقه مند به رشد ورزش استان (چه 
شهر و چه روستاهاى تابعه آن) هستيد؛ مى توان آينده ى روشنى را 
براى ورزش استان متصور شد. فقط لازم است همه بدون استثناء 
براى پيشرفت، صادقانه به كمك ورزش استان بشتابيم و كل نيروهاى 

شما و رؤساى هيئت ها در راهى گام بردارند كه به مقصد مى رسد.

احداث مجتمع تفريحى - توريستى روستاى 
مجسه شهرستان بانه

و  دستى  صنايع  فرهنگى،  ميراث  كل  اداره  سرپرست 
 - تفريحى  مجتمع  احداث  از  كردستان  استان  گردشگرى 

توريستى روستاى مجسه شهرستان بانه خبر داد.
امير الهى گفت: اين پروژه در زمينى به مساحت 2 هكتار، در 
اراضى روستاى مجسه توسط سرمايه گذار بخش خصوصى در 
حال اجراست. وى افزود: تاكنون سرمايه گذار اين طرح نسبت 
پيك نيك  سكوى  ماهى،  پرورش  استخر  احداث   و  اجرا  به 
اقدام  پاركينگ  و  بهداشتى  سرويس  همچنين  و  آلاچيق  و 
نموده و در حال حاضر پروژه از 40 درصد پيشرفت فيزيكى 

برخوردار است.
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مجازات زندان
زندان از گذشته دور وجود داشته و امروزه اصلى ترين شكل مجازات 
است. در نظام كيفرى قديم تنها هدف مجازات ايجاد رعب و وحشت 
بود به همين دليل مجازات ها بيشتر به صورت زجر دادن در منظر 
عموم بود، و با هدف تقويت هم بستگى اجتماعى از طريق ارضاى 
جمعى  وجدان  قدر  هر  اين  بنابر  مى گرفت.  صورت  جمعى  وجدان 
قوى باشد خشم عمومى بر ضد جرم حادتر است. در مراحل بعد، 

موقعيت ارتكاب جرم و شخصيت مجرم نيز اهميت يافت،
را  زندگى  شوق  بزهكار  در  تنها  نه  كه  مجازات  هدف  زاويه  اين  از 
برانگيزاند بلكه به او توان زندگى كردن دهد در اين سيستم مجازات 
متوجه جسم و بدن نيست بلكه قلب و انديشه و اراده را هدف قرار 

مى دهد و دوم اين كه در منظر عام صورت نمى گيرد.
براى درك تأثير زندان در ارتكاب مجدد جرم لازم است كه ديدگاه 
خود را درمان و علل بروز رفتار مجرمانه مشخص كنيم و عوامل و 
متغيرهاى اصلى زندان را بشناسيم، پس تأثير اين عوامل را در آن 
تعيين  زندانى  فرد  در  را  مجدد  مجرمانه ى  رفتار  بروز  علل  و  ميان 

كنيم.
رفتار مجرمانه رفتارى عقلانى است. اين فرض را در مورد ارتكاب 
مجدد جرم پس از زندان بيشتر مى توان پذيرفت، زيرا اولين جرم 
كنش  به  تبديل  احتمالاً  ادامه  در  ولى  باشد،  واكنشى  است  ممكن 
مى شود و تحت تأثير موقعيت اجرا مى شود و چنين نيست كه افراد 
به سوى فعاليت هاى تبهكارانه رانده شوند بلكه فعالانه دست  صرفاً 
زدن به اين اعمال را انتخاب، و فكر مى كنند كه ارزش خطر كردن 
را دارد. بنابراين بايد منافع و هزينه هاى ارتكاب جرم را از ديدگاه 
عامل رفتار، شناسايى و سپس تعيين كرد كه زندان چه تغييرى در 
منافع و هزينه هاى مذكور ايجاد مى كند! آيا سود يا زيان خالص را 

براى ارتكاب جرم افزايش مى دهد يا كاهش!

عوامل مستعد كننده ى افزايش ارتكاب مجدد جرم
عواملى كه منافع خالص ارتكاب جرم را افزايش مى دهند و عواملى 
را  فرد  موقعيت  نتيجه  در  و  مى كاهند  آن  خالص  هزينه هاى  از  كه 
به سوى ارتكاب جرم تغيير مى دهند اين عوامل از جهت ديگر به 

دو گروه ذهنى و درونى و عوامل عينى و بيرونى تقسيم مى شوند. 
عوامل ذهنى و درونى دربرگيرنده مواردى است مانند بى اعتمادى به 

قانون، و دستگاه قضايى.
عوامل عينى و بيرونى دربرگيرنده مواردى است مانند ازهم گسيختگى 
خانواده، طرد اجتماعى، بيكارى و افزايش دوستى با بزهكاران است. 
از  ديگر  بخش  و  مى دهد  افزاييش  را  منافع  عوامل  اين  از  بخشى 
هزينه هاى ارتكاب جرم مى  كاهد و مى توان گفت كه تا حدودى از 
ارتكاب  احتمال  افزايش  موجب  زندان  است  ممكن  مختلف  جهات 
مجدد شود زيرا زندانى ممكن است شكاف ميان حقوق موضوعه و 
حقوق شهودى را تشديد كند و شكاف ميان اهداف و ابزار مشروع 

را افزايش دهد.

تأثير زندان بر مردان و زنان
تأثير طلاق در روابط خانوادگى: مهمترين عامل مؤثر در وقوع طلاق 
از مردان زندانى سابقه دار بودن آنهاست. هرچه مرد سابقه دارتر باشد 
او  براى  طلاق  وقوع  احتمال 

افزايش مى يابد.
جرم  به  نسبت  طلاق  زنان  در 
مستقل  متغير  حالت  عموماً 
بخش  كه  گفت  مى توان  دارد، 
وقوع  هنگام  به  جوان  زنان 
با  شدن  زندانى  محض  به  جرم 

احتمال طلاق مواجه مى شوند.
از  نيمى  خانوادگى:  طرد 
آمده اند  زندان  به  كه  مردانى 
در  شده اند  آزاد  كه  بارى  اولين 
برخورد با خانواده با تغييرى مواجه نشده اند ولى بيش از چهل درصد 
مواجه  خانواده  از  طرد  يا  بى اعتنايى  با  آزادى  اولين  از  پس  آنان 

شده اند.
در زندان پس از اولين بار آزادى از طرف اقوام و آشنايان، اكثريت 
آنها طرد شده اند و با بى اعتنايى و بى اعتمادى آن ها روبه رو شده اند.

تغيير در جرايم و كيفيت ارتكاب آن ها
اكثر زندانيان بار دوم نيز به همان اتهام بار اول به زندان مى افتند. 
در اتهامات بار دوم گرايش زندانيان به جرايم مال و سرقت بيشتر 
اول  بار  نسبت  به  سوم  دفعات  در  جرم  ارتكاب  زنان  در  مى شود. 

افزايش مى يابد. نسبت تغيير جرم در زنان كمتر از مردان است.

سخن پايانى
ارتكاب يا عدم ارتكاب جرم به شكل مشهود به موقعيت و ارزيابى 
هزينه و فايده فرد نسبت به آن وابسته است. از آنجا كه زندان به 
عنوان اصلى ترين مجازات يكى از اقلام عمده و رسمى هزينه اى در 
ارتكاب جرم است و در كنار آن هزينه هاى ديگر مثل از دست دادن 
شغل يا موقعيت شغل، طرد اجتماعى و... وجود دارد مى توان گفت 
كه در اولين مرتبه زندانى شدن فرد، بخش قابل ملاحظه اى از اين 
هزينه پرداخته مى شود و براى دفعات بعد از هزينه هاى ارتكاب جرم 
مجدد  كاسته مى شود. بعلاوه حضور در زندان ممكن است منافع 
يادگيرى  با  زيرا  دهد،  افزايش  زندانى  براى  را  جرم  مجدد  ارتكاب 
شگردهاى ارتكاب جرم، بدون مجازات قانون آشنايى با افراد جديد 

و راه هاى فرار  از مجازات امكان پذير است.
محيط  ازجمله  متعددى  عوامل  به  بستگى  فوق  تأثيرات  چگونگى 
زندان، نوع مديريت، امكانات داخل زندان و متغيرهاى فردى دارد. 
تأثيرات مثبت و در جهت هم نوايى با  برخى از اين متغيرها عموماً 
جامعه در زندان مى گذارد. مثل امكانات مددكارى، ملاقات، مديريت 
منفى  يا  مثبت  تأثير  وى  در  زندانى  موقعيت  برحسب  و...  ارشادى 

دارند.
ورود به زندان موجب بدتر شدن سطح زندگى نيز مى شود به همين 
دليل براى افرادى با سطح زندگى پايين تر منافع ارتكاب جرم معين 
نسبت به قبل افزايش پيدا مى كند، زندان به عنوان يكى از شيوه هاى 
مجازات و مقابله با جرم از لحاظ تعامل با مجرم نوعى فرآيند تجمعى 

محسوب مى شود.
منابع: آسيب هاى اجتماعى، مجموعه مقالات انجمن جامعه شناسان ايران و تحليل ذهنى     

بايدها و نبايدهاى اسلام در خصوص پوشاك
بررسى هاى تاريخى و سير در سنت ها و فرهنگ ها نشان مى دهد 
كه انسان ها از نخستين روزهاى آفرينش، در پى  پوشانيدن بدن 
خويش در برابر سرما، گرما و نيز محافظت از نگاه هاى ديگران 
بوده اند و به تدريج، اين روند راه رشد و ترقى پيموده است. در 
است  گونه اى  به  زنان،  و  مردان  پوشش  بر  اصل  اسلامى،  سنت 
رعايت  دينى  و  شرعى  موازين  و  ارزش ها  پوشيدگى،  ضمن  كه 
شده و در بهبود مناسبات اجتماعى و جلوگيرى از تحريكات و 
مفاسد، مؤثر باشد.دين اسلام نه تنها مخالف زيبايى و آراستن 
نيست، بلكه در بعضى از روايت ها به نقل از رسول اكرم(ص) آمده 
است: «ان االله جميل و يحب الجمال؛ خداوند زيباست و زيبايى را 
دوست دارد.» حضرت على عليه السلام نيز فرموده اند: «آراستگى، 
از اخلاق مؤمنان است.» حضرت امام صادق(ع) نيز نويد داده اند: 
«خداوند، آراستن را دوست و از نپرداختن به خود و ژوليدگى 
نفرت دارد.» رسول اكرم(ص) فرمودند: «مسلمان، لباس سپيدى 

را بر تن كند كه پاكيزه و تميز است.»
اما در اسلام، اخطارها و هشدارهايى هم در اين عرصه ها آمده؛ 
روى  سوى ارزش هاى والا  اسلام مى خواهد كه انسان ها به  زيرا 
آورند و از هوس ها و اميال آميخته به مفاسد بپرهيزند. در فرهنگ 
بيارايند  را  خود  گونه اى  به  ندارند  حق  زنان  و  مردان  اسلامى، 
كه شبيه هم شوند؛ دامنه اين همانند سازى ممنوع شامل لباس، 
آرايش، زينت، راه رفتن، نوع حركت و غيره را در برمى گيرد. بر 
طبق آيه 31 سوره نور، بانوان اجازه ندارند زينت خود را جز به 
مقدارى كه عرف اجازه مى دهد، آشكار سازند. بلكه شرافت زن 

اقتضا مى كند كه هنگام بيرون رفتن از خانه، متين و با وقار باشد و 
در رفتار، از هركارى كه سبب جلب توجه و تحريك ديگران شود، 
بپرهيزد. در منابع اسلامى، انسان از اين كه لباس را وسيله اى 
صادق(ع)  امام  است.  شده  منع  دهد،  قرار  گناه  و  شهرت  براى 
در  سستى  نشانه  زيرا  نپوشيد،  بدن نما  نازك  فرموده اند: «لباس 
دين است.» و «بپرهيز از اين كه خود را براى مردم بيارايى و با 

انجام گناه، به جنگ با خدا برخيزى.»

مُدگرايى، ارمغان قرن بيست ويكم
كه  است  تمدنى  سوغات  جلف،  و  كوتاه  تنگ،  لباس  متأسفانه 
جهان بينى ويژه اى دارد و انسان را به گونه اى مغاير با فرهنگ 
دروغين  تلاش هاى  دستاورد  مدگرايى،  مى كند.  تعريف  اسلامى 
و  فردى  زندگى  متن  از  را  معنويت  كه  است  اروپايى  تبليغى 
اجتماعى به حاشيه رانده و خدا را به گوشه عزلت كليسا سپرده 
است. در اين فرهنگ، معنويت و قداست، بى اصالت است و انسان 
نمى تواند روح الهى داشته باشد. در اين فرهنگ، از پس مرگ 
هيچ فردايى نيست و هيچ بهشتى انسان را فرانمى خواند و همه 
مى خواهند به آدمى چنين القا كنند كه همه موجودات، همان تن 
و لباس، وسيله اى براى خودآرايى دروغين است، پوشش تنگ، 
چون لعابى نازك روى بدن كشيده مى شود تا ناهموارى هاى آن 
را پنهان نكند و آن چه مد لباس را تغيير مى دهد، روان شناسى 
خاصى است كه پوچى، ابتذال و برهنگى را ترويج مى كند تا بتواند 
بيشترين جلوه و جاذبه را در جنس زن و نهايت اشتياق همراه 
با هوس و اشتهاى جنسى را در مرد پديد آورد. در اين نظام كه 
بر بينش مادى و دنيوى غربى مبتنى است، شيوه اى از اقتصاد 
و سرمايه دارى ترويج مى شود كه مصرف زدگى را هر چه بيشتر 
دارد.  تكيه  افزون طلبى  و  كثرت  بر  و  مى دهد  قرار  توجه  مورد 
از همه نيروها و امكانات كمك مى گيرد تا بازار توليد و مصرف 
طبيعى  گاهى  كه  زنان  و  مردان  تمايلات  و  كرده  پرهيجان  را 
قرار  فزونى طلبى  تشكيلات  اين  استخدام  در  مى كند،  جلوه  هم 
مى گيرد و اراده آدمى را در مسير مصرف زدگى افراطى قرار دهد.

به نكات ذيل توجه فرمائيد:
طبق توصيه كارشناسان عمل كنيد!

تعداد بسيار زيادى از آقايان طرز پوشش كاملاً تحميلى دارند، به 
اين معنا كه لباس هايى را بر تن مى كنند كه در ابتدا مادرانشان 
هم  آخر  در  و  نامزدها  سپس  مى كردند  انتخاب  آن ها  براى 
وجود  هم  مقتدرى  ظاهر  به  مردان  ديگر  سوى  از  همسرانشان. 
خود  پوشش  در  خاصى  سبك  هيچ  مى دهند  ترجيح  كه  دارند 
شيوه  يك  از  نمى خواهند  كه  دليل  اين  به  تنها  باشند  نداشته 
امكان  تاكنون  اگر  كنند.  پيروى  پوشيدن  لباس  در  تحميلى 
را  خود  پوشيدن  لباس  طرز  در  دلخواه  سبك  يك  از  استفاده 
زندگى  در  را  كارشناسان  نصايح  امروز  از  است  بهتر  نداشته ايد 
خود به كار گيريد. به جاى اينكه سرمقاله هاى ورزشى را بخوانيد 
يا به دنبال عكس كودك هفته در مجله خانواده باشيد بهتر است 
و  برويد  است  آقايان  به  مربوط  كه  مجله هايى  از  يكى  سراغ  به 
زندگى  مسائل  و  مد  بخش  به  داريد  دسترسى  اينترنت  به  اگر 
سايت مردمان مراجعه كنيد. با خواندن چند مقاله متوجه نكاتى 
مى شويد كه هميشه بايد رعايت شوند. مثلاً هيچ گاه جوراب هاى 
روشن را با كفش هاى تيره نپوشيد، سعى كنيد هميشه كفش 
خود را با كمربندتان جور كنيد و از پوشيدن لباس هاى خيلى 
تنگ به شدت پرهيز كنيد. هنگامى كه در حال ورق زدن مجله ها 
هستيد به تبليغاتى كه هميشه به سادگى از آن ها مى گذشتيد 
توجه كنيد. بهترين ايده در پيدا كردن الگوهاى مناسب پوششى 

در همين تبليغات نهفته است.

چگونه الگوها را انتخاب كنيم؟
مد تنها سبك پوشش شما نيست بلكه شما بايد به روز باشيد و 
اطلاع كاملى از اينكه در حال حاضر چه نوع پوششى داراى امتياز 
جديد  لباسى  نوع  چه  بدانيد  بايد  باشيد.  داشته  است  بيشترى 
است و كداميك قديمى، چه نوع لباسى جاذبه شما را بيشتر كرده 
باشيد.  داشته  مردانه ترى  تيپ  خانم ها  نظر  در  مى شود  باعث  و 
تمام كليشه ها را فراموش كنيد و فقط سعى كنيد كه در نظر 
ديگران زيبا به نظر برسيد. حال آقايان به ويژه آن هايى كه بيشتر 
وقت خود را صرف كسب و كار مى كنند چگونه مى توانند خود 
را با الگوهايى كه با سرعت نور در حال تغيير و تحول هستند 
وفق دهند؟ پاسخ اين سؤال نيز چندان دور از دسترس نيست. 
جمله  از  مختلف  هنرمندان  پوشش  طرز  مى توانيد  شروع  براى 
خوانندگان و هنرپيشه هاى معروف سينما و تلويزيون را در رأس 
شويد  دقيق  آن ها  پوشيدن  لباس  روى  بر  دهيد.  قرار  خود  كار 
و ببينيد در همايش هاى رسمى از جمله جشنواره هاى فيلم و 
موسيقى چه لباس هايى بر تن مى كنند. تمام مجلات مربوط به 
مد را ورق بزنيد، فيلم هاى روز بازار را نگاه كنيد، هميشه ويترين 
مغازه ها را زير نظر داشته باشيد، آن گاه مى توانيد در طرز پوشش 
با هنرپيشه هاى بزرگ رقابت كنيد.               ادامه دارد...

3 حوادث

هشدارهاى پليسى

توصيه هاى پيشگيرانه براى مسافرين 
و عابرين

  سرهنگ عبداالله فاتحى،
رييس اداره مبارزه با سرقت آگاهى استان كردستان

* تا حد امكان از حمل پول نقد پرهيز نموده و از 
چك هاى رمزدار و تضمينى استفاده كنيد.

* براى پيشگيرى از آسيب پذيرى خود و عزيزانتان در 
ترددهاى شهرى، تا حد ممكن از وسايل نقليه عمومى 

استفاده كنيد.
خودروهاى  از  استفاده  به  مجبور  كه  صورتى  در   *
قبيل  از  اتومبيل  داخل  وضعيت  هستيد،  شخصى 
صورت  در  بررسى،  را  و...  بالايى  شيشه  درب ها، 
مشاهده موارد مشكوك يا حركات و صحبت هاى نابجا 
به صورت معقول از خودرو پياده شده و از مردم كمك 
بگيريد و به خاطر سپردن شماره پلاك، رنگ و ساير 

مشخصات آن نيروى انتظامى را مطلع نماييد.
* در صورت مشاهده تغيير مسير بى تفاوت نبوده و 

سريعاً به راننده تذكر دهيد.
*  براى تردد به مناطق حاشيه اى و خلوت از وسايل 

نقليه شخصى ديگران استفاده نكنيد.
* از پذيرفتن خوراكى يا پوشيدنى از راننده يا ساير 

مسافرين خوددارى نماييد.
مناسب  حفاظت  و  پوشش  بدون  پول  حمل  از   *
هنگام خروج از بانك خوددارى نموده، تا  مخصوصاً 
استفاده  تضمينى  و  رمزدار  چك هاى  از  امكان  حد 

كنيد.
* از شمارش پول در انظار عمومى كه موجب تحريك 

سارقين مى شود خوددارى نماييد.
* هنگام خروج از بانك مراقب اطراف خود مخصوصاً 

موتورسواران باشيد.
* براى حمل پول تا حد امكان از آشنايان و بستگان 

خود بخواهيد تا همراهيتان كنند.
نقد  پول  حمل  به  كه  داريد  معامله اى  قصد  اگر   *
نيازمند است، نزد افراد ناشناس و غيرمطمئن از آن 

صحبت نكنيد.

استقلال و تماميت ارضى
قلمرو  يك  در  سياسى  وحدت  يك  وجودآورنده  به  مرزها 
جغرافيايى مى باشند؛ وحدتى كه لزوماً با وحدت طبيعى يا 

انسانى همراه نيست. 
امنيت و استقلال هر كشورى، مترادف سرزمينى است كه 
و  بين المللى  اسناد  و  شده  ضبط  و  ثبت  كشور،  آن  نام  به 
وفاق هاى جهانى و حقوق فراملى در سطح جهان، بر اين 
مرزها مهر تاييد زده و اسناد مالكيت آن را به نامش امضا 

كرده اند.

حاكميت ملى
حساسيت  هستند.  كشور  يك  ملى  حاكميت  نماد  مرزها 
يك ملت به حفاظت از مرزها و نگهدارى سرزمين براساس 

مرزها تعريف شده، شاخصى از حاكميت ملى است.
 اقتدار يا ضعف يك ملت و دولت در تثبيت مرزها، معرف 
شدت و ضعف حاكميت ملى است و از سوى ديگر، قلمرو 

اين حاكميت، با مرزها تبيين مى شوند.

اقتصاد
و  اقتصادى  توان  بر  تاثيرگذار  عوامل  از  مرزها  ديرباز  از 
كاروان هاى  عبور  بوده اند.  كشورها  بازرگانى  مبادلات 
تجارى از مرزها و كيفيت و كميت مبادله ى كالا در قلمرو 

سرزمين هاى گوناگون در تابعيت از مرزها بوده است. 
امنيت حاكم بر مرزها، امنيت و رونق اقتصادى را براى يك 

سرزمين، به ارمغان مى آورند. 
رقم  را  داخل  اقتصادى  سامان  مرزها،  از  كالا  ورود  كنترل 

چه  اقتصادى،  برنامه ريزى  در  مرزها  به  توجه  لذا  مى زند، 
و  اولويت  از  داخلى،  بازرگانى  بخش  در  و  توليد  بخش  در 

اهميتى حياتى و اساسى، برخوردار است.

روابط ديپلماتيك
از آنجا كه مرز حريم هاى شناخته شده براساس ميثاق هاى 
و  ثبات  براى  عاملى  مى باشد؛  جهانى  حقوق  و  بين المللى 
ادعاهاى  و  منازعات  و  اختلاف  يا  كشورها  ميان  آرامش 
ارضى كشور ها عليه يكديگر به حساب مى آيند. لذا بخش 
مهمى از سياست هاى خارجى و داخلى كشورها در تبعيت 
از چگونگى مرزهاى مشترك آنان با يكديگر و برخوردارى 
از موقعيت هاى ژئوپليتيكى متاثر از مرزها، شكل گرفته و 

تعريف مى شوند.

ارتباطات فرهنگى
همچنان  انسانى،  جوامع  ميان  فرهنگى  روابط  كنار  در 
يا  فرهنگ سازى  در  انسان ها،  ميان  اوليه  و  سنتى  روابط 
فرهنگى  مجاورت هاى  و  فرهنگ ها  از  متقابل  تاثيرگذارى 

نقش مهمى دارد. 
از اين رو، ميزان و چگونگى مرزها امروزه نيز، تعيين كننده ى 

ارتباطات و تعاملات فرهنگى مى باشد.

قدرت نظامى
(به  كشور  يك  نيازهاى  تعيين كننده ى  عوامل  از  مرزها 
نيروهاى  ساماندهى  و  نظامى  قدرت  چگونگى  و  ميزان 
مسلح) مى باشند. مرزهاى خشكى، هوايى و دريايى هر يك 
به نوبه ى خويش، بر نحوه ى شكل گيرى نيروهاى مسلح و 

قدرت نظامى يك كشور تاثير مى گذارند. 
مرزهاى  از  كه  اروپايى  كشورهاى  برخى  علت  همين  به 
دريايى برخوردار بوده اند، به ساماندهى و تقويت نيروهاى 

دريايى خويش اهتمام داشته اند.

اهميت مرز
  تهيه و تنظيم: اداره اجتماعي

فرماندهي مرزباني استان كردستان

جرايم  و  تخلفات  گفت:  كردستان  استان  مرزبانى  فرمانده 
مرزى در شش ماهه اول سال جارى، نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته 64 درصد كاهش يافته است.
در  رشيديان  عزت االله  ديدگاه،  حوادث  سرويس  گزارش  به 
مراسم صبحگاه مشترك نيروهاى انتظامى استان كردستان 
در سنندج، اظهار داشت: صيانت از مرز و تلاش براى تامين 
امنيت مرزنشينان همواره سرلوحه ى كار مرزبانان است. وى 

افزود: مرزبانان كردستانى از هرگونه تجاوز مرزى جلوگيرى 
كرده و تردد غيرمجاز را كنترل مى كنند.

فرماندهى  عملكردى  شاخص هاى  به  اشاره  با  رشيديان 
مرزبانى كردستان تصريح  كرد: اجراى طرح نوسازى مرزبانى، 
پيشگيرى عملياتى براى مقابله، تقويت تكنولوژى يگان هاى 
مرزى و تعامل با دستگاه هاى امنيتى و سياسى در حفاظت 

از مرزها از اهم فعاليت هاى اين ارگان است.

فرمانده مرزبانى استان كردستان گفت: دعوت از مرزنشينان 
و  رزمايش  اجراى  و  مرزى  بازارچه هاى  از  استفاده  براى 
طرح هاى مقابله با قاچاق كالا از ديگر فعاليت هاى مرزبانى 
اجراى  در  مرزنشينان  مشاركت  و  تعامل  به  وى  است. 
برنامه ها و طرح هاى مرزبانى كردستان اشاره و عنوان كرد: 
روى آوردن مردم به كار كشاورزى و باغدارى نتيجه اقدامات 

انجام مرزبانى است.
و  اشاره  مرزباني  اين  توفيقات  ديگر  به  پايان  در  رشيديان 
جدى  قاچاقچيان برخورد  با  استان  مرزهاى  در  كرد:  تأكيد 
صورت گرفته و هيچ گونه خودروهاى قاچاقچى از نوار مرزى 

تردد نمى كند.

فرمانده مرزبانى استان كردستان خبر داد؛

كاهش 64 درصدى تخلفات مرزى در كردستان

5 نفر كشته و 15 نفر مجروح در تصادفات رانندگي كردستان
در 7 فقره تصادف رانندگي در راه هاي مواصلاتي استان كردستان، 5 نفر كشته و 15 نفر ديگر مجروح و روانه ى بيمارستان 

شدند.
به گزارش سرويس حوادث ديدگاه برابر گزارش پاسگاه انتظامي نساره، در محور ديواندره به سنندج 3 دستگاه خودرو كاميون 
اسكانيا، پژو 405 و پرايد با هم برخورد كردند كه در اين حادثه 2 نفر كشته و 4 نفر ديگر زخمي و روانه ى بيمارستان شدند. 
گفتني است كارشناسان در حال بررسي علت وقوع اين تصادف مي باشند ضمن اينكه هر 3 خودرو به پاركينگ انتقال داده 
شده اند. همچنين برابر گزارش پاسگاه انتظامي برده رشه از توابع شهرستان مريوان، در محور مريوان به باشماق يك دستگاه 
كمپرسي با يك دستگاه خوردو پژو آردي برخورد كرد كه در نتيجه ى اين تصادف يكي از سرنشين هاي خودرو پژو آردي فوت 
و سرنشين ديگر اين خودرو زخمي شد. اين خبر حاكيست كه برابر گزارش كلانتري 11 شهرستان كامياران، در جاده كامياران 

به گشكي در اثر واژگوني يك دستگاه خودرو پژو 206 از 3 نفر سرنشين اين خودرو، 2 نفر كشته و يك نفر زخمي شدند.
برابر همين گزارش در مسير كامياران به كرمانشاه نيز بر اثر برخورد 2 دستگاه خودرو نيسان وانت و خودرو پژو 405، راننده و 
سرنشينان خودرو پژو مصدوم و به بيمارستان اعزام شدند. لازم به ذكر است كه بر اثر 2 مورد تصادف ديگر در شهرستان هاي 

بيجار و قروه، 4 نفر مصدوم در پي داشت.

كشف كالاي قاچاق در بانه
فرمانده انتظامي شهرستان بانه از كشف كالاي قاچاق از 3 دستگاه 

خودرو تويوتاي سه اف در اين شهرستان خبر داد.
فرمانده  اكبري  سرهنگ  ديدگاه،  حوادث  سرويس  گزارش  به 
با  داشت:  بيان  خبر  اين  خصوص  در  بانه  شهرستان  انتظامي 
اطلاعات به دست آمده مشخص شد 3 دستگاه خودروي تويوتاي 
سه اف حامل بار قاچاق، در داخل منزل شخصي به صورت چادر 
كشيده پارك مي باشند. وي افزود: با هماهنگي مقام قضايي، يگان 
امداد اين فرماندهي موفق شد در بازرسي از اين خودروها تعداد 
17 هزار و 278 ثوب انواع لباس زنانه، 10 هزار و 96 ثوب انواع 

لباس مردانه، تعداد 19 هزار و 450 انواع لباس دخترانه، تعداد 576 ثوب بلوز و شال پشمي بچگانه و تعداد 240 جليقه 
پشمي كشف و ضبط نمايند. سرهنگ اكبري با اشاره به انتقال كالاي كشف شده با خودروي سازماني به ستاد شهرستان، 

اظهار داشت: در اين ماموريت همچنين تعداد 26 دستگاه تلويزيون ال سي دي كشف و ضبط شد.

عوامل مؤثر در ايجاد آسيب هاي اجتماعي
آسيب هاي  با  ارتباط  در  شده  انجام  مطالعات 
انحرافات  از  بسياري  منشاء  را  زير  عوامل  اجتماعي، 
از  يك  هر  بخش  اين  در  نموده اند.  قلمداد  اجتماعي 

عوامل به اجمال مورد بررسي قرار مي گيرد.

نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعي
اختلافات طبقاتي هر جامعه، افراد را در موقعيت هايي 
اجتماعي  نقش هاي  نمي توانند  كه  مي دهند  قرار 
مناسب خود را بيابند و موجب اختلاف در هنجارهاي 
هنجارهاي  ستيزه  نتيجه،  در  مي شود.  اجتماعي 
و  مي آورد  وجود  به  را  معيارها  تفاوت  اجتماعي، 
عدم  آنها،  اصالت  در  ترديد  و  معيارها  به  تعهد  عدم 
نوبه  به  اين  كه  مي كند  ايجاد  را  قوانين  به  پايبندي 
درون  مي دهد؛  افزايش  را  اجتماعي  تضادهاي  خود 
اين تضاد، كشش به سمت انحرافات اجتماعي وجود 

دارد.

رفاه اقتصادي خانواده
در خانواده هايي كه رفاه و درآمد اقتصادي زياد است، 
روابط انساني بر اثر كثرت كار و يا سرگرمي ضعيف تر 
عامل  خود  نوبه  به  انساني  روابط  ضعف  مي گردد. 
اجتماعي  انحرافات  سوي  به  كشش  براي  مساعدي 

است. 
و  احساس  هم  به  نسبت  فرزندان  و  والدين  امروزه 
و  تماس  يكديگر  با  چون  ندارند،  را  گذشته  عاطفه 
كه  افرادي  ديگر  طرف  از  و  دارند  كم تري  ارتباط 
درآمد بيش ترى دارند، موقعيت و زمينه مساعدتري 
كشور  از  خارج  يا  و  داخل  در  متنوع  تفريحات  براي 
براي  امكانات  قبيل  اين  كه  است  بديهي  و  دارند  را 
مساعدي  بسيار  زمينه  مخدر  مواد  فروش  و  مصرف 

است.

فقر مادي خانواده
در مطالعات علمي نشان داده شده است كه فقر مبنا 
و اساس انحرافات اجتماعي است. از آنجايي كه بيشتر 
مبتلايان  الكل،  و  مخدر  مواد  به  معتادين  مجرمين، 
خودكشي  به  اقدام  كه  اشخاصي  و  رواني  امراض  به 
در  بوده اند؛  اجتماعي  پايين  طبقات  از  مي نمايند، 
انحرافات  عمده  عامل  عنوان  به  فقر  از  حاضر  عصر 

فقير  طبقات  جرايم  ارتكاب  است.  شده  ياد  اخلاقي 
با  طبقه  آن  جوانان  خواسته هاي  بين  كه  شكافي  از 
آن چه كه در دسترس آنهاست، سرچشمه مي گيرد. 
عمده ترين علت انحرافات اخلاقي طبقه فقير نتيجه 
فشارهاي حاصله از شكست در رسيدن به هدف هاي 

معين است.

بيكاري
بيكاري به عنوان يك مسأله اجتماعي زمينه مساعدي 
براي انحرافات اجتماعي است. افراد بيكار بيش ترين 
پارك ها  جمله  از  عمومي  اماكن  در  را  خود  اوقات 
مي گذرانند و اين گونه اماكن، بهترين و مناسب ترين 
مكان براي كشش افراد به سمت انحرافات اجتماعي 

از جمله اعتياد است.

رشد صنعت و پيشرفت تكنولوژي
افزايش  سرعت  به  صنعت  رشد  جامعه اي  در  اگر 
عادلانه  طور  به  صنعت  آن  از  ناشي  درآمد  و  يابد 
دارد:  وجود  اتفاق  سه  وقوع  امكان  نگردد،  توزيع 
1- كاركنان براي اداره زندگي خود مجبور مي شوند 
به  اين  و  شوند  مشغول  كار  به  را  بيشتري  ساعات 
نوبه خود موجب خستگي جسمي و روحي در افراد 
گذراندن  و  تفريح  براي  جامعه  آن  در  اگر  مي شود. 
اوقات بيكاري مردم از طرف دولت براي استفاده از 
اوقات فراغت، برنامه ريزي هاي اجتماعي انجام نگرفته 
انحرافات  به  گرايش  براي  مساعدي  زمينه  باشد، 
در  ترافيك  مشكل   -2 مي شود.  فراهم  اجتماعي 
در  كار  از  ناشي  خستگي  به  منجر  بزرگ  شهرهاي 
افراد شده در نتيجه والدين قدرت تربيت و سرپرستي 
فرزندانشان را نخواهند داشت و بي توجهي نسبت به 
پرورش كودكان و نوجوانان به گرايش آنان به سمت 
انحرافات اجتماعي از قبيل اعتياد، سرقت و... كمك 
و  فاصله  افزايش  باعث  شهرها  رشد  كرد. 3-  خواهد 
شكاف طبقاتي شده و اين خود به خود باعث مي شود 
برقراري ارتباط با دوستان و خويشاوندان، كم تر شده 

و زمينه براي ايجاد انحرافات اجتماعي فراهم شود.

ستيزه والدين
باعث  مادر  و  پدر  بين  نزاع  و  زناشويي  اختلافات 
مي شود محيط خانواده براي تربيت فرزندان، ناامن و 

نامناسب شود. وقتي خانواده، كانون و محيط 
سعي  انسان  نباشد،  زندگي  براي  مناسبي 
خارج  در  را  خود  اوقات  بيش ترين  مي كند 
با  را  او  ارتباط  كار  اين  و  بگذراند  خانواده  از 
ديگراني كه چون شكارچيان ماهري به دنبال 
از  پس  آنها  و  مي كند  زياد  مي گردند،  شكار 
شناخت مشكل شخص در نقش انساني دلسوز 
ظاهر شده و براي فرار از اين واقعيت تلخ، فرد 
را به سوي اعتياد و ديگر انحرافات اجتماعي 
فرا مي خواند. هر چقدر ستيزه هاي خانوادگي 
بيشتر باشد، احتمال كشش به طرف انحرافات 

اجتماعي بيشتر است.

شيوه هاي تربيتي والدين
كه  مي دهد  نشان  تحقيقات  و  مطالعات 
شيوه هاي  با  نوجوانان  و  كودكان  رفتارهاي 
تنگاتنگ  و  مستقيم  رابطه  والدين  تربيتي 
با  مي بايست  والدين  تربيتي  شيوه هاي  دارد. 

فرزندان  مختلف  خواسته هاي  و  نيازها  سطح 
و همچنين با متدهاي تربيتي صحيح اسلامي 
شيوه هاي  از  والدين  چنانچه  باشد.  هماهنگ 
مذهبي  و  اعتقادي  اصول  بر  مبتني  تربيتي 
رفتار  در  مطلوب  نتيجه  نمايند،  استفاده 

فرزندان منعكس خواهد شد.

عدم آگاهي و بينش صحيح والدين
محروم  كه  كساني  مي دهد  نشان  مطالعات 
به  نسبت  صحيح  بينش  و  بوده  تحصيلات  از 
جامعه، تربيت و... نداشته باشند، امكان فريب 
خوردن و انعطاف پذيري آنها براي ارتكاب به 
كارهاي انحرافي و برخلاف قانون بيشتر است.
 چون تخصص و آگاهي ندارند، نمي توانند از 
طريق عادي، زندگي خود را تأمين كنند و به 
از  يكي  جامعه شناسي  كه  است  دليل  همين 
راه هاي پيشگيري از جرايم را عدالت آموزشي 

مي داند.

بررسى عوامل مؤثر در ايجاد آسيب هاي اجتماعي در جامعه ى امروز؛

پيشگيري از وقوع جرايم با برقرارى 
عدالت آموزشي

اجتماعی6

  يادداشت

در جست وجوى معنا، اهميت و نقش فلسفه در زندگى انسان؛

بى پاسخ پرسش هاى  به  جواب 

رابطه رفتار با گرايش و معتقدات
از  را  خود  زندگي  شئون  و  امور  وقتي 
اقتصادي،  (رواني،  گوناگون  جنبه هاي 
و  ديني  اخلاقي،  سياسي،  اجتماعي، 
مذهبي) مطالعه مي كنيم مي بينيم كه هر 
يك از ما ديد و گرايش خاصي درباره ى 
هر كدام از آن ها دارد؛ مثلاً بعضي مسايل 
اصلاح  و  مهم  بسيار  را  اقتصادي  امور  يا 
وضع اقتصادي را پايه ى هر نوع اصلاح و 
تغيير اجتماعي مي دانند و حتي روش هايي هم براي رسيدن به 

اين منظور پيشنهاد مي كنند. 
درباره ى  و  مي شمارند  مهم تر  را  سياسي  مسايل  ديگر،  گروه 
كيفيت آن ها اظهارنظر مي كنند. عده اي ديگر نيز سلامت رواني 
همچنان  مي كنند؛  تصور  اجتماعي  اصلاحات  همه ى  پايه ى  را 
اصلاح  هرگونه  اساس  را  افراد  اخلاقي  اعمال  كيفيت  برخي  كه 
اجتماعي مي دانند. رفتار هر يك از اين گروه ها از همين گرايش ها 
به  راجع  خود  ذهن  در  پيوسته  و  مي شود  متأثر  معتقداتشان  و 
موضوع مورد توجه خويش مي انديشد و از هر فرصتي براي بيان 
و اثبات درستي و اهميت ديد و معتقدات خود به ديگران استفاده 
مي كند. همواره درباره ى راه ها و وسايل رسيدن به منظور خود 
فكر مي كند تا بتواند مسؤوليت اجتماعي خويش را انجام بدهد؛ 
پس شخصي كه درباره ى يك يا چند مساله معين، ديدگاه و نظر 
خاصي دارد و براي حل آن ها راه ها و وسايل پيشنهاد مي كند، 
نشان  خود  از  خاصي  رفتار  مسايلي  چنين  با  برخورد  در  طبعاً 

خواهد داد. 
رفتارش  كه  است  اين  فرد  يك  عقلي  سلامت  دليل  واقع،  در 
هدف هايي  به  رسيدن  براي  و  باشد  مبتني  خاصي  معتقدات  بر 
كوشش كند زيرا همين معتقدات هستند كه او را در رفتارش 
اين  مي دهند.  ترتيب  و  نظم  او  فعاليت  به  و  مي كنند  رهبري 
ديدگاه و گرايش خاص هر فرد را «فلسفه» او مي ناميم و از همين 
مثال ها مي توان معنا و اهميت و حتي نقش و وظيفه فلسفه را 

دريافت. 
شخصى كه دنبال زندگى اجتماعى سالم است بايد چه مواردى 
را مطالعه كند؟، سياست مورد نظر بر چه اصول و مباني مبتني 
سياست  آن  ضرورت  و  درستي  اثبات  براي  دلايلي  چه  است؟، 
دارد؟، سياست مورد نظر با ساير جنبه هاي اجتماعي چه ارتباطي 

دارد؟

آفرينش جديد راز پيشرفت هاى جديد
نيازمند  و...  معلم  و  هنرمند  متدين،  سياستمدار،  دانشمند،  هر 
عمل فلسفيدن هستند. فلسفيدن يعني تشخيص، تحليل و انتقاد 
و نهايتاً تجويز راه حل براي مسايل و مشكلات خود و جامعه است 

(شعاري نژاد). 
گرايش ها  و  معتقدات  تحصيل  براي  تنها  كه  است  فني  فلسفه، 
بلكه  نمي شود؛  منحصر  آن ها  توضيح  و  زندگي  مسايل  درباره 
نيز  آن ها  ارزشيابي  و  گرايش  و  معتقدات  اين  ماهيت  سبب  به 
مي پردازد تا درستي و نادرستي آن ها را مشخص كند و پس از 

اين ارزشيابي در كميت و كيفيت آن ها تجديدنظر كند. زندگي 
مثل بازي پازل است و همه قطعه هاي تيره و روشن را در اختيار 
و  بپذيريم  را  زندگي  قسمت هاي  از  بعضي  اگر  مي دهد،  قرار  ما 
بعضي ها را رد كنيم، قادر نخواهيم بود كه زندگي را به صورت 
تازه  مسايلي  جديد  پيشرفت هاي  (ريمن).  كنيم  درك  كامل 
آفريده اند كه برخي بي اهميت و بعضي قابل توجه مي باشند ولي 
به هر حال همه ى آن ها در مجموع براي عامه ى مردم سردرگمي 

فوق العاده اي به وجود آورده اند.

نقطه قوت كودكان در فلسفه
علاقه ى  نيست؛  كودكان  كنجكاوي  حس  از  قوي تر  چيز  هيچ 
شديد به پرس و جو دارند و مي خواهند از همه چيز سر درآورند؛ 
مادام سؤالاتي اساسي و پيچيده مطرح مي كنند كه بزرگ ترها 
خدا  مي پرسند  مثلاً  گويند.  پاسخ  آن ها  به  نمي توانند  هيچ وقت 
اگر  است؟  چقدر  فضا  بزرگي  چيست؟  زمان  است؟  شكلي  چه 
بخواهيم براي انديشه هاي فلسفي ريشه اي بيابيم آن ريشه را بايد 

در سؤالات كودكان جُست. 
با  ولي  بدهيم  سؤالاتشان  به  بايد  پاسخي  چه  نمي دانيم  گرچه 
قاطعانه  پاسخشان،  غيرقابل  و  اساسي  پرسش هاي  به  همه  اين 
جواب مي دهيم. روح نوباوه گانمان با پاسخ هاي خام و ناپخته و 
قالبي كه ريشه در افكار منسوخ مذهبي، فلسفي و سياسي دارد 
نمي شوند؛  اقناع  مي شنوند  خود  والدين  و  معلمان  از  معمولاً  و 
ولي چون مي دانند كه به ناچار بايد آن ها را بپذيرند، نسبت به 
اين مسايل بي تفاوت مي شوند و به موضوع ديگري مي انديشند. 
از اين روست كه عمرشان در بزرگسالي، صرف مسايل حقير يا 
امور عادي زندگي مي شود؛ دنبال اتوبوس مي دوند، ظاهرشان را 
مي آرايند، ماليات مي پردازند، براي معاش تلاش مي كنند، خانواده 
تشكيل مي دهند، دوستان و همكاراني مي يابند و اكثر وقتشان 
صرف اموري از اين دست مي شود. شب ها آن قدر خسته اند كه 
نمي توانند به چيزي بيانديشند، فقط مي خواهند سرگرم شوند 
زيرا سرگرمي، آرامش بخش و تسكين دهنده است. به اين ترتيب 
ديگر آن پرسش هاي فيلسوفانه ى ايام كودكي در ذهنشان جان 
نمي گيرد. ولي تعداد معدود و بسيار اندكى وجود دارند كه از اين 
مرحله مي گذرند؛ اينان پاسخ هايي را كه در كودكي به سؤالاتشان 
داده شده قبول ندارند و آن پرسش ها همچنان در ذهنشان وجود 
و  خلاق  انديشمند،  افراد  كه  است  اندك  گروه  همين  از  دارد. 
مبتكر سر بر مي آورند و دنياي ما از تلاش هاي فكري آن ها شكل 
انسان  سؤالات  نمي شود،  متوقف  بشري  پيشرفت هاي  مي گيرد، 
بي پاسخ نمي ماند، مسير تحقيق پايان نمي گيرد و زندگي بر بنياد 

جست وجو پيش مي رود (جيمز فيبلمن).

دبیر سرویس: روناک کنعانیان دبیر سرویس: صلاح الدین کریمی

بخش دوم            نسرين وكيلى
                                                                                                كارشناس فلسفه

اشتهاى مصنوعى و كاذب
اگر مواد غذايى لازم به انسان به صورت ناقص و نارسا برسد آن وقت 
فرد دچار گرسنگى هاى نسبى و گرسنگى ويژه مى شود و شايد در نگاه 
ظاهرى مشكلى براى فرد پيش نيايد اما موجب به  خطر انداختن سلامت 
روانى و جسمى فرد مى شود كه بسيارى از آن ها به صورت بيمارى هاى 
مشخص ظاهر مى شوند؛ از علايم آن ها برمى آيد كه دليلش نقصان و يا 
نارسايى مواد غذايى كافى در بدن است و اين نقصان و يا كمبود، بر اثر 
خلاء پروتئين و برخى چربى ها و مواد معدنى و همچنين ويتامين ها در 
بدن است. گرسنگى مخفى يك نوع آفت و بلا است كه انسان را تهديد 
مى كند؛ نخستين اثر مخفى اين نوع گرسنگى، يكنواختى غذا است و آن 
هم نتيجه ى عادت كردن به غذاى محدود است. يكى ديگر از عواملى 
كه باعث تشديد نقصان و نارسايى در بدن انسان مى شود. ترويج و تبليغ 
خوراكى هاى تصفيه شده و پالايش يافته است كه اين خوراكى هاى خود 
محتوى زيادى از مواد مقوى است؛ به عنوان مثال روش هاى فنى پوست 
گرفتن برنج (چلتوك)، تصفيه ى شكر (ماده ى سفيدرنگ و براقى كه ما 
امروزه به نام شكر مصرف مى كنيم، يك ماده ى مصنوعى و تصفيه شده 
است كه اغلب از نيشكر و يا چغندر قند گرفته مى شود. قند موجود در 
نيشكر و چغندر قند بعد از عمليات جداسازى تمام املاح، ويتامين ها، 
پروتئين ها و آنزيم ها و ساير مواد معدنى و مفيد در كارخانه تصفيه شده 
و به ساكاروز خالص تبديل مى شود و چيزى كه بعد از پالايش باقى 
مى ماند ماده ى مصنوعى و سمى سفيد است كه نه تنها هيچ خاصيت 
و ارزشى ندارد بلكه براى بدن انسان زيان هاى جبران ناپذيرى دارد.) و 
تهيه آرد سفيد كه همانا گرفتن پوست غلات و فقير ساختن آن ها از 
انواع ويتامين ها و مواد معدنى است. حال اين محصولات به واسطه ى 
فهم غلط و نادرست، از لحاظ غذايى فقير شده اند و اين نوع پالايش و 
تصفيه ى چنين محصولاتى منجر به بروز انواع بيمارى هايى شده  است 

كه همه ناشى از گرسنگى است.
يكى ديگر از عارضه هاى گرسنگى مخفى از دست دادن قدرت غريزى 
تشخيص كمبودهاى خويش است؛ فرد چنان غريزه ى غذايى خود را از 
دست داده كه ديگر قادر نيست تشخيص دهد كه بدنش براى زندگى 
طبيعى به چه چيزى نيازمند است. انسان امروز تنها احساس اشتها 
مى كند آن هم اشتهاى مصنوعى و كاذب؛ زيرا مسلط بر رهبرى و هدايت 
نيازمندى هاى اصلى بدنش نيست و اشتها بيشتر جنبه ى روانى دارد و 

هدفش هم چيزى جز لذت خوردن نيست.

طبقه بندى گرسنگى نامرئى
1- گرسنگى پروتئينى: يكى از شايع ترين و رايج ترين اشكال نقصان 
مواد غذايى در بدن، كمبود پروتئين است. آن را ماده ى اصلى براى 

انجام  جهان  سراسر  در  كه  مطالعاتى  مى دانند.  انسان  بقاى  و  حيات 
شده تأييد مى كند كه كمبودهاى پروتئينى، افراد را از لحاظ صفات و 

مشخصات، مردم را عقب مانده و بيمار مى كند. 
حال آن كه در گذشته تصور بر اين بود كه اين عقب ماندگى و نحيف بودن 
جسم، ناشى از مساله ى توارث و يا ژنتيك است. اما امروز مسلم گشته كه 
قسمت اعظم آن ها ثمره ى محيط و طرز تغذيه اى است كه در آن جامعه 
رايج بوده است. «مك كريسن» دانشمند ديگرى كه ادامه دهنده ى راه 
«مك  كى» بود و هر دو از دانشمندان علوم تغذيه بودند، از نخستين 
كسانى بودند كه اثرات تغذيه را بر روى دو گروه از هندوها مطالعه كردند. 
اول قبيله اى به نام «سيك ها» در هندوستان كه داراى ساختمان بدنى 
قوى و مقاومت جسمانى بالا و همچنين قدهاى بلند كه تغذيه ى اصلى 
آن ها از لحاظ پروتئين بسيار غنى بود، دوم قبيله اى به نام «مدرس» 
كه از منابع گياهى بيشتر استفاده مى كردند. «مك كريسن» طى 7 
هفته موش هايى را با رژيم غذايى سيك ها و همچنين يك دسته ى ديگر 
از موش ها را با رژيم غذايى «مدرسى ها» تغذيه نمود؛ در پايان مدت، 
موش هاى دسته ى اول از لحاظ جسمى سالم تر و نيز وزنى معادل 225 
گرم داشتند ولى موش هاى دسته ى دوم كم تر از 150 گرم مى بودند در 

صورتى كه جسم آن  ها بسيار نحيف و لاغر بود. 
با ذكر اين مثال به نتيجه ى نقصان و يا نارسايى هاى پروتئين اشاره 
كرديم، ليك در مواردى اين كمبودها به طور غير مستقيم تظاهر مى كند 
مانند عقب ماندگى در رشد و يا استعداد و آمادگى دستگاه هاى بدن 
براى قبول و پذيرش انواع بيمارى ها. اما آن چه را كه بايد در نظر گرفت، 
بروز موارد نگران كننده ى ناشى از كمبودهاى شديد پروتئينى است كه 
نشانه و مشخصه ى بيمارى است؛ زمانى كه فرد گرسنه دچار ورم هاى 

در باب علل و عوامل گرسنگى و حل بحران گرسنگى؛

جغرافياى گرسنگى
بخش دوم                                        حيدر احمدى

گرسنگى شود كه در راه رفتن و انجام حركات، بدريختى و بدتركيبى 
پيدا مى كنند.

2- گرسنگى مواد معدنى: نوع ديگرى از گرسنگى كه در ميان ما 
ديده مى شود گرسنگى ناشى از كمبود برخى مواد معدنى در رژيم غذايى 
ماست. وجود املاح و مواد معدنى در تغذيه به اندازه ى وجود پروتئين ها 
براى اعمال حياتى بدن لازم و ضروريست. اگر كسى داراى تغذيه ى كامل 
باشد و ليكن مواد غذايى كه مصرف مى كند فاقد كلسيم و يا مثلاً آهن در 
مكانيسم حياتى بدن بسيار مؤثر و ضروريست. كلسيم فراوان ترين عامل 
معدنى موجود در ساختمان بدن انسان را تشكيل مى دهد و همان است 
كه مهم ترين ماده سازنده ى استخوان ها به شمار مى آيد؛ به اين دليل 
مقدار معين كلسيم براى انسان در هر روز از نيم گرم تا يك گرم است. 

يكى ديگر از نيازهاى اساسى بدن آهن است؛ دستگاه بدن از آهن به 
خصوص براى ساختن هموگلوبين كه با گلبول هاى سرخ آغشته است 
استفاده مى كند. خوراكى هايى كه از منابع طبيعى آهن به شمار مى آيند 
هم داراى اصل حيوانى و هم داراى اصل گياهى هستند و عبارتند از 
گوشت (ماهيچه يا دل و قلوه و جگر) و سفيده ى تخم مرغ و نيز كاهو و 
اسفناج. تظاهر عادى فقر آهن بيمارى مشخص كم خونى است كه معلول 
نارسايى مقدار هموگلوبين خون است. نخستين مورد گرسنگى خاص 
آهن در ماه هاى اوليه ى زندگى كودكان ديده مى شود و نتيجه ى فقير 

بودن شير آن ها از لحاظ آهن است.

گرسنگى ويتامين ها
شبه  هيچ  بدون  شد  اشاره  بدان  كه  ويژه  گرسنگى هاى  انواع  ميان  از 
و  گوناگون تر  انواع  ساير  از  ويتامين ها  كمبود  يا  و  فقدان  ترديدى،  و 
متفاوت تر است. امروزه هر فردى در جامعه نسبت به خواص و خاصيت 
اين ويتامين ها آشنايى دارد و نيز مى داند كه فقدان و كمبود اين مواد 

چه اثرات مخرب و غير قابل جبرانى بر بدن دارد.

تبعات و پيامدهاى گرسنگى حاد و مزمن (گرسنگى نامرئى و 
مخفى)

حال به اين نتيجه مى رسيم گرسنگى تنها از راه تأثير بر جسم، افراد 
نيست،  انسان  كالبد  و  جسم  بر  گرسنگى  اثر  تنها  نمى كند؛  نابود  را 
بلكه گرسنگى به همان اندازه بر روح و روان افراد جامعه و همچنين 
بر قواى ذهنى و نيز رفتار فرد نيز اثر مى گذارد. هيچ بلايى نمى تواند 
مانند گرسنگى -منظور آن نوع گرسنگى است كه انسان را به مرحله ى 
بى غذايى كامل مى رساند- تا اين براى شخصيت انسان زيان آور باشد. 
انسان گرسنه زير ضربه هاى نياز و احتياج به غذا و خوراك از نظر روحى 
و روانى، بسيار حيرت آور مى شود؛ گذشته از اثراتى كه بر روى رفتار و 
كردار انسانى ايجاد مى كند، شخصيت فرد را متلاشى و خرد مى كند. 
روابط عادى افراد را با محيط دچار تزلزل مى كند، تا بدانجا مى رسد كه 
هرگونه حساسيت وجدانى از بين رفته و معنويت انسان را ضايع و تباه 
مى كند. تنها چيزى كه براى انسان گرسنه باقى مى ماند به هر طريق كه 

باشد به دست آوردن غذا و خوراك است.
قبيل  از  اجتماعى  كج روى هاى  و  ناهنجارى ها  از  بسيارى  افزايش 
دزدى، فحشا، فساد اخلاقى و بسيارى موارد ديگر از اثرات مستقيم و 
غير مستقيم گرسنگى است كه بر تعادل فكرى اثر مخرب و سلامت 

شخصيت انسانى را زير سؤال مى برد. 
دكتر «همسون» اين بحران هاى دوره اى را و ميزان تأثيرپذيرى گرسنگى 
و يك فرد گرسنه را در كتاب بسيار مشهور خود به نام «گرسنه» بدين 
صورت شرح مى دهد كه چگونه قهرمان داستان از زود خشمى شديد 
به مرحله آرامش مرضى مى رسد؛ گاه پر مدعا و گاه آرام، زمانى فاسد 
بخشنده  و  بلندهمت  ظاهرى،  دليل  هيچ  بدون  آخر  در  و  كج خلق  و 

مى شود.
حال نوع ديگرى از گرسنگى، نقطه مقابل گرسنگى حاد و يا بى غذايى 
كامل قرار دارد كه تدثير طولانى و مداوم ترى دارد. اين گرسنگى مزمن 
سوءتغذيه به وجود مى آيد. اگر گرسنگى حاد  همان نوع گرسنگى كه از
منجر به ايجاد عدم تعادل در اعمال و رفتار و كردار انسان مى شود، 
برعكس گرسنگى مزمن يا مخفى، بيشتر موجب افسردگى و ناتوانى و 

بى حسى مى شود.
احساس  مدتى  از  پس  مى برند  رنج  گرسنگى  نوع  اين  از  كه  افرادى 
گرسنگى مى كنند و اشتهاى خود را از دست مى دهند و ديگر هيچ گونه 
محركى براى انجام عمل و ابراز فعاليت احساس نمى كنند. مردمى كه 
به  طور مداوم از خوراك كافى بى بهره اند يا دچار يكنواختى در خوراك 
به  طور  زيرا  نيستند،  كم غذايى  اين  متوجه  تقريباً  خودشان  شده اند، 
كلى اشتهايشان كم است و گاه به  كلى اشتها ندارند و در كليت به آن 

گرسنگى مخفى و يا نامرئى مى گويند.
ادامه دارد...

  يادداشت

درباره ى مد در جامعه و بررسى عوامل و زمينه هاى مدگرايى؛

امروزى شدن و كاركردهاى 
منفى آن در جامعه

بخش دوم               شيوا گنجى

درباره مجازات زندان و تعدد ارتكاب جرم؛

هرچه وجدان جمعى قوى تر، خشم عمومى حادتر
   سميرا مرادپور

ــاز و  ــاى ني ــر ضربه ه ــنه زي ــان گرس انس
احتيــاج بــه غــذا و خــوراك از نظــر روحــى 
و روانــى، بســيار حيــرت آور مى شــود؛ 
ــار و  ــر روى رفت ــه ب ــى ك ــته از اثرات گذش
كــردار انســانى ايجــاد مى كنــد، شــخصيت 

ــد.  ــرد مى كن ــى و خ ــرد را متلاش ف

 يوسف جعفرى
دانشجوى كارشناسى ارشد
علوم ارتباطات دانشگاه تهران،گرايش مديريت رسانه

عدم  علت  به  كاركنانشان  كه  مي كنند  گمان  مديران  از  بسياري 
رضايت از ميزان حقوق و مزايا كار را ترك مي كنند. نتايج تحقيقى 
در سال 2001 بر روي 20000 كارمند كه استعفا داده اند نشان 
رفتار  شغل،  ترك  و  استعفا  براي  دليل  مهم ترين  كه  مي دهد 
نامناسب مدير و يا به عبارت ديگر مديران ناشي بوده است. يكي از 
مهم ترين فاكتورهاي رفتار نامناسب مدير، همان ارتباط نامناسب 
ارتباطي  مهم  اصل   7 كوتاه،  نوشتار  اين  در  است.  كاركنان  با  او 
مسأله  اين  باشيد.  خوبى  شنونده   -1 مى گردد:  مطرح  مديريت 
شنيدن،  در  مهارت  ندشتن  ولى  مى نماياند،  آسان  اول  وهله  در 
نقطه ضعف اصلى بيشتر مديران است. 2- به كاركنان خود زمان 

تشكيل  كاركنان تان  با  نفره  دو  منظم  جلسات  دهيد.  اختصاص 
نشود  وصل  شما  به  غيرضرورى  تلفن هاى  جلسه  طول  در  دهيد. 
كامل  توجه  شما  كه  دهيد  نشان  كاركنان تان  به  طريق  بدين  و 
به جلسه داريد. در طول نشست راجع به روش ها و اهداف كارى 
صحبت كنيد و به خصوص به آنها اطلاع دهيد كه چه تصويرى از 
رشد كارى ايشان داريد و در عين حال فشار كارى خود را برايشان 
تشريح نماييد. 3- اخبار جديد را به صورت مؤثر در سازمان منتشر 
نماييد. با تأثيرگذارى روى كاركنان و انتخاب افرادى كه بيشترين 
در تمام  حد از مطلب را گرفته اند به عنوان عاملين انتشار اخبار 
سطوح و حذف واسطه سازى از سوءتفاهمات و تغييرات احتمالى 
در اخبار جلوگيرى كنيد. 4- همه كاركنان را از اصول و ارزش هاى 
شما  بدانند  كاركنان تان  همه  بگذاريد  نماييد.  آگاه  خود  موردنظر 
كه هستيد و با چه هدفى كار مى كنيد؛ تنها در اين صورت است 
كه آن ها مى توانند خود به راحتى تصميمات درست بگيرند و شما 
ديگر به عنوان مدير، آنها را براى رشد بيشتر خودشان و سازمان 
به  نماييد. 5-  اكتفا  احتمالى  موارد  تذكر  به  تنها  و  بگذاريد  آزاد 
يعنى  كاركنان،  منطقى  مديريت  بدهيد.  منظم  بازخورد  كاركنان 
تلاش براى بهبود قدم به قدم وضعيت كاركنان با بازخورد منظم 
در حالى كه مديريت احساسى، يعنى از دست دادن كنترل و دادن 
عدم كمك به  و  تنش زا به كاركنان  و  بازخوردهاى آنى، شكننده 

پيشرفت آنان. 6- در سخنرانى خود در جمع كاركنان تا حد ممكن 
تأثيرگذار باشيد. تنها در صحبت هاى گروهى به خصوص در مواقع 
حساس براى مؤسسه است كه مديران، اعتبار و لياقت خود را در 
ديد كاركنان ايجاد مى نمايند. 7- خود را در پس ارتباطات كتبى 
پنهان ننماييد؛ اگرچه ابزارى بسيار مهم در ارتباطات است. با اين 
وجود مواردى كه داراى حساسيت خاص مى باشند بهتر است به 

صورت حضورى و حداقل تلفنى انجام پذيرد.

چگونه خود را ارزيابى كنيم؟
آيا به نظرتان بايد از كاركنان تان بازخورد عملكرد خود را خواهان 
شويد؟ دقيقاً! اين باعث ايجاد صميميت مى شود و باعث ساختن 

چهره ى بهترى از شما به عنوان مدير مى شود.
چگونه مى توان چنين بازخوردى را خواستار شد؟ گرفتن بازخورد 
زمان  اين  در  زيرا  بود؛  خواهد  راهگشا  بسيار  غيركارى،  اوقات  در 
بهتر  و  كنند  اعتماد  يكديگر  به  مى توانند  بهتر  و  بيشتر  كاركنان 
است موضوع را به صورت غيررسمى و مشتاقانه مطرح نماييد. مثلاً 
بگوييد: آيا در مورد كار يا روش من ايده اى در ذهن دارى؟ و با 
فراغ خيال به وى گوش فرا دهيد چون در اوقات فراغت، شنيدن 

نيز راحت تر است.

هفت اصل ارتباطى براى
 مديران ارشد سازمانى

مرتكب جرم نشود. از آن جايى كه زندان اصلى ترين مجازات جهان امروز است، با  اشاره: يكى از اهداف مجازات اصلاح مجرم به نحوى است كه مجدداً 
بررسى ميزان و چگونگى اين هدف در مجازات زندان مى توان در به كارگيرى صحيح اين مجازات كمك كرد. اهميت موضوع هنگامى آشكار مى شود كه 
بدانيم در بسيارى از جوامع، تعداد مطلق و نسبى زندانيان به مرور زمان در حال افزايش است. ادامه ى اين روند به تنها به لحاظ مالى ممكن نيست بلكه به 

لحاظ اجتماعى نيز آثار گسترده و مخربى دارد، به ويژه اگر تأثير محيط زندان در زندانيان تشديد گرايش به ارتكاب جرم باشد.

خطر  با  را  نوجوانان  و  كودكان  سلامت  جدي،  تهديد  يك  عنوان  به  اجتماعي  آسيب هاي  امروزه  اشاره: 
مواجه ساخته است. رشد شهرنشيني، پيدايش جامعه توده وار يا گسترده، برخورد و تضادها ميان هنجارها، 
امري  را  اجتماعي  آسيب هاي  به  توجه  و...  همسالان  گروه  تأثير  افراد،  بين  متقابل  روابط  هم پاشيدگي  از 
مورد  را  اجتماعي  آسيب هاي  ايجاد  در  مؤثر  عوامل  اجمال،  به  نوشتار  اين  در  است.  ساخته  اجتناب ناپذير 

بررسي قرار مي دهيم.

 موسى بيرامى

جلب اعتماد مردم، اقتداري ماندگار را به همراه خواهد داشت
فرمانده انتظامي استان كردستان در جمع خبرنگاران اين استان در سخناني بيان داشت: جلب اعتماد مردم اقتداري ماندگار 

را به همراه خواهد داشت.
به گزارش سرويس حوادث ديدگاه، سردار حسن خاني فرمانده انتظامي استان كردستان با گراميداشت هفته دفاع مقدس و 
دهه كرامت خطاب به اصحاب رسانه، بيان داشت: كار شما تاثيرگذار است و تاثير و بازتاب بسياري در سطح جامعه و در افكار 
عمومي مردم خواهد داشت. وي در ادامه با اشاره به شعار هفته ناجا عنوان داشت: اگر نيروي انتظامي مي خواهد اقتدار داشته 
باشد بايد سرمايه اجتماعي داشته باشد و سرمايه اجتماعي با مشاركت مردم فراهم مي شود. فرمانده انتظامي استان كردستان 
بيان داشت: ما زماني مي توانيم مشاركت مردم را داشته باشيم كه اعتماد مردم را داشته باشيم، از اين رو بايد جامعه محوري 
حاكم شود تا بتوانيم مشاركت مردم را افزايش دهيم. وي اظهار داشت: اقتداري كه به پشتوانه زور و سلاح باشد شكننده است 
و با جلب اعتماد و نفوذ در قلب مردم مي توان اقتداري ماندگار را ايجاد كرد. سردار حسن خاني در ادامه با اشاره به اينكه مردم 
كردستان مردمي مؤمن، متدين و خوب هستند افزود: بايد عملكرد ما به گونه اي باشد كه مردم، پليس را دوست و ياور خود 

بدانند و آن را خدمتگزار خود محسوب كنند.
اين مقام انتظامي در پايان وضعيت موجود استان را وضعيتي بسيار مطلوب ارزيابي كرد و بيان داشت: استان كردستان از 

ظرفيت ها و پتانسيل هاي بزرگي برخوردار مي باشد و بايد اين ظرفيت ها و پتانسيل ها را به جامعه معرفي كنيم.

جانشين فرماندهي انتظامي استان كردستان بيان داشت: در 
قاموس پليس خدمت به مردم افتخاري بزرگ است كه بايد 

آن را قدر دانست.
به گزارش سرويس حوادث ديدگاه، سرهنگ قنبري جانشين 
امسال  شعار  به  اشاره  با  كردستان  استان  انتظامي  فرماندهي 
بيان  مردم،  مشاركت  جلب  بر  تأكيد  و  توجه  و  ناجا  هفته 
مبناي  بر  انتظامي  نيروي  رويكرد  اخير  سال هاي  در  داشت: 
جلب مشاركت مردمي و تنوير افكار عمومي است. وي افزود: 
امروز پليس با رويكرد جامعه محوري در ميان مردم و جامعه، 
حضوري فعال و پويا دارد و به دنبال جذب همكاري و همياري 
حداكثري مردم مي باشد چراكه قاطبه مردم در جامعه ديني ما 

عناصري مؤمن و متعهد هستند.
سرهنگ قنبري با اشاره به افزايش تماس هاي مردمي با سامانه 
به  مردم  امروز  داشت:  اظهار   ،110 پليسي  سامانه  و   197
خدمتگزاران خود در پليس اعتماد دارند و اين اعتماد محصول 
شبانه روزي  تلاش هاي  با  كه  است  بلندمدت  پروسه ى  يك 

پليس در عرصه هاي مختلف ايجاد شده است .
داشت:  عنوان  كردستان  استان  انتظامي  فرماندهي  جانشين 
امروز پليس در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران عنصري 
را  ايمان  و  تعهد  كه  است  متعهد  و  ولايت مدار  و  پويا  مؤمن، 
سرلوحه ى كار خود قرار داده است از اين رو در قاموس پليس، 
خدمت به مردم بزرگ ترين افتخار است. وي با اشاره به كاهش 
در  امنيت  ضريب  رفتن  بالا  و  كردستان  استان  در  جرم  نرخ 
اين استان، اذعان داشت: امنيت امروز ما مديون خون شهداي 
گلگون كفني است كه با جاري نمودن خون پاكشان، امنيت و 
آرامش را براي ما به ارمغان آوردند. سرهنگ قنبري با اشاره 
به اينكه با جلب مشاركت مردم موفق به كنترل جرايم در حد 

قابل قبولي شده ايم، خاطرنشان كرد: رويكرد نيروي انتظامي 
امروزه، رويكردي فرهنگي و جامعه محوري است به گونه اي 
كه با راه اندازي مراكز مشاوره در كلانتري ها، حضور كارشناسان 

انتظامي در مدارس، مساجد و اجراي جشنواره هاي فرهنگي و... 
مؤيد ديدگاه جامعه محوري پليس است كه اين ديدگاه باعث 
افزايش احساس امنيت در جامعه شده است و چنين ديدگاهي، 

وجه تمايز پليس ايران با ساير پليس ها است.

كردستان  استان  انتظامي  فرماندهي  هماهنگ كننده  معاون 
در سخناني بيان داشت: تقويت نيروي انتظامي، تقويت اقتدار 

نظام در برخورد با موارد خلاف قانون است.
جعفر  پاسدار  سرهنگ  ديدگاه،  حوادث  سرويس  گزارش  به 
استان،  انتظامي  فرماندهي  هماهنگ كننده  معاون  آژنگ 
سراسر  دنيايي  انسان ها،  هميشگي  آرزوي  داشت:  اظهار 
صلح و آرامش بوده است، ولي بشر با همه تلاش خود هنوز 
افزود:  وي  بپوشاند.  عمل  جامه ى  خود  آرزوي  به  نتوانسته 
هميشه عده ى اندكي با زير پا گذاشتن ارزش ها، هنجارها و 
رسوم اجتماعي، حريم جامعه را نقض و چهره ى آن را آلوده 
مي كنند؛ وجود اين افراد با توجه به زيان هايي كه از لحاظ 
فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي به پيكر اجتماع وارد مي كنند 

نياز به يك نيروي مقابله گر را بيشتر روشن مي سازد.
سرهنگ آژنگ اظهار داشت: نيروي انتظامي امروز نياز يك 
جامعه آرماني است و همه انديشمندان اجتماعي بر ضرورت 
نيرويي  دارند؛  تاكيد  جوامع  تمام  در  نيرويي  چنين  وجود 
تا  ايستاده  امنيت  و  نظم  اخلال گران  برابر  در  اقتدار  با  كه 

به  جامعه  براي  را  نشاط  و  پويايي  سلامت،  اعتماد،  امنيت، 
همراه داشته باشد. وي افزود: استقرار نظم و امنيت و تامين 
به  را  آن  قانون  كه  است  مهمي  وظايف  از  عمومي  آسايش 
انتظامي  نيروي  اين رو  از  است،  نهاده  انتظامي  نيروي  عهده 
وظيفه دارد با اقتدار كامل در ايجاد امنيت جامعه بكوشد تا 
در سايه آن فعاليت هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي شكل 

بگيرد و رشد كند.
سرهنگ آژنگ اظهار داشت: براي ايجاد امنيت مقتدر، تقويت 
و پشتيباني نيروي انتظامي از سوي آحاد ملت انتظار مي رود، 
چرا كه تقويت اين نيرو تقويت اقتدار نظام در برخورد با موارد 
خلاف قانون است و اگر در جامعه ميان ملت و دولت اعتماد 
متقابل پديد آيد نيروي انتظامي راحت تر و كم هزينه تر خواهد 
توانست امنيت و آرامش جامعه پاسداري كند چرا كه امنيت 

يك توليد اجتماعي است.
وي در پايان با اشاره به بيانات فرماندهي معظم كل قوا در 
و  پيشگيري  آگاهي،  داشت:  بيان  انتظامي  نيروي  خصوص 

پيگيري از مهم ترين وظايف نيروي انتظامي است.

در  كردستان  استان  انتظامي  فرمانده  اجتماعي  معاون 
را  مردم  همه  همياري  امنيت  تعميم  داشت:  بيان  سخناني 
طلب مي كند و همه بايد هميار پليس در امورات اجتماعي 

و ترافيكي باشند.
بني عامريان  سرهنگ  ديدگاه،  حوادث  سرويس  گزارش  به 
اشاره  با  كردستان  استان  انتظامي  فرمانده  اجتماعي  معاون 
برنامه هاي  تشريح  و  انتظامي  نيروي  هفته  امسال  شعار  به 
اين هفته، بيان داشت: امروز نيروي انتظامي براي تعميم و 
گسترش امنيت و فراگير نمودن آن به دنبال جلب مشاركت 
همه مردم است. وي افزود: شرايط اجتماعي امروز نسبت به 
گذشته تفاوت هاي محسوسي پيدا كرده است و جرايم امروز 
ديگر  سوي  از  و  مي باشد  خود  خاص  پيچيدگي هاي  داراي 
افزايش بي رويه و خارج از قواره وسايط نقليه در سطح معابر، 
لزوم مشاركت عموم مردم را بيشتر از گذشته نشان مي دهد 
به  مي توان  مردم  عمومي  مشاركت  جلب  با  تنها  اين رو  از  و 

امنيتي مطلوب دست يافت.

پليس  همياران  فرهنگ  داشت:  اظهار  بني عامريان  سرهنگ 
در حوزه هاي اجتماعي و ترافيكي مي بايست در سطح جامعه 
به  مردم،  قاطبه  براي  تشريح  و  تبيين  ضمن  و  شود  فراگير 
صورت ريشه اي و اساسي در متن دروس مدارس به خصوص 
سطح ابتدايي گنجانده شود تا به عنوان يك اصل در ذهن 
كودكان دروني و به تدريج به يك فرهنگ مدون تبديل شود. 
داشت:  بيان  فرهنگي،  كارهاي  بودن  زمان بر  به  اشاره  با  وي 
فعاليت در حوزه هاي فرهنگي در درازمدت نتيجه خواهد داد 
از اين رو مي بايست ضمن انجام اقدامات زودبازده به كارهاي 

ريشه اي عنايت و توجه ويژه اي شود.
معاون اجتماعي فرمانده انتظامي استان كردستان افزود: امروز 
رويكرد نيروي انتظامي رويكردي فرهنگي و جامعه محور بر 
سايه  در  كه  چرا  است،  مردم  عموم  مشاركت  جلب  مبناي 
مشاركت عمومي و همراهي مردم مي توان هنجارها را تقويت 

و ناهنجاري ها را به حداقل رساند.

تعميم امنيت همياري همه مردم را طلب مي كند

تقويت نيروي انتظامي، تقويت اقتدار نظام است

خدمت به مردم در قاموس پليس، افتخاري بزرگ است
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يه که مين حه وته نامه ی سه رانسه ريی فارسی-کوردی له ئراندا
حه وته نامه ی فه رھه نگی، ھونه ری، کۆمه يه تی، ئابووری ديدگاه

ژماره ی ٦٩-   يهکشه ممه ١٦ی ره زبه ری١٣٩١

بۆ  شت  باشترین  رایده گه نن  منداڵ  په روه رده كردنی  پسپۆرانی 
منداه كه دا  له گه ڵ  كاته كانه   به ركردنی  باش  منداڵ،  گه شه ی 
بۆ  رنماییه ك  چه ند  پسپۆران  بۆیه   كۆرپه.   مندای  به تایبه ت 
به سه ربردن له گه ڵ منداڵ به  گونجاو ده ده نه  قه ه م كه  وا ده كات 

منداڵ گه شه ی زیاتر بكات:
 ھه بژاردنی كاتی گونجاو بۆ یاریكردن له گه ڵ منداه كه ت: 
له گه ڵ  یاریكردن  بۆ  كات  باشترین  مندادا  یه كه می  له مانگی 
چونكه   گۆریبنه .  دایبی  كاتی  و  حه مام  كاتی  منداه كه ت، 
پسپۆران ئاماژه  بۆ ئه وه  ده كه ن كه  ئه و دوو كاته،  منداڵ له  باشترین 
و  بخوات  ده كات  حه ز  منداڵ  باره   له و  به ده ر  به ئاگایدایه ،  باری 
به دوای تربوونیش حه زی به  نووستنه . پسپۆران ئاماژه ی دایكان 
و باوكان ده كه ن به وه ی ئاگایان له و ھه سووكه وتانه ش بت كه  پاش 
یاریكردن منداڵ ئه نجامی ده دات؛ به وه ی ئه گه ر كاردانه وه ی ھه بوو 
باشترین  ئه وا  بوو  به پچه وانه وه   ئه گه ر  ده بت،  خۆش  پیی  ئه وه  
شتك که  ئه نجامی بده ی رزگرتنه  له  ھه ستی منداه كه و ئیزعاج 

نه كردنیه تی.
 به شداریكردن له یارییه كانی منداڵ: به شوه یه ك با منداه كه ت 
له كاتی یاریكردندا ھه ست بكات ئه و به ته واوه تی ده سه تدارتی ئه و 

یارییانه ی ھه یه  تۆ ته نھا ھاوكاری ئه وی له  یاریكردن.

جگایه   ئه م  بۆ  ھه موویان   گوگ و  بلاگره کان  دات کامه کان، 
پیاوک  سپاسگوزاری  ھه یانه   (٢١)ه مدا  چه رخی  له   ئستا  وا 
بن . له  سای (١٩٩٠)دا تیم برنرز لی ئه ندشه ی پکه وه نانی 

ئینترنت به  سه رووی ده قه وه  چ کرد و وب ھاته  دنیاوه .
برنرز لی له  سای(١٩٥٥)دا له  له نده ن له  دایک بووه . دایک 
دروست  تیمی  له   پکه وه   و  بوون  بیرکار  ھه ردووکیان  بابی  و 
ئه وه ین  له   یه کک  که   Manchester Mark I کردنی، 

کامپیوتره کان بوو، کاریان ده کرد.
فیزیکی  لقی  له   ئه و  قوتابخانه   کردنی  ته واو  دوای 
زانکۆی(Queen)ی ئاکسفۆرد درژه ی به  خوندن دا. برنرز 
پرۆسسۆرکی   ،TTL ده روازه گه لی  له حیم،  به   ودا  له   لی 
دروست  کامپیوترکی  کۆن  ته له فیزیۆنی  یه کدانه   و   M٦۰۰
 Pless) له   به رنامه نووسه وه   ناوی  (١٩٧٦)به   سای  له   کرد. 
ناوی  به   (١٩٨٠)دا  له   و  دامه زرا  Telecommuncation)دا 

(Cern) ینه وه ی ناوه کیکۆل به نداری سه ربه خۆ له  ناوه ندی
ی ئه ورووپادا ده ستی به کار کرد.

چه مکی  له سه ر  پرۆژه یکی  (١٩٨٠)دا  دسامبری  له  
به   کراوه کان  به ڕۆژ  زانیاریه   تاکوو  کرد  پشنیار  سه رووی ده ق 
ھاسانی له  نو توژه راندا ھاوبه ش بکرت. ئه مه ش له  حاکدایه  
دروست  (Enquire)ی  ناوی  به   سه ره تایی  نموونه یکی  که  

کردبوو.
ئینترنتی  گری  (Cern)گه وره ترین  (١٩٨٠)دا  سای  له  
ئه ورووپا بوو. «برنرز ئه مه ی به  ھه لک زانی و گوتی: من 
 TCP و DNS شه یشه ی سه روی وده ق له گه ڵ ئه ندئه ند ده ب

پکه وه  گرێ بده م.» و ئاوه ھا بوو وب ھاته  دنیاوه .
راژه ی  یه که مین  و  ھه ه گر  و  وب  گه ڕۆکی  یه که مین  ئه و 
 Hypertext Transfer Protocol Daemon بی به  ناویو

HTTPD)) پک ھنا.
 http://info.cern.ch/ یه که مین ماپه ڕی دروست کراوه ، ئه م 

ناونیشانه  ھشتا به کار ده بردرت.
له    W۳C کۆنسرسیۆمی  لی  برنرز  (١٩٩٤)دا  سای  له  

ئه نستیتۆی ته کنۆلۆژیای ماسۆچۆستدا دامه زراند.
توژه رانی  گه وره ی   ،W۳C سه رپه رشتی  ئستا  لی  برنرز 
(Csail)ی (MIT) و ھه روه ھا پرۆفسۆری زانستی کامپیوتری 

ساوته مپتۆنه . زانستگای 

ھونه ر  له گه ڵ  ئاشنابوونت   
سه رھه دانی  و  نووسین  و 
کووه   له   به ھره كانت، 

ده ستی پ کرد؟
ئاشكرایه  به ھره  له  ھه ر 
خۆڕسكانه یه    ،ب بواركه وه  
بۆیه    ،خوداوه ند ده یبه خش و 
له مندایه وه   ھه ر  به ھره یه   ئه و 
یه ككی  به م  ده رده كه وێ، 
به و  ھه ست  كه   ده وێ  دسۆزی 
به ھره یه  بكات و ده ستی ئه و 
و  بگرێ  منداه  
ته   بیخا
سه ر 

له   ھه ر  به ھره یه .  ئه و  پشخستنی  و  بره ودان  بۆ  گونجاو  و  ڕاست  ری 
قۆناغی خوندنی سه ره تاییه وه  به شداریم له  زۆربه ی پشانگاكانی چاكی 
قوتابخانه كاندا كردووه . له  یه كه مین خولی فربوونی مۆسیقا له  چالاكی 
قوتابخانه كانی ھه ولردا به شداریم كرد. پاشان له  سای(١٩٧٧)دا بووین به  
یه كه مین تیپی مۆسیقای مندانی شاری ھه ولر. له  چه ندین فیستیڤای 
ھونه ریدا له سه ر ئاستی ھه موو شاره كانی عیراق به شداریمان كرد و چه ندین 
جار پله ی یه كه م و دووھه ممان به ده ستھناوه . دواییش بووم به  ئه ندام له  تیپی 
مۆسیقای ھه ولردا و چه ندین به رھه ممان به ناوی تیپی مۆسیقای ھه ولر 

به سه رپه رشتی مامۆستا وریا ئه حمه د تۆماركرد.
له ڕاستیدا ھه ر له  قۆناغی ناوه ندی و ئاماده ییدا ھه ستم به وه  كرد كه  له  
نووسینیش به ھره یكم ھه یه ، چونكه  به  پچه وانه ی قوتابیه كانی دیكه،  زۆر 
حه زم له  وانه ی كوردی ده كرد. به رده وام له  داڕشتنی زمانی كوردیدا به رزترین 
رۆژنامه ی  له   عه ره بیم،  په خشانی  یه كه م  دێ  به بیرم  وه رده گرت.  نمره م  
 ١٩٨٢ سای  له   بوو  گه نجانه   رۆژنامه یه كی  كه   عه ره بی  (الراصد)ی 
بوكرایه وه . به مه  زۆر دشاد بووم و ئه و رۆژنامه یه م پیشانی ھه موو دۆست و 
ھاوڕیانم ده دا تاوه كوو بیبینن. به ڕاستی وه سف ناكرێ كات كه  بۆ یه كه مجار 

ناوی خۆم له سه ر لاپه ڕه ی رۆژنامه یك ئه ویش له  بواری نووسیندا دی.

 ئه ی له  بواری ھونه ری كاریكاتردا؟
له  بواری كاریكاتردا، لتان ناشارمه وه  ھه ردوو گۆڤاری مندانی 
ئه و  ونه كانی  ده رده چوون،  به عه ره بی  كه   مزمار)  و  (مجلتی  عراقی 
و  نعمه   موئه یه د  و  ئه لحه جار  زیا  و  مه كی،  تاب  وه كو  شوه كارانه ی 
چه ندکه سی تر و جاروباره ش لاسایی كردنه وه یان، زۆر كاریگه ریان لكردم و 
حه زم به  بینینی ونه كانیان ده كرد. من ئه وكات نه مده زانی شواندنی سیمای 
كاریكاتره .  ھونه ری  ونه كشانیاندا  له   كردن  زده ڕۆیی  و  كه سایه تیه كان 
پشانگه ی  یه كه م  (١٩٨٦)دا  سای  له   زانكۆ،  چوومه   ئه وه ی  دوای 
پشانگای  یه كه م  سایشدا  ھه مان  له   كرده وه .  خۆم  كاریكاتری  تایبه تی 
تایبه تی شوه كاری خۆم كرده وه  و له  یه كه م پشانگه ی ھاوبه شی شوه كاریم 
راپه ڕینی  دوای  له   كرد.  به شداریم  تردا  ھونه رمه ندی  چه ندین  له گه ڵ 
زۆربه ی  له   خۆم  كاره كانی  بوکردنه وه ی  سه ر  له  به ھاری(١٩٩١)یشدا 

رۆژنامه  و گۆڤاره كانی ھه رمی كوردستاندا به رده وام بووم.

 ئایا بجگه  له  بواری ھونه ری كاریكاتر بایه خ به  بواری تریش ده ده ی؟
به  ئه وه ی راستی ب، بجگه  له  بواری كاریكاتر، جاروبار تابلۆی 
شوه كاری و مۆتیڤیش ده كشم. له  سه ره تاوه  به  ھونه ری شوه كاری ده ستم 
پكرد و ئستاش ونه  بۆ گۆڤاره كانی مندان ده کشم و وتار ده نووسم و 
كاری وه رگانیش ده كه م. زۆر حه زیشم له  ھونه ری ونه گریه  و له  زۆربه ی 

بهشداریم كردووه . كوردستاندا ونهگرانی كۆمههی پشانگاكانی

له   ئوه   په یامى  ده گه یه نت؟  چی  ئوه   لای  كاریكاتر  ھونه ری   
نه خشاندنى كاریكاتردا چیه ؟ 

كاریكاتر ھونه ركی زیندووه  به  زمانی ره نگ و ونه  و په ڕه مووچ 
ھزری  زمانحای تهنانهت و دهكات گفتوگۆ خهك ھزری دهدوێ. لهگهڵ
ئامانج  چه ندین  له   گوزارشت  ناواخندا  و  ڕواه ت  له   چونكه   خه كیشه ، 
ده كات. ھونه رمه ندی   ناسراو سلڤادۆر دالی ده  «ھونه ری كاریكاتر 
ھونه ری ئاینده یه». منیش ده م كاریكاتر ھونه ری تراژیدیای پكه نینه !. 
وه شانه ،  توانج  و  ره خنه گرتن  ھونه ری  جه ماوه رییه ،  زیندووی  ھونه ركی 
ھونه ری زه قكردنه وه  و زده ڕۆیی كردنه  له  وه ده رخستنی كه موكووڕیه كان و 
دیارده  دزوه كان. کاریکاتر ھونه ری ھه وست گرتنه  به رامبه ر به و دیارده  
درینه   ھونه ركی  نه ھشتنیان .  و  نه مان  مه به ستی  به   نه رنیانه   و  دزو 
ببته   توانیویه تی   .نده گونج خۆی  و  ده پشکوێ  سه رده مدا  له گه ڵ  و 
زمانحای كۆمه گه  و به  تكھه كش كردنی ئه و بابه تانه  له گه ڵ ته نز و 
كۆمهڵ زۆرینهی گرفتهكانی و ئازار و ئش دهربی پكهنیندا و گاته
 ،گوتن نه بووه  و ناب ر ستایش و پیاھهت. قه ت ئه رك و په یامی كاریكاتب

چونكه  ئه و كاره  پیاوانی خۆی ھه یه !!. 

 تایبه تمه ندییه کانی ھونه رمه ندی كاریكاتریستی سه ركه وتوو چیه ؟
وهك شوهكاریه، ھونهركی كاریكاتۆر یان كاریكاتر ھونهری 
نیگاركشان و په یكه رتاشین و.... ئه مه  له  ھه موو جیھاندا سه لمنراوه ، واته  
ده ب كاریكاتریست پشتر ھونه رمه ند بت و له  بواری ھونه ری ونه كشان و 
شوه كاریدا به ھره ی ھه بت و له  ھكاری و داڕشتن و نه خشه ڕژی و ھه روه ھا 
له  به كارھنانی ره نگه كان و ھارمۆنی نوان ره نگه كاندا به سه لیقه  بت. راسته ؛ 
كاتی خۆی كاریكاتر ته نھا به  ره ش و سپی ده كشرا، به م ماوه یكی دوور 
و درژه  كاریكاتریش وه ك ھه ر تابلۆیكی شوه كاریی تر ھه نگاوی ناوه ته  نو 
به كارھنانی ره نگه كانه وه . دواتریش ده ب كاریكاتریست ھه موو ئه و تواناگه له   
له گه ڵ چاوتیژی له  ھه بژاردن و چۆنیه تی داڕشتن و بایه خدان به  زانینی 
گرنگی بابه ته که   و گونجانی له گه ڵ سه رده مدا، تكھه كش بكات. ئینجا 
ئازاییه  له   و بوری سهركهوتوو، كاریكاتریستی بۆ تایبهتمهندیش گرنگترین
 .ره خنه گرتندا، كه  مه به سته که ی به رژه وه ندی گشتی و خاك و نیشتمان ب
پویسته  كاریكاتریست شوه كار بت، به م مه رج نیه  شوه كار كاریكاتریست 

بت.

 له باره ی مژووی كاریكاتر و بوكردنه وه ی له  رۆژنامه گه ریی كوردیدا 
چی ده ی؟

له   (كوردستان)  كوردی  رۆژنامه ی  یه كه مین  كه   ئه وه ی  له گه ڵ  
(١٨٩٨) واتا (١١٠) ساڵ له وه و پش له  قاھیره دا له سه ر ده ستی میقداد 
مژووی  له   ده كرێ  نه بووه .  تدا  ونه ی  به داخه وه   ده رچووه ،  به درخان 
له    (١٩٤٢) سای  له   كه   (رۆناھی)  گۆڤاری  كوردیدا  رۆژنامه گه ریی 
چونكه   دابنین.  كوردی  ونه داری  گۆڤاری  یه كه مین  به   ده رچووه ،  شام 
و  گۆڤار  ھیچ  ئه یلوولی(١٩٥٨)دا   (١٤) شۆڕشی  دوای  سانی  تا 
بوكردنه وه ی  به   بایه خی  (رۆناھی)  گۆڤاری  ئه وه نده ی  رۆژنامه یك 
ونه  نه داوه ، ھه رچه نده  ھه ندكیان ونه  و نیگاریان بوده كرده وه . رۆناھی 
یه كه مین گۆڤاری كوردی بووه  كه  كاریكاتری بوكردۆته وه ، به م به داخه وه  
كاریكاتره كه  بیانی بووه . له  سای (١٩٢٧) له  سلمانیدا ھونه رمه ند مه حمود 
شه وقی (باوكی ئازاد شه وقی) كاریكاتر و نیگاری كشاوه ، که چی له  
ھیچ رۆژنامه  و گۆڤارك بونه كراوه ته وه  و بۆیه  به ده ست نه كه وتوون. ھه روه ھا 
سلمانی –   ١٩١٠) فه لاح)  (حه سه ن  به   ناسراو  عه بدولقادر  شه مسه دین 
١٩٧٦ به غدا) كه  به یه كك له  یه كه مین ھونه رمه نده  شوه كاره كانی كوردستانی 
عراق ده ژمردرێ، له  سای (١٩٤١) له  به غدا له  گۆڤاری كاریكاتری 
(حبزبوز) كه  به  زمانی عه ره بی ده رده چوو (به رپرسی گۆڤاره كه  نوری سابت 
بوو ئه ویش كورد بووه ) كاری كردووه  و به  كاریكاتر ونه ی (عه بدول ئیلاھی 
وصی) و (نووری سه عید) ی سه رۆك وه زیرانی ئه و كاته ی عراقی كشاوه . 
ھه روه ھا له  گۆڤاری كاریكاتری (الكشكول) ونه ی كاریكاتری ھیتله ر و 

نووری سه عیدی كشاوه .
ھونه رمه ند ئه نوه ر سینو تووڤی ( ١٩٢٧ بامه ڕنی – ١٩٩٤ به غدا) كه  
خه كی گوندی توڤییه ، له  كوردستانی توركیاوه  ھاتۆته  كوردستانی عیراق، 
یه كك بووه  له  یه كه مین  نیگاركشگه ل كه  كاریكاتریان دروستكردووه  و 
سه ره تای  له   زۆر  ماوه یكی  بۆ   ئه وانیش  دوای  ئیدی  كردۆته وه .  بویان 
وه كوو  كوردی  گۆڤاری  و  رۆژنامه   ده رچوونی  له گه ڵ  و  حه فتاكانه وه  
(ھاوكاری) و (به یان) و (ره نگین) و (ته ندروستی) له  عیراقدا، كاریكاتریان 
بوده كرده وه ، كه  زۆربه یان له  رووی ھونه ری ته كنیك و داڕشتنی بابه ت 
و ھلكاریه وه ، ساده  و لاواز بوون، بجگه  له  كاریكاتره كانی مامۆستایان 
له گه ڵ  راپه ڕینیش  دوای  عه لی.  محه مه د  دارا  و  ساه یی  محه مه د 
ده رچوونی ژماره یكی زیاد له  پویست له  رۆژنامه  و بوكراوه  و چه ندین 
گۆڤاری تایبه ت به  كاریكاتردا كه  له سه ره وه  باسمان كردن، بوونه  ھانده ری  
ھونه رمه ندان بۆ بوكردنه وه ی كاریكاتره كانیان. دوای راپه ڕین نه وه یكی 
نوێ له  ھونه رمه ندانی كاریكاتر ھاتنه  مه یدانه وه ، بۆیه  ده توانین ئه م قۆناغه  
به  سه رھه دانی ھونه ری كاریكاتری كوردی له  قه ه م بده ین. چونكه  له  
قۆناغی ھه ودانی تاكه  كه سی ده رچووه  و چۆته  قۆناغی كاری به کۆمه ڵ 
و ده رچوونی گۆڤاری تایبه ت به  كاریكاتر كه  ھه نگاوكی نوێ بوو، که  
پشتر نه كراوه  و بیری ل نه كراوه ته وه . ده كرێ ھه ردوو گۆڤاری (سیخورمه ) 

و (مه لامه شھوور) به  پشه نگی ئه و بواره  دابنین.

 پت وایه  ئه ركی ھونه ری كاریكاتر ته نھا به خشینى پكه نینه ، یان 
كار و ئه رککی  گهوره تریشی ھه یه ؟ 

به داخه وه  كه سانكمان ھه یه  تا ئستا وا بیرده كه نه وه . راسته  پكه نینیش 
په یامكی به رزی مرۆڤایه تیه ، كه  تۆ بتوانی پكه نین و زه رده خه نه  بخه یته  سه ر 
لوی خه ك، به م ئه مه  غه دركی زۆره  له  ھونه ری كاریكاتر كه  قه تیسی 
بكه ین له  ھۆكارك بۆ پكه نین. نه خر ھه روه ك پشتر باسمان كرد، ئه رکی 
ھونه ری كاریكاتر، زۆر له وه  گه وره تر و پیرۆزتر و پبایه ختره . كاریكاتر 
ھونه ری ره خنه گرتن و خه باتكردنه  بۆ چاكردنه وه ی ھه ه  و كه موكووڕیه كان 
و ریسواكردنی خه كانی گه نده ڵ و نادروست و دزو. ھونه ری كاریكاتر، 
بوون به  زمانحای كۆمه نی خه ك و خستنه ڕووی گرفت و كشه كانیانه . 
دواكه وتووه كاندا  كۆمه گه   له   زۆرجار  شۆڕشگه ،  ھونه ركی  كاریكاتر 
كاریكاتریست له سه ر ھه وسته  مرۆڤایه تیه كانیان تووشی مه ترسی و ھه ڕه شه  
و گوڕه شه  بوونه ته وه . زۆرجاریش له  وته  پشكه وتووه كاندا كاریكاترك بۆته  
ھۆی ئه وه ی وه زیرك یان سه رۆك وه زیرانك ده ست له  كاربكشته وه ، واته  

کشه كه  زۆر له  پكه نین گه وره تره .

 وه ك كاریكاتۆریستك ته كنیكى كاره  ھونه رییه كانت سه ر به  كام 
قوتابخانه ی كاریكاتریه ؟ 

ھونه ری كاریكاتر ھه ر له  سه رھه دانیه وه  تاوه كوو ئستا (سه ره ڕای 
چه ندین  توانج)  به كارھنانی  یان  ھونه ریی  ته كنیكی  و  شون  جیاوازی 
قوتابخانه ی كلاسیكی  ل په یدابوونه . بۆ نموونه  قوتابخانه ی ئه ورووپایی 
 ،شان ده به ستتیی، كه  ته نھا پشت به  ته كنیك و ھونه ری نیگارك رۆژھه
 كی ساده  ده به ستكاریقوتابخانه ی ئه ورووپایی رۆژئاوایی، كه  پشت به  ھ
قوتابخانه ی  گاته جاڕیی،  گفتوگۆیكی  یان  توانجك  بوونی  له گه ڵ 
پشوو  قوتابخانه ی  ھه ردوو  ته كنیكی  گردانی  له   ئه ویش  ئه مریكایی، 
پک دێ. ھه روه ھا بایه خده ران به بواری ھونه ری كاریكاتریش، كاریكاتریان 
له  رووی ئه و بابه تانه ی كه  كاریكاتر باسیان لوه ده كات به سه ر چه ندین جۆردا، 
دابه شكردووه.  بۆ نموونه  كاریكاتری سیاسی و كۆمه یه تی و وه رزشی... 
ھتد، به م من پم وایه   كاریكاتر ھه ر كاریكاتره  و جۆری نیه ، به كوو ئه و 
بوار و بابه تانه  ده گۆڕن  كه  تابلۆ كاریكاتریه كان باسیان لوه ده كه ن. لای 
من كاریكاتر بریتیه  له  نامه یك له  ھونه رمه نده وه  بۆ بینه ر، كه  په یوه سته  به  

پكھاته ی ئه و واقیعه  ھاوبه شه ی كه  ھه ردووكیان تیدا ده ژین.

 وه ك كاریكاتریستكی ناسراو له سه ر ئاستی نوده وه تیدا كامه یانت 
كردنه وه ى  یان  ھاوبه شه كاندا  پشانگا  له   به شداریكردن  باشتره،    پ

پشانگاى تایبه ت به  خۆت؟ 
به  شوه یكی گشتی به شداریكردن له  پشانگا ھاوبه شه كان به  شتكی 
چاك و به سوودتر ده زانم،  بۆخۆشم پشانگای ھاوبه شم پ چاكتر و په سه ندتره  
له  پشانگای تایبه ت.  به داخه وه  ھه ندێ له  ھونه رمه ندان، زۆریی پشانگای 
تایبه تیان كردۆته  پوه ر بۆ ھونه رمه ندان. پشانگای ھاوبه ش له  زۆر لایه نه وه  
چاكتر  له  پشانگای تایبه ته. له  لایكه وه  په یوه ندی و ئاشنایه تی و ھاوڕیه تی 
نوان ھونه رمه ندان زیاتر و پته وتر ده كات، له  لایه نی ھونه ریشه وه  سوود له  رباز 
و ستایل و ته كنیكی یه كتر وه رده گرن، ئه مه ش ده بته  ھۆكارك بۆ پشكه وتن 
له  كاركردنیاندا. بینه ریش چاوی ترتر ده بت له  بینینی كۆمه ك تابلۆی 
جیاواز، كه  ھیچیان له یه ك ناچن. ھه روا که  له  پشانگا تایبه ته كاندا ده بینین 
كه  ھه موو تابلۆكان له یه ك ده چن، ھه روه ھا بینه ر ده توان كاره كان و ستایله كان 
به راورد بكا و ھه ست به  جیاوازی  نوانیان بكات و تام و چژ له  جیاوازی 
جوانیه كان و ستایله كان وه رگرێ. له  رووی ھونه ری و داڕشتن و ته كنیك و 
پكھاته وه ، ئه مانه  ھه مووی له  پشانگای تایبه تدا به دی ناكرێ. ئه مه ش 
مانای ئه وه  نیه  كه  من دژی كردنه وه ی پشانگای تایبه تی بم، به کوو  به  

نیازم دوای مانگی ره مه زان پشانگایكی تایبه تی بكه مه وه .

كاریكاترك  ھان ده ده ن  خۆشناو  ھه ندرن  که   چین  ھۆكارانه   ئه و   
بكشیت ؟ 

ئه وه ی راستی بت ھۆكار زۆرن، بابه ته  گشتیه كان و بابه تی  سیاسی، 
كۆمه یه تی، ئابووری، ئایینی و وه رزشی و ھتد. ھه واك که  ده یبیستی 
یان شتك به  چاوی خۆت ده یبینی و ھه ستت ده بزون، ده ب به  كشانی 
ھه یه   واش  جاری  بده یت.  له سه ر  خۆتی  رای  كارتۆنك  یان  كاریكاترك 
به  خه یاڵ، بیرت بۆ زۆر بابه ت ده ڕوا و بیرۆكه ی كارتۆنكت لا دروست 
ده بت. ھه ر بۆیه  من به رده وام كاغه ز و قه ه مم پیه ، بۆ یاداشتكردنی ئه و 

بیرۆكانه ، یان نه خشاندنی سكچكی خرا و دواییش كاركردن له سه ر ئه و 
بیرۆكه  و بابه ته . 

 چه نده  له  كشانی تابلۆیكی كاریكاتریی سوود له  كۆمپیوته ر و 
ته كنه لۆژیای نوێ وه رده گریت؟

ھونه ر به رده وام پویستی به  نوبوونه وه یه ، به تایبه ت ھونه ری كاریكاتر؛ 
چونكه  ھونه ركه  په یوه سته  به  ژیانی رۆژانه ی مرۆڤه وه ، بۆیه  ئه و ھه موو 
ستایل و ربازه  جیاوازه  ھاتوونه ته  كایه وه . له م چه ند ساه ی دواییشدا ته كنه لۆژیا 
پشكه وتنكی به رچاوی به خۆ وه  بینیوه . زۆربه ی بواره كانی ژیان سوودیان له  
پشكه وتنی ته كنه لۆژیاوه  وه رگرتووه . ھونه رمه ندیش له  كۆمه گای خۆی 
به ده ر نیه  و مافی خۆیه تی و پویستیشه  که  له  پشكه وتنی  ته كنه لۆژیا 
په ڕه مووچ  جیاتی  له   و  تابلت  تابلۆ،  جیاتی  له   ئستا  وه رگرێ.  سوود 
(فچه ) قه ه می دیجیتای ھه یه . ھه روه ھا چۆن له  رابردوودا كه لوپه له كانی 
پشترمان به كارده ھنا، ئستا ده توانین شته كانی ئه م سه رده مه  به كار بنین. 
ئه گه ر قوماش نه دۆزرابایه وه ، ده بوایه  تا ئستا له سه ر دیوار و به رد ونه مان 
بكشابا. ئه گه ر قه ه م و په ڕه مووچ نه دۆزرابانه وه ، ده بوایه  تا ئستا به  خه ووز 
ونه  بكشرایه . ئه گه ر بۆیه  نه دۆزرابایه وه ، ده بوایه  تا ئستا ونه كانمان ره ش و 
سپی و به نگ بان... ئستاش نۆره ی كۆمپیوته ر و تابلته . ھونه رمه ند ھه ر 
ھونه رمه نده  و به  ده ستى خۆی ونه كه  ده كش، به م له  جیاتی په ڕه مووچ، 
قه ه می دیجیتای به كاردن. گرنگ ھونه رمه نده كه  و ئه و به ھره مه ندییه یه  
كه  ھه یه تی، شته كانی تر ده بنه  كه لوپه ل له  به رده ستی ئه و ھونه رمه نده دا. 
زۆربه ی ھونه رمه نده  به ناوبانگه كان له  ئاستی جیھاندا، ته كنه لۆژیای نوێ 
بۆ ونه كشان به كاردنن، نرخی تابلۆكانیشیان گرانتره  له  ستایلی كلاسیك. 
جا ئه و ھونه رمه ندانه  ده مننه وه  كه  ناتوانن فری به كارھنانی كۆمپیوته ر یان 
به رنامه  ھونه رییه كان بن، یان ئه وانه ی ھه ر ده یانه وێ له سه ر ستایلی كلاسیكی 
خۆیان به رده وام بن، كه  ئه مه ش مافی خۆیانه . من سانكه  ستایلی نوێ بۆ 
ونه كشان به كاردنم. به کارھنانی ئه م ئامرانه   له  گواستنه وه  و به شداریكردن 
له  فستیڤاڵ و پشانگا نوده وه تیه كاندا ئاسانتره . ھه روه ھا  بۆ ھه گرتن و 

ئه رشیڤكردن و پاراستنی كاره كان له  فه وتان، چاكتره.

و  گرنگ  كوردى  رۆژنامه گه ریى  بوارى  بۆ  چه نده   كاریكاتر  بوونى   
پویسته  ؟ 

ده توانم بم تا ئستا په یوه ندیكی دینامیكی له  نوان كاریكاتۆر و 
رۆژنامه گه ریی كوردیدا  نه ھاتۆته  كایه وه . ئه گه ریش ھه ب ئه وا په یوه ندیكی 
پچاو بووه  له نوان ھه ردووكیاندا و رۆژنامه گه ریی كوردی دركی به  بایه خ 
 .(دا ب ستاشی له گهك ئتا راده ی) ر نه كردووهو گرنگی ھونه ری كاریكات
ئه مه ش له  كاتكدایه  که  نه  ته نیا له  وتانی رۆژئاوا، به كوو له  وتانی 
ناوچه كه  و له  عراقیشدا ، له لایه ن رۆژنامه  و گۆڤاره كانه وه  بایه خكی زۆر 
به  ھونه ری ته نز و كاریكاتر و ره خنه ی گاته جاڕی دراوه.  رۆژنامه گه لی 
و  (مادی  تایبه تی  رزكی  و  ده رناچن  كاریكاتر   ب به   که   ھه ن  زۆر 
مه عنه وی) له  ھونه رمه ندانی كاریكاتریست ده گرن و جگه یكی تایبه ت و 
به رچاو بۆ كاریكاتر ته رخان ده كه ن. كه چی لای ئمه ، ئستاشی له گه دا 
ب، ھه ست ناكرێ كه  ئه و په یوه ندییه  دینامیكییه  له  نوان رۆژنامه گه ریی و 
ھونه ری كاریكاتردا ھه ب و دروست بووب. زۆربه ی به رپرسانی رۆژنامه  و 
گۆڤاره كان نووسینكی وشكی جاڕزكه ریان پ باشتره  له  كاریكاترك؛ درك 
به  گرنگی كاریكاتر ناكه ن و له وانه شه  ھه ر تینه گه ن و به  شتكی لاوه كی 
داده نن، یان بۆ پكردنه وه ی بۆشایكی بچووكی لاپه ڕه یكی رۆژنامه كه یان 
كه   دایده به زنن  بابه ته كانیاندا  پاشماوه كانی  لاپه ڕه ی  له   یان  به كاریدنن، 
لاپه ڕه یه كی مردووه !! یان كاریكاتركیان به  پی ھه وه سی خۆیان ده وێ. 
ھه ندێ له  رۆژنامه  حزبییه كانیشمان له به ر زۆرك له  حساباتی به رژه وه ندی 
كه سی و حزبی خۆیان، ناورن ھه موو كاریكاترك بوبكه نه وه . چه ند ساكه  
به نیازی چاپكردنی كتبكم له سه ر كۆمه ك له  كاریكاتره  بوكراوه كانی 
خۆم بۆ ئه رشیف كردنیان. سه ردانی چه ندین ده زگای چاپه مه نی فه رمی 
و حزبیم كردووه ، به  بیانووی ئه وه ی كاریكاتره كان توندن بۆم چاپ ناكه ن!! 
ئه مه  له  كاتكدایه  كه  پشتر ھه موویان بوبوونه ته وه . زۆرك له  رۆژنامه  
و ھه فته نامه  و مانگنامه كانمان ھه ر كاریكاتر بوناكه نه وه ، ھه ندكیشیان 
كاریكاتر له  رۆژنامه كانی ده ره وه  و ئینته رنت وه رده گرن. سه ره ڕای ئه وه ی 
كه  ئه مه  دیارده یكی نایاسایی و دزوه ؛ كه چی ده ستكاری كاریكاتره كه ش 
ده كه ن و ناوی كاریكاتریسته كه ش ده سنه وه . ئه م دیارده یه  كاره ساتکه   كه  له  
رۆژنامه گه ریی كوردیدا بۆته  باو ، ھه ر ته نھا له به رئه وه ی دوو دینار وه كوو 
پاداشت نه ده نه  كاریكاتریستكی كوردی خۆمان!! له گه ڵ ئه وه شدا ھیوایكی 
بوده كه نه وه،   كاریكاتر  رۆژنامه كان  له   ھه ندێ  كه   ھه یه   ئومدبه خش 
به م له  كاریكاتری سیاسی نه خت به  حساب و كتابن! نه ك ھه ر له سه ر 
پرسه  ناوخۆییه كان، ته نانه ت له سه ر وتانی دراوسش؛ ئه مه  له  كاتكدایه  
بابه تی  به   ده كرن  به رده وام  ئه واندا  رۆژنامه كانی  له   سه ركرده كانمان  كه  
كاریكاتریی! ئه مانه  ھه مووی كاریگه ریی نه رنییان له سه ر به ره وپشوه چوونی 
ھونه ری كاریكاتریی له  كوردستان و ھه روه ھا له سه ر ناخ و ده روون و بیر و 
ھۆشی ھونه رمه ندانی كاریكاتریست ھه یه . ده توانین بین سووچكی بچوك 
ماوه ته وه  بۆ ھونه رمه ندی كاریكاتریست كه  بتوان بیر و ھزر و به ھره ی خۆی 
تدا نمایش بكات. ئه مانه  ھه مووی له  كاتكدا رووده ده ن و دنه  به رچاو كه  
بزانین ھونه ری كاریكاتر بۆ بواری رۆژنامه گه ریی زۆر گرنگ و پویسته ، 
تا ئه و راده یه ی كه  خه كانك له  وته  پشكه وتووه كاندا ھونه ری كاریكاتر 
سه ره ڕای ئه وه ی كه  ھونه ركی شوه كارییه ، به  ھونه ركی رۆژنامه گه ریشی 
ھونه ری  به ستنه وه ی  ئه قه ی  كاریكاتر  ھونه ری  ده م  منیش  داده نن. 
شوه كاری و ھونه ری رۆژنامه گه رییه . له  زۆربه ی رۆژنامه كانی وتانی 
ده ره وه دا  به  وتانی ئاسیا و عه ره بیه كانیشه وه ، كاریكاتر له  لاپه ڕه ی یه كه مدا 
و به  قه باره یكی به رچاو بوده كه نه وه ، له  جیاتی سه روتاریش به كاردت. 

به داخه وه  وتی ئمه  نه گه یشتووه ته  ئه و ئاسته ی كه  ھیوامانه .

زه مینه   تاچه ند  دیموكراسى  و  راده ربین  ئازادى  چه مكه كانى   
خۆشده كه ن بۆ گه شه كردنى ئه م ھونه ره ، ھۆكاره كانی تریش چین؟ 

به  نه بوونی ئازادی كه  به  كۆه که ی پشكه وتنی ھونه ری كاریكاتری 
داده نرێ (چونكه  كاریكاتر ھونه ركی ره خنه گره )، كاریكاتر پش ناكه وێ 
كوردیه كانه ،  رۆژنامه   و  بوكراوه   زۆربوونی  تر  ھۆیكی  گه شه ناكات.  و 
به تایبه ت ئه وانه ی له  گرنگی و كاریگه ریی ھونه ری كاریكاتر ده گه ن و 
به به رده وامی بویان ده كه نه وه . له  بوكراوه كاندا كه سانی وا ھه ن كه  به رھه می 
ھونه ریی و كاریكاتریی ھه ده سه نگنن و پی رازی نین، كه چی فیان به  
ھونه ر و ھونه ری كاریكاتریه وه  نیه . باشتر وایه  ئه وانه  لاببرن و كه سانی 
شاره زا له  جگایان دابنرن. دیاره  كه  كاریكاتر به ب رۆژنامه گه ریی مه ودای 
بوكردنه وه ی زۆر به رته سك ده بته وه . ئمه  تا ئستاش بیست و دوو ساڵ دوای 
راپه ڕین ته نھا خاوه نی پنج گۆڤاری تایبه ت به  كاریكاترین،(سیخورمه ، 
دوانیان  ته نھا  ئستا  و  ونه )  ته نز  گه پ،  تایمز،  ده ھۆڵ  مه لامه شھوور، 
ماون(سیخورمه  و گه پ) ئه ویش له به رئه وه ی دوو حزبی باده ست پاپشتی 
دارایی و مه عنه وی ده كه ن، ده نا ئه وانی تر توانای به رده وام بوونیان نه ما. 
ئه مه  له  حاکدایه  که  له  سانی سییه كانه وه  ته نھا له  عراقدا نزیكه ی سی 
گۆڤاری گاته جاڕی و ره خنه گری و كاریكاتری به  زمانی عه ره بی ھه بووه  
و له  ئرانیش چه ندین گۆڤاری كاریكاتری ھه فتانه  و مانگانه  و سانه  
ھه یه  و له  توركیاش ھه روه ھا! سازكردنی فستیڤاڵ و پشانگای كاریكاتری 
وه رزیی و سانه  بۆ ھه موو كاریكاتریستانی كوردستان پویسته ، نه ك ته نھا 
بۆ ئه و مووچه خۆرانه ی كه  له و دوو گۆڤاره ی كه  ئاماژه مان پكرد كارده كه ن.
و  خۆی  بژوی  كاریكاتریستی  كاری  به   ته نھا   ناتوان ئمه   له   كه س 
خزانه كه ی دابین بكات (كه چی له  وتانی پشكه وتوودا زۆر به ئاسانی به م 
كاره  به ڕوه ده چیت)، ئه مه ش به دنیاییه وه  كاریگه ریكی زۆر نه رنی ھه یه  
له سه ر پشكه وتنی ھونه ری كاریكاتر. په یداكردنی بژوی ژیان كاتكی زۆر 
له  ھونه رمه ند ده كوژێ و ماوه یه كی كه می بۆ ده ھته وه  و ئه ویش په  له  
ماندووبون و ئه ندشه  و ئازاری مشك؛ ئه مه ش وایكردووه  كه  كاریكاتریستی 
پرۆفیشنامان نه ب كه  ھه موو كاتی خۆی بۆ ئه و ھونه ره  ته رخان بكات. 
ده بت كاركی وا بكرێ كه  كاریكاتریستان به ھۆی به رھه مه  ھونه ریه كانی 
خۆیانه وه  ژیانكی شایسته یان ھه ب. ھاندان و رزگرتنی مادی و مه عنه وی 
خولی  له   به شداریكردن  بۆ  ھاوكاریكردنیان  ھه روه ھا  كاریكایتریستان،  بۆ 
و  خۆیان  توانای  به   بره ودان  بۆ  وتدا  ده ره وه ی  له   كاریكاتریی  ھونه ری 

ھونه ره كه یان و سوودوه رگرتن له  ئه زموونی گه لانی پشكه وتوو پویسته .
راشكاوانه   ئه گه ر  گه ره كه .  راستگۆیی  و  بوری  و  ئازایی  ھونه ره ،  ئه م 
نه ھاتۆته   راسته قینه یه   دیموكراتیه   و  ئازادی  ئه و  ھشتا  ئه وا  قسه بكه ین، 
كایه وه  كه  بتوان ماوه  به  ھونه ری كاریكاتری بدات که  ئازادانه  به رھه مه كان 
پشكه ش بكرت. بۆیه  پویسته  سانسۆر له سه ر ئازادی راده ربین لاببرێ و 
سنگه كان فراوان بن له  قبووكردنی ره خنه ، ھه رچه نده  توندیش ب؛ چونكه  
ده ب بزانیت ئه گه ر ره فتاری ھه ه  بكه یت، ئه وا ره خنه ت لده گیرێ به  تایبه ت 

.ئه گه ر پله ی به رپرسیت ھه ب
نابیته   ئه وا  بكه یت،  دروست  و  راست  ره فتاری  ئه گه ر  پچه وانه شه وه   به    
 ه  و ده بوام به  ره خنه  ھه یه  و ره خنه م قبووئامانجی ره خنه گران، بۆیه  من ب
ئه وه ی به رامبه ریشم قبووی ب. بواشم وایه  ره خنه  ھه ر ره خنه یه ، ره خنه ی 
بنیاتنه ر و رووخنه رمان نیه . ھه ر به  ره خنه ش پشده كه وین و كه موكووڕیه كان 
و  به رچاو  رۆی  كاریكاتر  ھونه ری  بواره شدا  له م  نامنن.  و  ده بنه وه   كه م 

.شه نگی بینیوه  و ده بینپ
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و  تایبه ت  ئینسانی  پگه ی  ژن  ئیلامدا  حقۆقی  روانگه ی  له 
شیاوی خۆی ھه بووه و ھه رگیز له پله ی خوازیار یان خوازراویدا  

وه کوو «ژرده ست» ناوی ل نه براوه. 
سه ره ڕای ئه  وه ش تکای ده نگه حقۆقیه کانیش زۆرتر به ناوی 
ئه و خودایانه وه ده رچووه که ره گه زی ژن بوونه و له و حوکمانه شدا 
که له خودا مینه کان وه کوو خودای سه رتر ناو نه براوه، وه ک 
وان  ناوی   ب به  و  بوونه  نرینه کان  خودا  یاریده ری  و  ھاوکار 

حوکمه دادوه رییه کان به ڕوه نه چوونه.
ئه گه ر بارودۆخی ئستا و سه رده می ئیلام ھه سه نگنین که ژن 
که  بگه ڕین  ھۆکارانه   ئه و  بۆ   ده ب ھه بووه؟!  پگه یکی  چ 
بۆچی ئاوه ھا شارستانیه تکی رووناک به ره و خامۆشی رادراوه.

به م خای زۆر گرنگ ئه مه یه که حقۆقی ئیلامی ریشه یکی 
یه زدانی ھه بووه. له ئیلامدا حقۆقی یه زدانی و دنیای به رده وام 
به گه  زۆربه ی  له  ده درت.  پیشان  یه کپارچهدا  به شکی  له 
دادوه رییه کاندا که ھی چاخی نه وابی مه زنی «ئیشمه کرب»ه. 
یه زدانی  سه رچاوه ی  وه کوو  ناوی  که  ھه یه  مینه  خودایکی 
یاساکان یان به نه تۆمارکراوه کان، له به گه نامه کاندا ئاماژه ی 
پ کراوه. به م له حقۆقی ئیلامدا ھه بوونی خوداکان له به گه 
دادوه رییه کاندا ته نیا داکۆکی له لایه نی خودایی یاساکان ناکات، 
به کوو نمایشی پیرۆزایه تییه که ئیلامیه کان به «کی ته ن» (که 
پشتر ئاماژه ی پ کرا) ناوی ل ده به ن که نیشانه ی ھزکی 
پاراستن و ب ونه یه که له سه رچاوه یکی یه زدانییه وه تیشک 

وه رده گیرت و به ب ئه  و ژیانی مرۆڤ ده که وته  مه ترسییه وه . 
ده ب له بیرمان بت له فه رھه نگی ئیلامدا ھه موو خوداکان شکۆی 
تایبه ت به خۆیان ھه یه، به م له بواری حقۆقیدا کی ته ن و «ئین  
ھه ندێ  له  ھه روه ھا  ده گا.  گرنگتریان  ده وری  شوشیناک»   ـ 
ده قی شووشدا ھه رکه س په یمانشکنی بکات، به و مانایه یه که 
 م ناب به ختی پشتگیری ئین   ـ شوشیناک له ده ست ده دات. به
له بیرمان بچ که خودای مینه ، ئیشمه کرب، مسۆگه ری 
ئه مه ش  که  حقۆقیه،  یاساکانی  و  به ن  زۆربه ی  به ڕوه بردنی 
ئه و  کۆمه گای  له  ژنه  به رزی  بارودۆخی  و  پگه  نیشانده ری 

سه رده مه ی ئیلامدا.
خۆکوژی  رژه ی  زۆرترین  ئه وڕۆکه  که  ئیلامه ی  ئه و   ! به
ئه وه نده  ئیلامی  ژنانی  ئاستی  بۆچی  ئراندا!  له  ھه یه  ژنانی 
پناسه ی  و  پگه  له  ناتوانن  که   راده یه ی  ئه و  تا  دابه زیوه؟! 

خۆیان بگه ن.
ھه زاران ساڵ له مه و پش ژنی ئیلامی، له ھه موو کشه کانی 

رۆژانه  نه ته نیا ب خه یاڵ نه بووه، به کوو له بیارده رانی سه ره کی 
بووه، به تایبه ت له بواری کاروباری وتدا. به م ئه وڕۆکه ژنی 
ئیلامی ھیچ جۆره مافکی ھه بژاردنی نیه. ته نانه ت جاروباره ش 
که سکی تر  باشدا  خوندنی  بواری  ھه بژاردنی  له  ده بینرێ 
بیاری بۆ داوه...! ئایا ژنی ئیلامی به م کاره وه ته وقی به نده گی 

نه خستۆته گه ردنی خۆی...؟!
به ھه ر حاڵ له حقۆقی ئیلامیدا «بنه مای مینه ی ھه ستی» به 
شوه ی خودای ئیشمه کرب، له سه ره وه چاوه دری پوه ندی پیاوان 
ده کات، به جۆرێ که مسۆگه ر کردنی به ڕوه بردنی زۆربه ی یاسا 
سه رچاوه   ئیلامییه وه  خودای  ب کۆتایی  ھزی  له  به نه کان  و 
حقۆقی  یه زدانییه کانی  سه رچاوه   له   یه ک ئه مه ش  ده گرت. 
ئیلامییه . به م له حقۆقی ئیلامیدا ده ب ئاماژه به وه ش بکرت 
ھه بووه،  به رچاوی  ده ورکی  گه واھان  گه واھی  و  سوند  که 
گه واھه کان  راده ی  گره وکشه  دا  ھه ندێ  له  که  راده یه  ئه و  تا 

گه یشتۆته (٤٢) که س.
ھه روه ھا خای سه رنج ڕاکش ئه مه یه که شه ھاده تی ژن به چه شنی 
پیاو قبووڵ کراوه  و ناوی ژن له راپۆرته دادوه رییه کاندا وه کوو 
گه واھـ  به رچاو ده که وت. ھه روه ھا روڕه سمه کانی سوندخواردن 
له شووشدا زۆرتر له لای شازاده ی شووش یان له لای خوداکانه وه 
که  ده بینرێ  دادوه رییه کاندا  راپۆرته  زۆربه ی  له  دراوه.  ئه نجام 
شووشیناک  ئین   ـ  په نای  له  کرب  ئیشمه  مینه  خودای 
خودای نرینه وه وه کوو گه واھـ ئاماده بووه و ئه م ئاماده بوونه ش 
بنه مای  له  ھه ستی»یه  مینه ی  «بنه مای  بوونی  نیشانده ری 
بیری ئیلامیه کاندا. له راستیدا ئه مه نه ته نیا نیشانده ری پله ی 
یه کسانی  به رچاوگرتنی  له   نیشانه ی  به کوو  ژنه،  به رزی 
گرنگه کانی  بنه ما  له   یه ک ئه ڕۆکه  که  پیاوه،  و  ژن  مافی 

کۆمه گاکانی خاوه ن دیمۆکراسیه.
پرشنگداره وه  شارستانیه تکی  ئاوه ھا  ھه بوونی  به  به ڕاستی 
ئاوا  به ڕوه بردنی  له  وته  پشکه وتووه کانیش  ته نانه ت  که 

سیسته مکی کۆمه یه تیدا ناته وانن، ده کرێ ب خه یاڵ بین؟ 
به م ئایا ئه وڕۆکه له ئیلامدا ژن و پیاو خاوه نی مافی به رانبه رن 

و وه کوو یه ک چاویان ل ده کرت؟
زۆرم پ خۆشه ژنانی ئیلام بۆخویان وه می ئه م پرسیاره بده نه وه، 
و  دگم  پیاوانه  بوا  به ربه ستی  له  بتوانن  ئه گه ر  ھه رچه نده 

کۆنه په رستانه وه تپه ڕن. ئمه چاوه ڕین!!...

درژه ی ھه یه

کتبی (بووکه که م)
کتبی بووکه که م، نوێ ترین به رھه می خاتوو له یلا وه زیرییه .

ئه م شاعیره  ھه ست ناسکه  سانکه  له  بواری شعر و مۆسیقای منداندا 
گۆرانی  کاک  که   له گه ه   دیشی  سی  بووکه که م  ھه یه .کتبی  چالاکی 

حوسه ین په ناھی مۆسیقاکه ی بۆ داناوه .
ئه م به رھه مه  ئستا له  کتب فرۆشی (ئه وستا)دا ده س ده که وێ. 

 ئاماده  کردنی: مه زھه ر ئیبراھیمی

رباعی / چوارینه / چارین 
خه یام: 

تا چند حدیث پنج و چار ای ساقی
مشکل چه یکی چه صدھزار ای ساقی

خاکیم ھمه، چنگ بساز ای ساقی
بادیم ھمه، باده بیار ای ساقی

مامۆستا ھه ژار:
نج و چواران مه یگخه ریکی پ تا که نگ

خۆشی بده  به  کۆڕی یاران مه یگد
ژین کورته  ئه وه ی نایه ن خه م دابگرین

که  به  یادی چاوخوماران مه یگبۆم ت

کامران به درخان:
ھه یا که نگ گۆتنا چار و پنج ھۆ مه یگه ر

چ یه ک چ ھه زار سه ح کرن دشواره  ھۆ مه یگه ر
ئه م ھه می ژ ئاخ نه ، که مانچه  وه رینه  ھۆ مه یگه ر

دووھه مین کۆنفانسی نونه ته وه یی ئه م ھه می با نه ، شه راب بینه  ھۆ مه یگه ر
توژه رانی کورد 

دووھه مین کۆنفانسی تۆژه رانی کورد به  به شداری بیرمه ندانی 
ھه رمی  حکوومی  به رپرسانی  و  جیھان  سه رانسه ری  له   کورد 
کوردپرس،  ھه وای  به پی  به روه ده چت.  ھه ولر  له   کوردستان 
توژه رانی  کۆنفانسی  ڕایگه یاند:  کۆنفانسه   ئه م  به رپرسی 
پده کات  ده ست  ره زبه ر  ٢٠ی  ئۆکتۆبر/  ١١ی  ڕۆژی  له   کورد 
و تا پنج ڕۆژی کاری به رده وام ده بت. پرۆفیسۆر ئالان دیلانی 
بارزانی،  مه سعوود  وه ک  حکوومی  به رپرسانی  راشیگه یاند: 
نچیرڤان بارزانی و ئه رسه لان بایز، له گه ڵ جه ماوه ری توژه رانی 
کورد له  سه رانسه ری جیھان ئاماده ی ئه م کۆنفانسه  ده بن. ئه و 
داھاتوو  بۆ  کۆنفانسه که   کردنه وه ی  سانه   ھه وی  له   ھه روه ھا 
ھه وایدا و وتی: له  ئستادا ئه م کۆنفانسه  به  شوه ی دوو ساڵ 
وتک  له   ساه کاندا  باقی  له   و  ده بت  ھه ولر  له   جارک 
ئه و  جه ماوه ری  رژه ی  چاو  له   کورد  رژه ی  که   به ڕوه ده چت 
جیھانی  کۆنفانسی  به ڕوه به ری  به رچاوه .  رژه یکی  وتانه ، 
توژه رانی کورد وتیشی: ئامانج له  به ڕوه چوونی ئه م کۆنفانسه  

کورد  توژه رانی  نوان  له   دیالۆگ  بۆ  ده رفه تک  ره خساندنی 
توژه ران  کردنی  پۆلن  به   رگاوه   له م  ده مانه وێ  و  بیانییه   و 
توژینه وه   و  لکۆینه وه   بۆ  بنه مایک  تیمی،  قه واره ی  له  
حکوومی  گه ه داڕشتنه کانی  داھاتوودا  له   تا  دابمه زرنین، 
کۆتاییدا  له   بت.  ئه مان  فیکرییه کانی  ده سکه وته   پوه ری  به  
زیاتر  و  کرد  بیانی  توژه رانی  به شداری  به   ئاماژه ی  دیلانی 
و  کوردناسی  بابه تی  به   ده روه ستکیان  گه ر  توژه رانه   ئه م  وتی: 
بابه ته  ھاوچه شنه کان ھه بت، ده توانن له  ڕگای به شداربوون له م 

کۆنفانسه دا ده رفه تک بۆ دیالۆگ به خسنن.

عه ق چیه؟
نووسینی:عه لائه دینی سه جادی
  ئاماده کردنی:جه میله زه ندپوور

مه لایک له سه ر کانیک دانیشتبوو، کابرایک له 
قرچه ی نیوه ڕۆدا له ڕوه  ھات. له گه ڵ گه یشتنه سه ر 
کانییه که وه  خسته  ده می  و  لی ڕاکشا  له پ  کانی، 
جارکی که  رۆه  وتی:  مه لا  خوارده وه.  ئاوی   روپت
قوربان  وتی:  خراپه.  ئاوه وه،  مه خه ره  ده م  ته رحه  به م 
بۆچی خراپه؟ مه لا وتی: بۆ عه ق زیانی ھه یه. وتی 
مامۆستا عه ق چیه؟ مامۆستا وتی: رۆه له گه ڵ تۆم 
نییه، ئه وه جارجار له به ر خۆمه وه وڕینه ئه که م؛ ئه گینه 

به تۆم نه وت!

 ئاماده کردنی: جه میله زه ندپوور

ژیاننامه 
مه لا  کوڕی  عه بدوله حیمی  میرزا  ناوی  وه فایی 
له   سابغ  له   زایینی  (١٨٤٤)ی  سای  له   غه فووره . 
له   کردووه .  ته واو  خوندنی  له وێ  ھه ر  و  بووه   دایک 
سای (١٣١٨)ی کۆچی چووه  بۆ سلمانی و له گه ڵ 
حاجی ته وفیق به گ (پیره مرد) و شخ مسته فا کوڕی 
شخ عه بدولسه مه دی قازی و سه ید ئه حمه دی خانه قادا 
بۆ جاری سھه م چووه  بۆ حه ج. له  گه ڕانه وه دا له  سای 
(١٣٢٠)ی کۆچی، له  چۆیی شامدا کۆچی دوایی 
کردووه  و ھه ر له وێ پیره مرد به  ده ستی خۆی ناشتوویه  .

وه فایی یه کک بووه  له  زانا گه وره کانی کوردستان که  
ھه ر  وه فایی  بووه.  ب ھاوتا  ئه ده بدا  و  شعر  پایه ی  له  
کردووه   په یدا  باشی  ناوبانگکی  خۆیدا  سه رده می  له  
بوونه ته وه .  بو  ده ماوده م  و  ده ستاوده ست  شعره کانی  و 
ھه روه ھا خونده وارانی ئه و سه رده مه  په سه ندیان کردوون و 

شایه تی چاکییان بۆ داون.
ره چاو  شعری  مه به ستی  چه ن  وه فاییدا  شعره کانی  له  

ده کرێ:
١ - شعری دداری ٢ - شین و لاواندنه وه  ٣ – وه سفی 

گوڵ و گوزار و باسی دیمه نی جوان و گوبازی
٤ - ھه ندک دیمه نی قوشمه  بازی و گاته  ٥ - مه ته ڵ 

٦ - پیاھه دان ٧ - داواکردنی شت
له  خواره وه  یه ک له  شعره کانی ده خونین

نیگارا، دولبه را

جه فـــاکارم! یـــاری  نامیھره بـــان  دولبـــه را،  نیـــگارا، 
بـــه  زاری کوشـــتمت! تـــا کـــه ی ده فه رمـــووی مـــن وه فـــادارم؟ 
ــدارت ــوبحی دیـ ــه  ده وری سـ ــه باھه نگه  لـ ــی شـ ــی مورغـ ده ـ
لـــه  حه قـــه ی زولفـــی تـــۆ دێ ده م بـــه ده م ناـــه ی دـــی زارم
بـــه  ده ردێ موبتـــه لا بـــووم جاھیـــل و دانـــا کـــه  حه یرانـــن
ـــیارم ـــه  ھۆش ـــوورم ن ـــه  مه خم ـــۆم ن ـــاوی نه خۆشـــی ت ـــه ر چ مه گ
گه ھـــ ســـووتاوی ئه برۆتـــم، گه ھـــ پابه نـــدی گیســـووتم
ــارم ــه  زوننـ ــک روو بـ ــه  لایـ ــم لـ ــه  میحرابـ ــک روو بـ ــه  لایـ لـ
یه عنـــی زاھیـــره   نامیھره بانـــم  قاتیلـــی  نیشـــانه ی 
ـــدارم ـــاڵ و د ـــدوو خ ـــف و ھین ـــی زول ـــه ت و زه نگ ـــی خ فه ره نگ
به تـــای زولـــف و چینـــی تـــوڕڕه  دیـــن و دڵ ده بـــا چـــاوی
تاتـــارم و  چیـــن  ئاھوانـــی  خانـــه زاده ی  مـــن  ده ـــی 
وه ســـییه ت بـــ کـــه  مـــردم ته خـــت و تابووتـــم لـــه  عه رعـــه ر کـــه ن
یـــارم قامه تـــی  شـــه ھیدی  مـــن   بزانـــ عالـــه م  ھه تـــا 
ــه  ــینه ، گریانـ ــی شـ ــته  حاـ ــۆ په یوه سـ ــه  تـ ــی دوور لـ وه فایـ
ـــدارم ـــی وه ک نیشـــانه ی دڵ برین ـــه  ســـه د ج ـــه ر چـــاوت ب ـــه  ب ل

ئه سپی ترۆجان
ئه سپی ترۆجان یان ترۆجان جۆرکی تر له  زیان ئامره  که  خۆی 
وه کوو په ڕگه یکی یاسایی یا به رنامه یکی به سوود نیشان ده دات 
و له  ئاکامدا  ده ستی  خۆترنجنه ره کان ئاوه  ده کات. ترۆجانه کان 
ده توانن  ترۆجان  ئه سپه کانی  په ڕگه کانی تره وه .  ناوه شننه   خۆیان 
بگه ینن   زیان  و  زه ره ر  یان  بدزن،  زانیارییه کان  گه شه بده ن،  خۆ 
ترۆجانه کان  زۆربه ی  خانه خوێ.  کامپیوتری  سیسته می  به  
 سه رھ کایه گه لی  رگه ی  له   یان  داگرتن  رگه ی  له  
مه به ستدا  کامپیوتری  به سه ر  ئینترنتی  به رنامه کانی  یان 
و  داستان  نو  ترۆجانی  ئه سپی  له   زاراوه یه   ئه م  ده ست ڕاده گرن. 
ئه فسامه ی یۆنانیدا وه شاوه ته وه . له به ر ئه وه ی ئه سپه کانی ترۆجان 
ئه ندازیاری کۆمه یه تی به کار ده به ن، خۆیان به  ناوی دیاریکی 
ب زه ره ر و به سوود نیشان ده ده ن تا قوربانیه کانیان ھان بده ن له سه ر 

کامپیوتره کانیان دایانمه رزنن.
ھه کره کان به  یارمه تی ئه سپی ترۆجان ده توانن له  رگه ی دووره وه  

ده ست به  سه ر سیسته می کامپیوتریدا رابگرن.

کرمی کامپیوتری
سه ربه خۆی  زیان ئامری  به رنامه یکی  کامپیوتری  کرمی 
خۆگه شه ده ره  که  به  که ک وه رگه رتن له  رایه ه  کامپیوتریه کان 
ڤیرووسی  پچه وانه ی  به   ده بته وه  .  بو  کامپیوتربه کامپیوتر 
کامپیوتریه وه   به رنامه یکی  به   خۆیان  ئه مان  کامپیوتری 
باند  پانتایی  که ک وه رگرتن  به   ھه میشه   کرمه کان   نابه ستنه وه . 
ده بنه  ھۆی زه ره ر گه یاندن به  رایه ه کان، له  حاکدا زۆربه ی کات 
ڤیرووسه کان ده بنه  ھۆی خراپ کردنی په ڕگه  کامپیوتریه کانی 

پوه بووی.

سیخوڕ ئامر
سیخوڕ ئامر جۆرکی تر له  زیان ئامره  که  له سه ر کامپیوتره کان 
زانیاری به کارھنه رانی  ب ئه وه ی خۆیان بزانن کۆ  داده مه رزن و
تۆمارگه ری کلیل  وه کوو  سیخوڕئامره کان  له   ھه ندێ  ده که نه   وه . 

به   گشتی  یان  ھاوبه ش  کامپیوترکی  خاوه نی  به ده ت  ره نگه  
ئه نقه ست دامه زرابت تاکوو به کارھنه ران چاودری بکات.

سیخوڕ ئامر ده توانت تا راده یک ھه مووشتک وه کوو زانیاری 
تاکه که سی، چوونه وه  ژووره کانی به کارھنه ران، زانیاری حسبی 
بانکی کۆ بکاته وه  و بۆ که سی سھه می بنرت. ھه ندک له  
سیخوڕ ئامره کان ده توانن رکخستنه کانی کامپیوتر بگۆڕن که  
ئاکامه که ی ده بته  که م بوونه وه ی  خرایی ئینترنت و گۆڕینی 
ناخواسته ی رکخستنه کانی گه ڕۆک یان گۆڕینی رکخستنی 

نه رم ئامره کانی تر.

بانگه شه ئامر
بانگه شه ئامر به رنامه یکی کامپیوترییه  که  به  شوه ی خۆمه ش 
شوه ی  به   ده توانن  بانگه شانه   ئه م  ده خات.  وه ده ست  بانگه شه کان 
له    ده چو ھه روه ھا  بده ن.  نیشان  خۆیان  سه رھه ده ر  فۆرمی 
پرۆسه ی  کاتی  له   یان  نه رم ئامرک  به کاربردنی  رواه تی  نو 
بدرت.  پیشان  به کارھنه ر  به   به رنامه یکدا  دامه زراندنی 
 ده چو به م  نییه   مه ترسی  خۆدا  خودی  له   بانگه شه ئامر 
کلیل  تۆمارگه ری  وه کوو  سیخوڕ ئامردا  گه ڵ  له   ھه ندکیان 

یه کپارچه  بن.
سه رچاوه:
en.wikipedai.com 
amani.ara@karingroup.ir

فیلمی  نمایشکردنی  له   فرەنسی  منجمنتی  واید  کۆمپانیای 
 ل مستفا  ھکوت  دەرھنانی   ل سوور»  «دی  سینمایی 

پانۆرامای فیلم ئوروپییکان ل قاھیرە ھه وایدا. 
به  پی ھه وای کوردپرس: پانۆرامایی فیلم ئورووپییکان بۆ 
یکمین جار ل ١٩٧٢ ب سرپرشتی ھونرمندی ناوداری میسر 
«یوسف شاھین» دامزرا  و سان ب دەیان فیلمی ئورووپی بۆ 

نمایش له  قاھیره  ھدەبژرت.
به  گوره ی ئه م ھه واه ، بیارە ھکوت مستفا ٤ى ئۆکتۆبر/١٣ی 
ره زبه ر ل ھرمی کوردستانوە بگات شاری قاھیرەی پایته ختی 
له   به شداری  و  فیلمکی  نمایشکردنی   ل ئامادەبوون  بۆ  میسر 
کۆنگرەیکی رۆژناموانی که  له و رۆژه دا بۆی ساز کراوه . دی 
سوور که  ده ڕوانته  مینتیکانی ئافرەتی کورد و ھه تنیان له  
بنه ماه ، بھۆی کشه کانی کۆمیه تی، ب ھاوکاری کۆمپانیای 
 تی ژنانی کوردستان لکشی یرویژ و ھاوبفیلم ھاوسی» ن»
شاری سلمانی و وەزارەتی ھەرم بۆ کار و باری ژنان ل رگی 
ئنجومنی وەزیرانی حکوومتی ھەرمی کوردستان برھەم ھاتووە و 

ل شاری ھەولر و رەواندز ونی بۆ گیراوە. ھه روه ھا، علی ئحمد، 
شھین جمال، سۆران ئیبراھیم، سوھیل حوسن، ئحمد قدزی 
وه ک ئه کته ر، زانا تقیدین وه ک به رھه م ھنه ر ، شل ڤاسدال وه ک 
بڕوەبری ونگرتن، ئینگ لیس لانگفت و ئاریل تریگستاد وک 
قوچیان  حوسن  مۆسیقادانه ر،  وه ک  بواسن  ئۆستاین  مۆنتاژکار، 
وه ک ده نگ ھه گر، مرت مۆنگستاد وه ک دیزاینری ده نگ و 
سیما عبادی وه ک میکاژر، ھه که وت مسته فایان له م به رھه مه دا 
ھاوڕایی کردووه . شیاوی ئاماژه یه ؛ دی سوور پشتر ل ٢٠ وتی 
 ڕەنسا و لماکانی فسین ستاشدا لئ جیھانی نمایشکراوە  و ل
لاین کۆمپانیای واید منجمنتی فرەنسی لسر ئاستی نودەوتی 

نمایش و بودەکرتوە.

لاوی ئهوینی
نووسه ر: دیوید و. مه یر
  وه رگ: شه ریفه سه لیمی

ئه وینداره  لاوه کان له  به ستندا چرایکی سیحراویان په یدا کرد.
له    یه ک که ن،  رزگارم  «ئه گه ر  وتی:  چراکه   جنی 

ئاواته کانی ئوه  به دی دنم.»
کچه که چاوی بییه    چاوی کوڕه  لاوه که  و گوتی: «ئاواتم 

ئه وه یه  که  تا کۆتایی دنیا ئه وینداری یه کتر بین .»
کوڕه  لاوه که  بۆ  د ه ریا که ی  روانی و وتی: «من ئاواتم ئه وه یه  

ھه ر ئستاکه  دنیا کۆتایی بت.»

ئه ی به ھاری وه رزی چرۆم، تۆ به وه فاتری له  خۆم
من ھه ر خۆم نییم، نیوه ش له  تۆم!

***
به  دڵ ھه نگاو بنه  جوانتر له  جوانیت بمناسه ،

ئه وسا له  کتبی ژیانت بمکه  پناسه .
***

سات نییه  له گه ڵ یادت نه ژیم و تۆ نه لاونم،
نه بم به  خاکی به رپی تۆ، گوی تاسه ت نه ژاکنم،

سات نییه  وه ک بادارک باڵ ل نه ده م له  ده ور 
مات،

نه بم به  قوربانی چاوت، نه زانم چۆنه  ئه حوات.
***

دم لاته ، گه رچی ئستا له  من ونی!
گرنگ نییه ، له  ھه ر کوێ بی تۆ گلنه ی چاوی 

منی!
***

بایه خه که ی  راده ی  به    شت ھه موو  به   سه باره ت 
بیر که ره وه .

***
لام وابوو پیر بووم عه شق ده سم ل ھه ده گرێ
نه مزانی داری وشک زووتر ئاگر ده گرێ

***
تاج ئه و تاجه یه  که  سه رتی پ به رز که ی نه ک 

بات.
***

وه مدانه وه   له   پرسیاریک  پرسینی  جار  ھه ندێ 
گرانتره .

***
کۆتایی ھه موو شت خه ماوییه ، ته نانه ت کۆتایی 

خه مه کانیش.
***

که ی نیشانه ی ژینی بخه م، زیوه ری کاشانه یه ؟

تکایه  به  ژماره  ته له فونی ١٠٠٠٢٢٢٤٤٢٢ کورته  کامه  کانتان 
بدرت. چاپ  له   خۆتانه وه   ناوی  به   تاکوو  بنرن 

دی سوور 
دەگات قاھیرە

   له ژر ساباتی شعردا

 رشته یک له مرواری

  چاپکراوه ی نوێ  چیرۆکی بیانی

پناسه ی بزر بووی ئیلامیه کان و پگه ی ژن له ودا؛
پگه ی ئینسانیی ژن له روانگه ی حقۆقی ئیلامدا 

 ئاماده کردنی: گرووپی کوردی به شی سھه م

وه فایی

  خه یام نامه

ئاھه نگی یادی محه مه د ئۆزۆن له  سوئد به ڕوه ده چت

ڕوڕه سمی پنجه مین ساوه گه ڕی کۆچی دوایی محه مه د ئۆزۆن، به  به شداری نووسه ران و سیاسه توانانی تورکیا، سوئد و یه کتی 
ئه ورووپا له  ستۆکھۆم به ڕوه ده چت.

به پی ھه وای کوردپرس: ئه م ڕوڕه سمه  بیاره  ھاوکات له گه ڵ ساۆژی مه رگی گه وره  نووسه ری کوردی تورکیا به  به شداری 
نووسه رانی ناسراوی وتانی تورکیا، سوئد، ئامانیا، ئه نجومه نی جیھانی پنووس و جوان حاجۆ، گورانیبژی ناسراوی کوردی 
سووریا، له  ١١ی ئۆکتۆبر به ڕوه بچت.محه مه د ئۆزۆن له  دایکبووی سای ١٩٥٣ له  سیورک ئۆرخایه ، که  دوای ده ستگیربوون و 
ئه شکه نجه ی فراوان له  لایه ن ده وه تی تورکیا، بوو به  په نابه ری سوئد و له  ماوه ی ژیانیدا گه لک ڕۆمانی به  زمانه کانی کوردی، 
تورکی و سوئدی بوکردۆته وه  که  به  ١٢ زمانی زندووی جیھان وه رگدراون. ئۆزۆن به ھۆی تووشبوونی به  شرپه نجه ی گه ده وه  له  

سای ٢٠٠٧ کۆچی دوایی کرد و به  ئاماده بوونی یاشار که ماڵ و ئۆرھان پامۆک ئه سپارده  کرا.

ئه فسانه کانی ڕۆژئاوای یاقووتی بوکرایه وه  
مه نسوور یاقووتی نووسه ری به  توانای کرماشانی له  بوکردنه وه ی کومه ه  توژینه وه  و کۆکردنه وه ی ئه فسانه کانی رۆژئاوای ئرانی 

له  ژر ناوی «مایینه  چل جوانووه کان» ھه وایدا. 
و  به رھه مه   ئه م  باره ی  له   یاقووتی  کوردپرس:  ھه وای  به پی 
کوردنشینه کان  ناوچه   سه رزاره کی  مژووی  ده سته به رکردنی 
ئه فسانه کانی  ھه موو  کوکردنه وه ی  بۆ  ھه وک  گه ر  رایگه یاند: 
ئران بدرایا، ئستا خاوه ن گه وره ترین گه نجینه  ده بووین بۆ داھنان له   
بواره کانی دیکه ی ھونه ری و فکریدا. ڕاشیگه یاند: ئه ورووپیه کان 
ئستا  و  کرده وه   کۆ  خۆیان  گه نجینه کانی  رابردوو  دووسه ده ی  له  
به ھره  له م سامانه  ده به ن، به م ئمه  ھشتا له  سه ره تای ڕگاداین. 
یاقووتی له  درژه دا دوای نرخاندنی ھه وگه لک له م بواره دا ، وتی: 
پشتر مھدی سوبحی، ئه نجوی شیرازی، سه مه د بھره نگی و عه لی 
ئه شره ف ده روشیان زۆر ئه فسانه  و فۆلکلۆری به نرخیان تۆمار کردووه  
و پاراستوویانه ، به م ھه وه کان بو و په رته وازه  بوون و له  ئاستی 
پویستدا نه بوون. ئه م نووسه ره  کورده  له باره ی توژینه وه ی خۆی له  
بواری کۆکردنه وه ی ئه فسانه کان وتیشی: «مایینه  چل جوانووه کان» 
ده سکه وتی گه ڕانه کانی من له  ده یه ی ھه فتایه ، که  سی ساڵ درژه ی 
خایاندووه  و به  ب ده ست توه ردان ئه فسانه کانی ئه م ناوچه یه م تدا 
تۆمارکردووه . شیاوی ئاماژه یه ؛ ئه م به رھه مه  له  دووتۆی ٥٠٠ لاپه ڕه  
له  لایه ن بوگه ی ئامه ، تا حه وته ی داھاتوو ده گاته  ده ست لایه نگری 
کولتووری سه رزاره کی کوردی. شیاوی باسه  که  مه نسوور یاقووتی 
پشتر به  بوکردنه وه ی «ئه فسانه کانی گوندنیشانی کورد» توانای 
خۆی له  بواری گردکردنه وه  و تومارکردنی ئه فسانه  کوردییه کان 

سه لماندبوو.

 ئارش ئه مانی

ونه گر،  كاریكاتریست،  شوه كار،  خۆشناو؛  ھه ندرن  ئاماژه:  
رۆژنامه نووس و وه رگ... ئه و ھه موو به ھرانه  له  ئه ودا كۆبوونه ته وه . 
له  دایكبووی شاری ھه ولری درینه  و ده رچووی كۆلیژی زانسته كانی 
زانكۆی سه لاحه دینه . له  بنه ماه یكی ھه ژاری كوردپه روه ری ره سه نه  
بزار  حه یران،(ره سوڵ  و  مه قام  ھونه رمه ندی  مامۆستای  نه وه ی  و 
و  موزیك  و  ھونه ر  خۆشه ویستی  له وه وه   ھه ر   ده چپ گه ردی)یه . 
و   داناب ده روونیه وه   و  ناخ  له   کاریگه ری  رۆشنبیری  و  نووسین 
گه شه ی كردب. ره نگه  یه ک له و ھۆکارانه ی که  ھه ندرنی کردۆته  
ناڕاست،  خوار،  و  خچ  شتی  له   رق  به توانا،  كاریكاتریستی 
به رده وام  که   خه كه   مافی  کردنی  پشل  و  خه یانه ت  گه نده ی، 

ره خنه یان لده گرێ.

به    نه بوونی ئازادی، كاریكاتری 
ره خنه گر گه شه  ناكات

:نه گر، رۆژنامه نووس و وه رگریست، ووه كار، كاریكاتن خۆشناو؛ شھه ندر

ھونه ر له گه ڵ  ئاشنابوونت   
سه رھه دانی و  نووسین  و 
کووه له   به ھره كانت، 

ده ستی پ کرد؟
ئاشكرایه  به ھره  له  ھه ر 
خۆڕسكانه یه  ،ب بواركه وه  
بۆیه  ،خوداوه ند ده یبه خش و 
له مندایه وه ھه ر  به ھره یه   ئه و 
یه ككی به م  ده رده كه وێ، 
به و ھه ست  كه   ده وێ  دسۆزی 
به ھره یه  بكات و ده ستی ئه و
و بگرێ منداه  
ته بیخا
سه ر

  وتووژ: که ماڵ تاھیرنژاد

 کورته نامه  زانیاری ته کنۆلۆژیا

 ھه مه ڕه نگ

كردووه   ده ستنیشان  گه لی   (٢٠) به ریتانی  (لانست)ی  گۆڤاری 
وه كوو ته مه ترین گه لانی جیھان كه  ته مه ییه كان ده بته  ھۆی زوو 
مردن، ئه مه ش به پی پوانه كانی ركخراوی ته ندروستی جیھانی، 
 زۆربه ی تاكه كانی ئه م گه لانه  چالاكی جه سته ییان كه مه ؛ وه كو به پ
نه خۆشییه   تووشی  بۆیه   ده كه ن  ده ستیش  ئیشی  كه م  زۆر  رۆشتن، 
درژخایه نه كان ده بن. ئه وانه ی لكۆینه وه كه یان كردووه  ده ن مرۆڤ 
به تایبه تی ژنان، له گه ڵ  ھه كشانی ته مه ندا جووه یان كه متر ده بته وه  
ئه مه ش ده بته  ھۆی نه خۆشییه كانی دڵ  و گورچیله و نه خۆشییه  

درژخایه نه كانی وه كوو شه كره و په ستانی خون.
گه له  ته مه ه كانیش سه ر به م وتانه ن:

 ماتا: دوورگه یه كه  كه وتۆته  باشووری ئیتایاوه  به پله ی یه كه م 
دت.

 سوازیلاند: شانشینكه  كه وتۆته  باشووری ئه فه ریقاوه  به پله ی 
دووه م دت.

 سعودیه : شانشینی سعودیه  به پله ی سیه م دت كه  زۆربه ی 
دانیشتوانی نه خۆشی شه كره یان ھه یه .

 سربیا: له پله ی چواره مدایه .
 ئه رژه نتین: له پله ی پنجه مدایه .

له و  یه ككه   پنجه مدایه ،  له پله ی  میكرۆنیزیا:  دوورگه ی   
ده كه وته   دوورگه یه   ئه م  ئارام دان،  له زه ریای  بچووكانه ی  دوورگه  

خۆرھه تی ئوسترالیاوه.
 كوت: به پله ی حه وته م دت، به رزترین رژه ی قه ه وی له ناو 

وتانی كه نداودا له م وته دایه .
ئستا  دت،  ھه شته م  به پله ی  به ریتانیاش  گه لی  به ریتانیا:   
یارییه كانی ئۆمپیادیان كردووه  به وه سیله یه ك بۆ ھاندانی خه ك بۆ 

وه رزشكردن و بایه خدان به ته ندروستییان.
زۆربه ی  وه كوو  له به رئه وه ی  نۆیه مدایه ،  له پله ی  ئیمارات:   

خه كی وتانی كه نداو حه زیان له كاری ناو ئۆفیسه .
 مالیزیا: به پله ی ده یه م دت.

خونه رانی  یازه ھه مدا  له پله ی  یابانی  گه لی  بوونی  یابان:   
ئیشكه رن،  و  چالاك  یابانی  گهلی  چونكه   كرد،  شۆك  تووشی 
به م به ھۆی پشكه وتنی ته كنه لۆژیاوه  ئه م گه له ش كه متر كاری 

جه سته یی ده كات.
 كۆماری دۆمینیكان: وتكه  ده كه وته  باشووری مه كسیك و 

ناوه ڕاستی ئه مریكای لاتینه وه  به پله ی دوازده یه م دت.
دت  سیازده ھه م  به پله ی  ئه فریقاییه ی  وته   ئه م  نامیبیا:   

كه وتۆته  باشووری كیشوه ری ئه فریقاوه .
 عیراق: به پله ی چوارده ھه م دت، واته  دوای سعودیه  و كوت و 

ئیماراتیشه ، مه به ستیشی عیراقه  به گشتی.
 توركیا: به پله ی پازده ھه م دت.

ناوه ڕاسته وه و  ده ریای  ده كه وته   قوبروس  دوورگه ی  قوبروس:   
به پله ی شازده ھه م دت.

 ئیتایا: به پله ی حه ڤده ھه م دت.
 ئیرله ندا: به پله ی ھه ژده ھه م.

 باشوری ئه فریقا: به پله ی نۆزده ھه م دت.
 بۆتان: به پله ی بیسته م دت، ده كه وته  باشووری خۆرھه تی 

ئاسیاوه .

ته مه ترین گه لانی جیھان

چۆن كاتكی خۆش له گه ڵ مندادا به سه ر به رین

تیم برنرز لی: 
باوکی وب و لایه نگری 
ئازادی ته کنۆلۆژیای زانیاری


